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قالَ الرضا عليه السلام:
جَ الّل قَلْبَهُ يَوْمَ القِْيامَةِ جَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّ  مَنْ فَرَّ

امام رضا )ع( فرمود: هركس مشكلى از مؤ منى را بر طرف 
نمايد و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قيامت 

خوشحال و راضى مى گرداند.
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فقه اسلامیفقه اسلامی

2۷13آیت الله دکتر بهشتی

۱۸۲۳31

محمد تقی فاضل میبدینعمت الله دانشمند

آیا زنان نیمی از مردان اند؟بلوغ مبدأ تکلیف شرعی

 حسین مهرپورآیت الله محمدی گیلانی

سه گروه در جامعه از دیدگاه 
امام جعفر صادق )ع(

شایستگی زنان برای

 عهده دار شدن قضاوت
سن و مسئولیت کیفری

یکی از مسائل مهمی که امروزه در دنیا مطرح است، مسئله 
تساوی زن و مرد در حقوق و احکام اسلامی است. در قوانین 
مقررات  دیگر  و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  و  المللی  بین 
بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین 
آنها تأکید شده است؛ اما همان‌طور که می‌دانید در احکام 
البته  دارند.  تفاوتهایی  حقوقی  نظر  از  مرد  و  زن  اسلامی، 
تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد مسلم است؛ اما سؤال این 
است که آیا این تفاوتها به تفاوت در احکام و قوانین منجر 
می‌شود یا نه؟ با توجه به قوانینی که در بسیاری از کشورهای 
فرونگری و  نوعی  زنان وضع شده است  اسلامی در مورد 
تبعیض نسبت به آنان دیده می‌شود که از جنبۀ بین المللی 
سؤال برانگیز است. به طور کلی، مهمترین تفاوتهایی که میان 

زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسیم می‌شود که آنها 
را به طور مستقل مطرح می‌کنم و تقاضا دارم نظرتان را در 

مورد آنها ارائه فرمایید.
دکتر  که  است  گفتگویی  متن  از  برگرفته  فوق  یادداشت 
مهرپور حقوق دان برجسته کشورمان در سال 1378 با مرجع 
نواندیش شیعـه حضـرت آیـت الله العظـمی صـانعی)مدظله 
العالی( مطرح کردند و معظم له در همان سال یعنی 13 سال 
سوالات  به  شمول  جهان  نگرشی  با  و  عمیق  آنچنان  پیش 
حقوقی و فقهی پاسخ دادند که مطالعه و دقت در این گفتگو 
را به صاحبان فکر و عقیده و انصاف توصیه می نماییم. بی 
شفاف  و  آرام  نسبتا  فضای  آن  در  بحث  این  مطالعه  شک 

جامعه آن روز لذت بخش و مفید خواهد بود.
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اسلامی  مرکز   ۴۴ سال  در   : اشاره 
هامبورگ شاهد پرپایی و احیای شبهای قدر 
بود. در این شبها، شهید مظلوم آیت الله دکتر 
محاسبه  و  خدا  به  توجه  و  قدر  از  بهشتی 
نفس و پاک کردن دل میگوید.  این سخنان 
را  ای  هر شنونده  که  است  دلنشین  آنچنان 
جذب می کند؛ بخشهایی از این گفته های 
زیبا را با انتخاب »صفیر« مرور می کنیم :

از  مقدس  شب  اين  در  که  خوشوقتم 
برادران  و  خواهران  با  رمضان  مبارک  ماه 
مسلمان براي عبادت و بندگي خدا گرد هم 
جمع آمده‏ ايم. فرصتي است که بتوانيم يکي 
از مسايل اسلامي‌را در حدود گنجايش يک 
جلسه بررسي کنيم. اميدوارم هميشه محافل 
مذهبي و ديني و معنوي ما از نظر کميت و 
کيفيت رو به رشد باشد. اميدوارم خدا به من 
بتوانيم  و به شما و به همه توفيقي بدهد که 
و  نيتي خالص،  با  بيشتر،  و  بهتر  فرصتها  از 
با طرح و برنامه‏اي مورد رضا و قبول خدا، 
آقايان  خدمت  که  دعوتي  در  کنيم.  استفاده 
بود  شده  داده  وعده  شد  فرستاده  خانمها  و 
نيز  و  دعا  و  احياء  و  قدر  مسأله  درباره  که 
درباره سالهاي آخر زندگي حضرت علي)ع(، 
در شب بيست و يکم، و پس از آن در شبي 
ديگر درباره بهره‏‌‌‌‌هاي مسلمانان از ماه مبارک 
رمضان صحبت بشود. بر حسب همان، قرار 
احياء،  قدر،  درباره شب  ما  امشب  گفتگوي 
معني  و  کلمات  اين  بهتر  شناختن  و  دعا 
آنهاست. اما شب قدر. در قرآن کريم در اين 
دارد،  نام  القدر«  »سورة  که  معروف  سوره 
القدر آمده است. اين  ليلة  تعبير شب قدر و 
سوره را ترجمه مي‌کنم: ما فرستاديم آن را 
)يعني قرآن را( در شب قدر؛ تو چه مي‌داني 
شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر 
الامين در  به همراهي روح‏  است. فرشتگان 

اين شب به فرمان خدا فرو مي‏‌آيند. 
و امشب شب سلامت فرد و جامعه و جسم 
و جان و زمين و زمان است تا سپيده دم. هر 
که  اي  ترجمه‏  اين  و  اين سوره  از  چه شما 
اندازه قرآن  عرض کردم مي‌فهميد، به همان 
درباره شب قدر سخن گفته است. علاوه بر 
اين ملاحظه مي‌کنيد در اين سوره درباره شب 
قدر اين مشخصات ذکر شده است: ۱- شب 
قدر شبي است که قرآن در او نازل شده: ما 
قرآن را در شب قدر فرستاديم. ۲- شب قدر 
شبي است که از هزار شب بهتر است. ۳- در 
اين شب فرشتگان به همراه روح -در آياتي 
ديگر روح الامين هم آمده) و به فرمان خدا 
مي‏‌آيند. ۴- شبي  فرو  فرمان خدا-  هر  (به 
است که تا سپيده دم، شب سلام، شب سلم 
و شب سلامت است. اين آن چيزي است که 
از سوره قدر درباره شب قدر مي‏فهميم. يکي 
است  اسلامي‌اين  مطالعات  فنّ  مشکلات  از 
که معمولًا يک مطالعه کننده بيايد و فقط يک 
آيه يا دو آيه، يا يک حديث يا دو حديث، را 
درباره يک مطلب ببيند و از آيات و روايات 

همان  درباره  که  ديگري  مطالب  و 
حوصله  يا  کند،  غفلت  آمده  موضوع 
وقت  آن  باشد،  کم  تتبعش  و  تحقيق 
اظهارنظري کند که اين غالباً خام است. 
شناس  اسلام‏  فن  مشکلات  از  يکي 
کامل  تفحص  تام،  تتبع  نداشتن  همين 
و  بررسي دلايل  در  فراوان  و حوصله 
در  موضوع  يک  و  مطلب  يک  مآخذ 
که  آنها  تنها  نه  متأسفانه  است.  اسلام 
در خارج از سَمت روحانيت و علماي 
در  که  هم  آنها  بلکه  اسلامي ‌هستند، 

به  ها  خيلي‏  اسلامي ‌هستند  علماي  زمره 
متأسفانه  باز  گرفتارند.  حوصلگي  کم  اين 
شرق‏  نام  به  که  هم  آقاياني  اين  از  خيلي 
در  شناس  اسلام‏  يا  خاورشناس  و  شناس 
مطالعاتي  اسلام  درباره  اخير  قرنهاي  اين 
اين مشکل  به  نوشته‌‏اند،  مطالبي  و  اند  کرده‏ 
در  قدر  شب  درباره  حال،  هر  به  گرفتارند. 

مطلب  کريم  قرآن 
سوره  همين  به 
در  نمي‏شود.  ختم 
چند  دُخان  سوره 
داريم  ديگر  آيه 
ناخواه  و  که خواه 

به شب قدر مربوط مي‌شود. در سوره دخان 
چنين آمده: »بسم‏ الله الرحمن الرحيم. حم. وَ 
انِاّ  مُبارکةٍ  ليلةِ  في  انَزَلناهُ  انِاّ  المُبينِ.  الکِتابِ 
کُناّ مُنذرينَ. فيها يفْرَقُ کُلُّ امَْرٍ حَکيمٍ. امراً مِنْ 

عِندنا اناّ کُناّ مُرسَلينَ.« 
نيامده است، ولي  کلمه قدر  آيات  اين  در 
شب  در  را  قرآن  »ما  مي‌گويد:  آيات  اين 

مبارک و پربرکتي فرستاديم؛ شبي که در آن 
معين  قاطع  صورت  محکمي‌به  امر  هر  شب 
مي‌شد؛ شبي که در آن شب به فرمان ما حکم 
قاطع هر مطلبي روشن مي‌شد، و در اين شب 
ما مي‏‌فرستاديم فرستادگان )رسول و پيامبر( 
را.» ملاحظه مي‌کنيد که اين آيات درست با 
آياتي که در سوره قدر است مربوط به يک 
موضوع است. البته در اينجا کلمه قدر نيست. 
در شب  را  قرآن  ما  مي‌گفت  قدر  در سوره 
قدر فرستاديم، اينجا مي‌گويد ما قرآن را در 
شبي مبارک فرستاديم. اين شب مبارک همان 
شب قدر است. آيا از اين آيات قرآن اينطور 

که  است  شبي  قدر  که شب  مي‌شود  فهميده 
مي‌شود؟  معين  مردم  و  اشخاص  مقدّرات 
آن  است؟  تقدير  شب  يعني  است  قدر  شب 
آن  مردم؟  سرنوشت  و  مردم  تقديرات  هم 
هم براي چه مدتي: يک سال، کمتر، بيشتر؟ 
اين يک احتمال در معني کلمه قدر. احتمال 
اين است که شب  قدر  کلمه  معني  ديگر در 
قدر است يعني حسابها روشن مي‌شود، اما نه 
مردم؛  و  افراد  سرنوشت 
هر  قاطع  حکم  بلکه 
مي‌شود.  روشن  مطلبي 
قرآن  قدر  شب  در  چون 
پيغمبر  و  شد  نازل  کريم 
اسلام به پيغمبري مبعوث 
شد و خدا احکام حلال و حرام و بد و خوب 
ابدي  و  قاطع  صورتي  به  کريم  قرآن  در  را 
الامين  روح  همراه  به  فرشتگان  و  فرستاد 
الهي  کتاب  حامل  و  بعثت  الهي  پيام  حامل 
قدر  بنابراين شب  بودند.  پيغمبر  براي  قرآن 
هر  قدر  و  اندازه  که  است  شبي  يعني  است 
مطلبي به صورتي قاطع روشن شده است. در 

اين معنا ديگر بحثي از سرنوشت اشخاص، 
چه يک شب و چه يک سال و چه يک عمر، 
در ميان نيست. معني سوم اينکه اصلًا کلمه 
به  نه  باشد،  منزلت  و  ارزش  معناي  به  قدر 
معناي ارزيابي. يعني ما قرآن را فرستاديم در 
شبي ارزنده؛ شبي که بايد قدرداني شود؛ شبي 
که از هزار ماه بهتر است. دليل بهتر بودن اين 
شب از هزار ماه و دليل قدر و منزلتش نيز 
است.  اکرم  پيغمبر  بعثت  شب  که  است  اين 
از قرآن کريم و آيات قرآن کريم نمي‌توانيم 
بفهميم که آيا حتماً معني اول مراد است يا دو 
معني ديگر. ولي آنچه مسلم است اين است 

استفاده  مقدار  اين  کريم  قرآن  آيات  از  که 
مي‏شود که شب قدر شب بعثت پيغمبر و شب 
است.  مبارکي  شب  و  کريم  قرآن  فرستادن 
شب پربرکتي است. شبي است که تا سپيده 
دم و تا صبح‏گاه، امام مالک که از ائمه بزرگ 
تقريباً  و  ماست  سني  برادران  و  عامه  فقه 
معاصر متأخر امام صادق عليه السلام است، 
در کتاب معروف و معتبر خود که مخصوصاً 
العاده ‏اي  فوق  ارزش  داراي  عامه  نظر  از 
و  است  حديث  و  فقه  در  که  موطّأ،  است، 
معروف‏ترين اثر علمي‌مالک هم هست، بابي 
پيغمبر  از  رواياتي  و  دارد  قدر  عنوان  تحت 
اکرم نقل مي‌کند که از ايشان سؤال شد شب 
نقل  مختلفي  روايات  است.  شبي  چه  قدر 
مي‌کند. يکي اينکه فرمود در ده روز آخر ماه 
رمضان است. يکي اينکه فرمود در چند روز 
بيستم،  شبهاي  با  که  است  رمضان  ماه  آخر 
و سوم  بيست  دوم،  و  بيست  يکم،  و  بيست 
متأسفانه  مي‌شود.  منطبق  هفتم  و  بيست  و 
کتاب موطّأ در اينجا همراه من نيست، چون 
بيشتر کتابهاي من هنوز ايران است. آنچه از 
مطالعه قبلي به خاطرم مانده اين است که با 
چهار شب از شبهاي ده روز آخر ماه رمضان 
نقل  موطّأ  کتاب  در  مالک  که  احاديثي  از 
کرده، منطبق مي‌شود. مي‌گويد پيغمبر تأکيد 
بندگي  و  عبادت  به  شبها  اين  در  که  فرمود 
حق  در  و  خودمان  حق  در  بپردازيد؛  خدا 
الجُهني،  ليلة  کنيم. حتي درباره  ديگران دعا 
مفاتيح  کتاب  در  قمي‌هم  مرحوم محدث  که 
]در اعمال مختصه شب بيت و سوم [ آورده، 
مالک در موطّأ حديث جهني را نقل مي‌کند. 
به هر حال مالک در کتاب موطّأ مطلب را 
در  توضيح  و  تفسير  بدون  روايت  چند  طي 
امام  مي‏‌کند.  بيان  کردم  عرض  که  حدودي 
فقه سني و  ائمه بزرگ  از  او هم  شافعي که 
و  معروف  کتاب  در  نيز  است  سني  برادران 
مهمترين کتابش الُأمّ _ که البته اينجا همراه 
من است _ و از کتابهاي بسيار معروف فقه 
عامه است در باب کوتاهي مسأله شب قدر 
و عبادت را در شب قدر، البته خلاصه ‏تر از 
آنچه در کتاب موطّأ مالک آمده، نقل مي‌کند. 
از کتابهاي فقه حنفي چيزي در دسترسم نبود 
تا ببينم و قبلًا هم فرصت نکردم مراجعه کنم. 
ادعيه  کتابهاي  در  مخصوصاً  شيعه،  علماي 
شب  درباره  حديث  کتابهاي  در  همچنين  و 
ماحصل  کرده‏اند.  نقل  بسياري  روايات  قدر 

شب قدر ، شب دعا و حرکت است

بزرگداشت شبهای قدر در مرکز اسلامی هامبورگ :

شب قدر است يعني حسابها روشن مي‌شود، اما نه سرنوشت 
افراد و مردم؛ بلکه حکم قاطع هر مطلبي روشن مي‌شود. چون 
در شب قدر قرآن کريم نازل شد و پيغمبر اسلام به پيغمبري 
مبعوث شد و خدا احکام حلال و حرام و بد و خوب را در قرآن 
به همراه  فرشتگان  و  فرستاد  ابدي  و  قاطع  به صورتي  کريم 
روح الامين حامل پيام الهي بعثت و حامل کتاب الهي قرآن براي 
که  است  شبي  يعني  است  قدر  شب  بنابراين  بودند.  پيغمبر 

اندازه و قدر هر مطلبي به صورتي قاطع روشن شده است

امشب شب سلامت فرد و جامعه 
و جسم و جان و زمين و زمان 

است تا سپيده دم
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روايات و مطالبي که علماي شيعه دارند اين 
است که در اين شب مستحب و بجاست که 
هر مسلماني بيشتر وقتش را به دعا و توجّه 
بتواند شب را احياء  به خدا بگذراند، و اگر 
کند. احياء کلمه عربي است که فارسي دقيق 
آن کلمه، شب زنده ‏داري است. احياء يعني 
مسلماني  هر  است  خوب  زنده ‏داري.  شب 
اما شب  کند،  داري  زنده‏  شبها شب  اين  در 
محاسبه  خدا،  به  توجّه  دعا،  به  داري  زنده‏ 
از  روح  کردن  پاک  و  دل  کردن  پاک  نفس، 
براي  روح  کردن  آماده  ناپاکيها.  و  آلودگيها 
بهتر عمل کردن به وظايفي که خدا براي ما 
مقرر کرده است. اين روح مطلب و خلاصه 
آمده  شيعه  کتابهاي  و  احاديث  در  که  آنچه 
زيادي هست.  دعاهاي  زمينه  اين  در  است. 
اين  در  انسان  که  است  خوب  بسيار  البته 
شب دعا کند. اين شب، شب پربرکتي است؛ 
شب پرارزشي است؛ شب فرو آمدن قرآن بر 

پيغمبر است؛ شبي است که فرشتگان به 
همراه روح الامـين بر پيغمـبر آمدنده‏ 
رسيدن  شب  است؛  سلامت  شب  اند 
شب  قرآن.  حدّ  در  اين  سلامت؛  به 
است  خوب  که  است  شبي  دعاست، 
هر کسي درباره خودش و ديگران دعا 
کند؛ شب را به عبادت زنده نگه دارد 
و شب زنده ‏داري کند؛ اين در حدود 
است.  شده  نقل  پيغمبر  از  که  رواياتي 
بسياري از روايات ائمه هم مؤيد همين 
است. دعاهاي زيادي هم در اين زمينه 
مي‏آييم  پايين‏تر  که  قدري  بعد  هست. 
مقدرات  تعيين  به  آنچه  به  مي‏رسيم 
اين  تا  مطلب  است.  مربوط  يک سال 
درباره  اما  است،  روشن  آخر  جمله 
هيچ  که  کنم  عرض  بايد  آخر  جمله 
عالم شيعي و غير شيعي نگفته است که 
بعد از شب قدر ديگر انسان دعا نکند. 
تعيين مقدرات  اينکه امشب شب  پس 

ديگري  مفهوم  و  معني  بايد  است  ساله  يک 
داشته باشد که با استحباب و تأکيد به دعا در 
شبها و روزها و هر ساعتي از ساعتهاي سال 

کاملًا سازگار باشد. 
اما مسأله دعا؛ دعا يک کلمه عربي است. 
معني اصلي اين کلمه عربي صدا زدن است. 
وقتي انسان کسي را صدا مي‌زند و مي‌خواهد 
او را به سمت خودش بخواند، اگر به صورت 
عادي صدا بزند مي‏گويند »دعاهُ« اگر قدري 
با صداي بلندتر صدا کند مي‏گويند »ناداهُ«. 
هر انساني که به خدا معتقد و مؤمن باشد، يا 
در  اما  محکمي‌ندارد  اعتقاد  خدا  به  هم  اگر 
بالاخره  التهاب  و  نگراني  و  ناراحتي  مواقع 
حالتهاي  در  مي‌گويد،  خدايي«  »يا  يک 
مي‌زند؛  صدا  و  مي‌خواند  را  خدا  گوناگون 
مي‌گويد اي خدا! بنابراين، دعا يعني اي خدا 
گفتن و از خدا چيز خواستن و با خدا راز و 
نياز کردن. منتها اي خداهايي که ما انسانها 
است.  گوناگون  و  متنوع  خيلي  مي‌گوييم 
مريضي است، بيمار است، رنج مي‏‌برد، دوران 
بيماري‏ اش ممتد شده، کمي‌از بهبود خودش 
مأيوس شده، مي‏گويد اي خدا! اين فرد در 
مي‌گويد،  خدا  اي  دل  تمام  با  که  موقع  آن 
خـلاص  و  راحـتي  و  بهبودي  خدا  از 

از چنگـال بيمـاري را مي‌خـواهد.   	

تباه شده  که زندگي ‏اش  درمـانده‏ اي است 
گير  سختي  و  شدايد  در  خورده،  هم  به  و 
افتاده، به هر دري زده راه حلي پيدا نکرده، 
در زير فشار مشکلات پشتش خم شده، او 
هم  او  اي خدا.  مي‌گويد  قلب  از صميم  هم 
اي خدا، خدا  مي‌گويد  وقتي  حالت  اين  در 
او  مي‏خواهد.  خودش  مشکل  حل  براي  را 
از خدا براي حل مشکلش کمک مي‌خواهد. 
مردي عابد، منظورم از عابد کسي نيست که 
بيست و چهار ساعت روي سجاده نشسته و 
تسبيح مي‏‌گرداند؛ عابد يعني کسي که سراسر 
وجودش را توجه به خدا و اطاعت از خدا 
در  که  طوري  به  گرفته،  فرو  خدا  بندگي  و 
زندگي همواره به سوي خدا توجه دارد؛ نه 
درد دارد، نه بيماري دارد، نه مشکل دارد و 
نه گرفتاري؛ زندگي‏ اش هم بسيار سر به راه 
و راضي است، او مي‌گويد خدايا! تو را شکر 

مي‌کنم. الهي شکر! اين هم دعـا مي‏‌کند. 

براي  را  اما خدا  او هم خدا را مي‌خواند، 
شکر و سپاسگزاري مي‌خواند. در آن حالت، 
نيست؛  از خدا  در حالت درخواست چيزي 
آدمي‌است  خداست.  گذاري  شکر  حال  در 
هم  اين  از  خدا  و  جهان  درباره  بينشش  که 
کرده،  هم  را  شکرش  مي‌بينيد  است  بالاتر 
سپاسگزاري‏ اش را هم کرده، درد و رنجي 
هم  ناراحتي  ندارد،  هم  مشکلي  ندارد،  هم 
ندارد، اما در عين حال مي‌گويد خدايا! اين 
فرد کيست؟ کسي است که وقتي مي‌گويد اي 
خدا، گفتار اي خدا، اداي کلمه »اي خدا« از 
ته دل و قلب او، به صورت عشق به معبود و 
عشق به خداست. يعني او اصلًا از توجّه به 
انبساط  لذتي معنوي، نشاطي روحاني،  خدا 
مي‏‌کند  پيدا  جاني  و  دل  و  قلب  گشايش  و 
که لذت مي‏‌برد بگويد اي خدا. اين هم يک 
نوع دعاست. ملاحظه مي‌فرماييد در همه اين 
مراحل دعا يعني خدا را خواندن و خدا را 
صدا زدن. يا به عنوان کمک گرفتن؛ خدا را 
به  را  کسي  يک  که  همچنان  مي‌زنيم  صدا 
کمک خودمان صدا مي‌زنيم. خدا را به عنوان 
شکرگزاري صدا کردن. خدا را چون عاشقي 
مرحله  عالي‏ترين  اين  کردن.  صدا  دلباخته 
دعاست. بايد عرض کنم که بيشتر دعاهايي 
که از ائمه ما، مخصوصاً از امام سجاد و از 

رسيده،  علي)ع(  اميرالمؤمنين  متقيان  مولاي 
امام سجاد  اصلًا  دارد.  با خدا  معاشقه  جنبه 
چنان  سجاديه  صحيفه  دعاهاي  بيشتر  در 
دلداده‏  و  دلباخته  گويي  که  مي‏‌گويد  سخن 
اي با محبوب خودش سخن مي‌گويد. از اين 
انس لذت مي‌برد. با خدا انس مي‌گيرد. اين 
آدمهاي  مخصوص  دعا  بنابراين،  دعاست. 
مخصوص  دعا  نيست.  محتاج  و  درمانده 

آدمهاي مشکل زده هم نيست. 
که  است  آنهايي  مال  دعا  درجه  عاليترين 
به  وقتي  و  باشند  آمده  بالا  مراحل،  اين  از 
سوي خدا مي‌روند يا براي شکر و يا از شکر 
بالاتر، براي انس، دل به سوي خدا دارند. اما 
به  مربوط  دعا  آيات  بيشتر  کريم:  قرآن  در 
آن قسم اول و دوم، و آيات کمتري مربوط 
روي  قرآن  آيات  چون  است.  سوم  قسم  به 
حساب سطح عموم مردم است و چون توجّه 
عموم مردم به خدا بيشتر براي مشکل‏ گشايي 
و ياري ‏خواهي است، يا از اين بالاتر، 
آيات  بيشتر  است،  براي شکرگزاري 
دعا در قرآن در اين مورد آمده است. 
به  مربوط  که  نيز  کمتري  آيات  ولي 
خواص و زبدگان است در قرآن آمده 
است، که در آنها هم دعا معناي انس 
با خدا را دارد. آن آيات بيشتر با کلمه 
در  دعا  ياد خداست.  و  تذکر  و  ذکر 
آن آيات بيشتر با اين کلمه بيان شده 
است  لازم  که  ديگري  مطلب  است. 
که  است  اين  کنم  عرض  دعا  درباره 
بدون ترديد براي کساني که تربيتشان، 
به  را  دعا  راه  عادتشان،  اعتقادشان، 
پيوند  و  نبسته  زندگي  در  آنها  روي 
قلبي ميان آنها و ميان کسي که به او 
دعا گويند گسسته و بريده نشده، دعا 
سعادت  عالي  هاي  پناهگاه  از  يکي 
بخش در زندگي است. آنهايي که پناه 
دعا را از دست نداده ‏اند نعمتي بزرگ 
دارند که بايد قدرش را بشناسند؛ ولي مبادا 
درباره اين پناهگاه بد فکر کنيم. دعا پناهگاه 
دعا  بفهمند  مردمي‌که  براي  است  پرارزشي 
يعني چه و چه جور بايد دعا کرد و کجا بايد 
دعا کرد. و دعا لغزشگاه خطرناکي است براي 
فرد و امتي که ميزان و حد دعا را نشناسد؛ 
چنين  به  دعا  مورد  در  ما  امت  اينکه  کما 
بايد  مورد  اين  در  است.  دچار شده  لغزشي 
يک جمله عرض کنم، و آن اين است که دعا 
به هيچ صورت براي آن نيست که دعاکننده 
براي  خودش  تلاش  و  کوشش  از  اي  ذره‏ 
مطلب  آن  درباره  که  مطلبي  آن  به  رسيدن 
دعا مي‌کند خودداري کند. اگر دعاکننده ‏اي 
دعا کرد و خودش حرکت نکرد، يا حرکت 
کرد ولي به اندازه کافي حرکت نکرد، انسان 
جاهل و ناداني است. بيمارداري است، پدري 
يا مادري که کودک بيمارش که او را بسيار 
عزيز مي‌دارد جلويش در بستر خوابيده، ناله 
ناراحت  بيماردار  مي‌کند؛ آن پدر، مادر، آن 
شفا  را  من  کودک  مي‌گويد خدا،  و  مي‌شود 
بده! اما همان وقت که مي‌گويد خدا کودک 
من را شفا بده، بايد به اين حسـاب برسد که 
آيا آنچـه از دستش در معالجـه اين کودک 
بيـمار برمي‌آمده، کرده‏ اند يا نه. اگر ذره‏ اي 
در معالجه و درمان آن بيمار فروگـذاري و 

خدا،  اي  بگويند  و  باشند  کـرده  کوتـاهي 
اند؛  شناخته  غلط  شناخته ‏اند؛  بد  را  خـدا 
دعا را هم بد و غلط شناخته‏ اند. اگر امتي، 
پيچيده  چرخهاي  لابلاي  در  که  اجتماعي، 
سو  هر  از  و  افتاده  گير  اجتماعي  زندگي 
از  و  بردارد  دعا  به  دست  مي‏‌گيرد،  فشار 
خدا خلاص و نجات و رهايي خودش را از 
شرايط و مشکلات بخواهد، بسيار بجاست؛ 
بسيار خوب است؛ اما قبلًا بايد از اين امت 
و  تلاش  عقلايي  راههاي  همه  آيا  پرسيد 
را  خودش  اصلاح  و  نجات  براي  کوشش 
طي کرده يا نه. اگر قدمي‌در اين راه کوتاهي 
کرده باشد و دعا کند، دعايي جاهلانه است 
که  ما  بنابراين،  نباشند.  هم  اجابت  منتظر  و 
آن  از  که  است  اين  دعا  معني  مي‏‌کنيم،  دعا 
طرف پيوند با بي‏ نهايت، پيوند با خداي بي 
‏نهايت و قدرت بي ‏نهايت او را، همواره براي 
اين  از  و  مي‏‌داريم.  نگه  محفوظ  خودمان 
طرف معنايش اين است که بر خودمان نهيب 
باشيم.  نااميدي  و  يأس  دچار  مبادا  مي‏‌زنيم 
بکوش؛ اميدوار باش؛ اميد است از راههايي 
که حتي به فکرت نمي‏‌رسد به هدف و مقصود 
دعاي  مراسم  برسي.  آرزويت  و  آمال  و 
امشب، مخصوصاً در ميان شيعه، معمولًا توأم 
است با توجّه بيشتر به دو دستاويز بزرگ که 
پيغمبر به ما معرفي کرد. پيغمبر در روزهاي 
آخر زندگي‏ اش فرمود من مي‏‌روم، ولي دو 
و  هدايت  و  خوشبختي  و  سعادت  وسيله 
کتاب  مي‌ماند:  باقي  امت  اختيار  در  ارشاد 
و اهل بيت من. در مراسم دعاي شب قدر، 
به  هم  مي‏‌کنيم،  توجّه  بيشتر  قرآن  به  هم  ما 
پيغمبر. در عين حال که  بيت  اهل  پيغمبر و 
پاي  مي‌کنيم،  دعا  خدا  درگاه  به  و  خدا  به 
ميان  در  را  امامان  و  پيغمبر  پاي  و  قرآن 
مي‏‌کشيم. اين امر نکته لطيفي دارد. آن نکته 
نه  کردن  دعا  اسلام  در  که  است  اين  لطيف 
تنها با تلاش و کوشش در راه همان مطلبي 
که دعا مي‌کنيم، بلکه با تلاش و کوشش براي 
که  ما  است.  همراه  الهي  وظايف  همه  انجام 
يا  به دست مي‏‌گيريم،  قرآن  قدر  در شبهاي 
قرآن به سر مي‌گيريم، و بعد از نام خدا اسماء 
مقدسه پيغمبر و اهل بيت پيغمبر را به زبان 
مي‏‌آوريم و به اين ترتيب رو و دل به سوي 
خدا مي‏‌آوريم، معنايش اين است ما با تسليم 
پيغمبر  از  به قرآن و اطاعت  در عمل کردن 
و خاندان او، به سوي خدا مي‌رويم و از او 
را  او  و  مي‌طلبيم  هدايت  و  مي‌خواهيم  مدد 
سپاس مي‏‌گزاريم و اگر قدر و لياقت اين را 
داشته باشيم با او مؤانست کرده، دل با خدا 
مأنوس مي‌کنيم. اين نکته لطيف بايد همواره 
مورد توجّه ما باشد. من معمولًا مطالبي را که 
هميشه  مي‌کنم،  عرض  صحبتهايم  عموم  در 
عبارت است از آن چيزي که خود در انجام 
عمل  يا  محرمات  گذاردن  کنار  يا  واجبات 
به مستحبات فهميده‏ ام. من از پيش کشيدن 
در  پيغمبر  خاندان  و  پيغمبر  و  کريم  قرآن 
شبهاي قدر و شبهاي احياء اينطور مي‏‌فهمم 
که ما مي‌خواهيم با قرآن و با معلمان قرآن 
قرآن  به  بگيريم  تصميم  و  کنيم  عهد  تجديد 
و خاندانش  پيغمبر  يعني  قرآن  معلمان  به  و 
نزديکتر شويم و بهتر بفهميم آنها چه گفته‏ اند 

و بهتر عمل کنيم.

لابلاي  در  که  اجتماعي،  امتي،  اگر 
گير  اجتماعي  زندگي  پيچيده  چرخهاي 
مي‏‌گيرد،  فشار  سو  هر  از  و  افتاده 
دست به دعا بردارد و از خدا خلاص و 
نجـات و رهـايي خـودش را از شرايط 
بجاست؛  بسيار  بخـواهد،  مشکـلات  و 
اين  از  بايد  قبلًا  اما  بسيار خوب است؛ 
عقلايي  راههاي  همه  آيا  پرسيد  امت 
تلاش و کوشش براي نجات و اصلاح 
خودش را طي کرده يا نه. اگر قدمي‌در 
اين راه کوتاهي کرده باشد و دعا کند، 
اجابت  منتظر  و  است  جاهلانه  دعايي 

هم نباشند.
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وخلافت اسلامی‌از عدالت علی به شقاوت خلفایی 
بقای خود بی جرم وبی جنایت سرها  برای  گرایید که 

می‌بریدند
در میان جهل‌هایی که بشر گرفتار آن است، بدترین 
آن جهالت دینی یا جمود و قشری گری در دین است؛ 
همانطور که خطرناکترین استبدادها‌، استبداد دینی است. 
است،  داده  رخ  تاریخ  در  که  قتلهایی  علت  کسی  اگر 
جمود  تیغ  با  که  کسانی  تعداد  شاید  کند،  یابی  ریشه 
عوامل  از  کمتر  رفته‌اند،  قربانگاه  به  مذهبی  جهالت  و 
دیگر نباشد و یا بیشتر باشد. استبدادگران دینی هم اگر 
برخی آزادیخواهان را با دشنه استبداد آزرده‌اند با پشتوانه 
جهالت دینی و رواج قشری گری مذهبی در میان مردم 
بوده است‌. شاید علت این که قران کریم انسانها را پس 
از نزول آیات الهی به تعقل و تفکر دعوت می‌نماید، این 
است که ریشه جمود و جهالت و قشری گری را درمیان 
دینداران برکند. کسی به نام این ملجم مرادی که حاضر 
است شخصی مانند علی بن ابی طالب)ع( را در هنگام 
به حساب خدا  را  کار  ترین  و زشت  نماید  ترور  نماز 
ندارد‌.  مذهبی  جهالت  و  جز خشونت  ای  مایه  گذارد‌، 

شهید مطهری می‌گوید :
چه  اسلام  بادنیای  جمود  بفهمید  می‌خواهید  »اگر 
کرده است، همین موضوع را در نظر بگیرید که علی ابن 
ابی طالب را چی کشت؟ یک وقت می‌گوییم علی بن 
ابی طالب را کی کشت؟ ویک وقت می‌گوییم علی را 
چی کشت؟ اگر بگوییم علی را کی کشت،البته ابن ملجم 
مرادی واگر بگییم علی را چی کشت‌،باید بگوییم جمود 
ومقتضییات  )اسلام  مقدسی«  وخشکه  مغزی  وخشک 

زمان،ص68(
کلمه جهل در قران کریم 24 بار به کار رفته است. 
بنابر تحقیقاتی که از این واژه صورت گرفته است، جهل 
به معنای بیسوادی و در برابر علم نیست، بلکه جهل در 
برابر عقل و یا برابر حلم است. و جهل در قرآن به معنای 
بی عقلی و بی حلمی ‌است. دینداران جاهل نه این که 
بی سوادند، بلکه به معنای این است که گزاره‌های دینی 
را به تعصب و قشری‌گری و خشونت عجین ساخته‌اند؛ 
لهذا جهل در کنار ظلم قرار گرفته است. » انه کان ظلوما 
کجفاة  تکونو  ولا  می‌فرماید:   166 در خ  علی   » جهولا 
الجاهلیة لافی الدین یتفقهون، مانند ستمکاران جاهلیت 

نباشید که در دین خدا تفقه نمی‌کردند.
موقعی که طرفداران فرعون با 
موسی در افتادند به موسی گفتند: 
قال  الهة  لهم  کما   ً الاها  لنا  اجعل 
ما  برای  توهم  تجهلون‌؛  قوم  انکم 
بتها یی قرار ده همان‌گونه که آنها 
خدایانی دارند، موسی گفت؛ شما 
یعنی  نادانید.  و  جاهل  جمعیتی 
گرفته  فرا  را  شما  مذهبی  جهل 
است. یعنی فرعون شما را با ابزار 
مشکل  است.  داده  فریب  مذهب 

غالب پیامبران با مردم زمانشان، جهل مذهبی و اعتقادات 
منشا  هیچ  که  باورهایی  یعنی  است؛  بوده  خرد  از  دور 
رهبان  و  احبار  این  و  است.  نداشته  انسانی  و  عقلانی 
بودند که مذهب را برای چپاول مردم سرمایه کار خود 

کرده بودند. 
در تاریخ اسلام پس از مرگ پیامبر، جهالت مذهبی 
در زمان درگیریهای میان معاویه و حضرت علی‌)‌ع‌( اوج 
می‌گیرد و در آن میان گروهی به نام خوارج زاده می‌شود. 
خوارج کسانی بودند که درد دینی بالایی داشتند. اما پرده 
تعصب و جهالت،‌اندام اعتقادی آنان را پوشانده بود. در 
دینداری تعادل نداشتند عدم تعادل آنان ناشی از جهل 
آنان بود‌. امام علی فرمود : » لا تری الجاهل الا مفرّطاً  او 
مفرّطا« ‌. و حضرت در گله از آنان فرمود » الی الله اشکو 
من معشراً یعیشون جهالا « پناه می‌برم به خدا از گروهی 
که با جهل زندگی می‌کنند‌. بعد از جریان حکمیت هر 
جا حضرت علی سخنی ایراد می‌کردند‌، دینداران جاهل 
سعی داشتند سخنان امام رابه استهزا بگیرند. معاویة بن 
بیشترین  دینی  ازاین جهالت  ابی سفیان سلطان شامات 
استفاده را برای حکومت استبدادی خود می‌برد‌؛ چرا که 
این نادانی خوارج بیشترین شقاق و نفاق را میان مسلمین‌ 
انداخت‌. و با تبلیغی که ملایان متملق درباری علیه امام 
علی‌)ع( داشتند‌، جریان جهالت دینی را به سود معاویه 
پیش می‌بردند و تبلیغ‌های یک جانبه حقیقت را بر خیلی 
از کسان مشتبه می‌ساخت‌. امام علی در نامه ای به معاویه 
تاویل  با  تو  القرآن؛  بتاویل  الدنیا  علی  فعدوت  فرمود: 
قرآن به سود خود بردنیا سیطره پیدا کرده‌ای. )نامه55( 
با حفظ این جهالت مذهبی کسانی در راس کارها قرار 
در  امام علی  نداشتند‌.  را  آن  که هیچ شایستگی  گرفتند 
پیش  دوران  اسلامی‌به  جامعه  که  می‌بینم  فرمود‌:  نطقی 
از  پس  یکی  جاهلیت  نشانه‌های  و  بازگشتند  اسلام  از 
دیگری خود را نشان می‌دهد‌. یکی از نشانه‌های آن این 
است که : فی زمن عالمها ملجم و جاهلها مکرم‌، یعنی 
گذاشتند  عالمان  و  دانایان  دهان  بر  لجام  که  روزگاری 
قول  به  می‌شمارند‌.  بزرگ  را  ناشایستگان  و  و جاهلان 
مولوی : جاهلان سرور شدستند و ز بیم / عالمان سرها 

کشیده در گلیم 
زمانی که عالمان، حق سخن گفتن ندارند و جاهلان 
به عنوان سروران و سخنگویان همه جا حضور دارند، 
نتیجه آن تحریف و تخریب دین خداوند و معارف دینی 

است‌. ملایان مزدبگیر دربار و مداحان و متملقان زبان به 
مزد‌، شخصیت امام علی را نخست در میان مردم تحریف 
ساختند، سپس عاقبت کار آن امام همام را به دست 
جلادان جاهل سپردند، تا اینکه در ماه مبارک رمضان 
شمشیر جهالت و خشونت بر فرق رحمت و عدالت 
فرو نشست‌. زمینه شهادت امام علی را نخست برخی 
مبلغان گوش به دستور معاویه فراهم ساختند و بعدا 

نقشه ی فتل او را کشیدند‌. 
با  ما  فرمود‌،  خطبه‌ها  از  یکی  در  علی‌)ع(  امام 
معاویه بر سر قدرت دعوا نداریم. دعوای ما با معاویه 
بر سر سه چیز است‌، یکی چرا بدعتها در دین خدا 
راه یافته و سنتهای واقعی پیامبر به یک سو نهاده‌اند، 
دست  مسلمین  المال  بیت  به  نسبت  چرا  که  این  و 

 به مناسبت شهادت امام علی)ع(

به نام دین فرق عدالت را شکافتند؛

ندارند و جاهلان به عنوان  زمانی که عالمان، حق سخن گفتن 
سروران و سخنگویان همه جا حضور دارند، نتیجه آن تحریف 
و تخریب دین خداوند و معارف دینی است‌. ملایان مزدبگیر دربار 
و مداحان و متملقان زبان به مزد‌، شخصیت امام علی را نخست 
در میان مردم تحریف ساختند، سپس عاقبت کار آن امام همام را 
به دست جلادان جاهل سپردند، تا اینکه در ماه مبارک رمضان 

شمشیر جهالت و خشونت بر فرق رحمت و عدالت فرو نشست
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مسند  بر  نالایقان  چرا  اینکه  سوم  و  گشته  دراز  چپاول 
امور نشسته‌اند و کاردانان دیندار به تبعید رفته و یا اعدام 
گشته‌اند‌. به قول ابن ابی الحدید آتش جنگهایی که در 
بود‌؛  این سه چیز  امیر مومنان شعله‌ور شد مولود  برابر 
آنان که منافع و مساند خود را در خطر می‌دیدند و عالم 
نمایانی که دین خدا را برای سود خویش پیش‌انداخته 
و  بجویند   / خویش  سود  پی  از  کسان  زیان   - بودند 
که  المال  بیت  و دست‌اندرکاران   - پیش  آرند  دین‌اندر 
جنگ را بر صلح ترجیع می‌دادند‌. تلاش امام علی براین 
برافروخته  جنگی  آتش  حکومتش  دوران  در  که  بود 
نگردد و دربرابر ترفندهای معاویه همواره به اصحابش 
پیش  روزهای  در  نباشید‌.  آغازگر جنگ  شما  می‌فرمود 
ناسزا  به معاویه  یاران حضرت  از  ازجنگ صفین کسی 
گفت حضرت فرمود‌: خوش ندارم ازاینکه شماها دشمن 
خود را ناسزا گویید‌. چون ما برای جنگ نیامده ایم؛ بلکه 

رسالت ما جلوگیری از ریختن خون مردمان می‌باشد‌. 
نگرانی و درد و دریغ امیر مومنان این بود که برخی 

قرار  امور  بعضی  راس  در  که  متعصب  این جاهلان  از 
فرمود:  بکشانند‌.  جنگ  و  فساد  به  را  جامعه  گرفته‌اند 
و لکن اسی ان یلی امور هذه الامة سفهاءها و فجارها 
فتتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا و 

الفاسقین حزبا؛ ) نهج البلاغه نامه 62 (
دراین عبارت فسادهای برجسته حکومت اموی با 
چند شاخصه مطرح است ؛ یکی امور مردم را به دست 
و  مسلمین  ثروت  نتیجه  در  سپردن  خائنان  و  بیخردان 

دادن‌،  هدر  به  را  ملی  منافع 
و  ذلت  به  را  خدا  بندگان 
و  نیکان  با  و  کشاندن  پستی 
شایستگان جنگیدن و فاسقین 
این  خواندن‌.  تحزب  به  را 
نوع حکوت داری نشانه این 
است که معاویه و یارانش، با 
هدف  را  دین‌،حکومت  ابزار 
حکومت  این  و  می‌دانستند 
معاویه  بماند‌.  باید  که  است 
از  مردم  گفت  جایی  در 
بین  و  بیننا  یحولوا  لم  ما   : مادامی‌که  آزادند  نظر  اظهار 
ملکنا‌، یعنی میان ما و حکومت ما فاصله نیافتد‌. سخن 
تحمل  قابل  بگیرد  را هدف  ما  که حکومت  ویاانتقادی 
در  که  آنجا  قدرت  اوج  در  اما  علی  امام  بود.  نخواهد 
کنار کفش پاره‌ای قرارداشت فرمود : » والله لهی احب 
الی من امرتکم هذه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا« )نهج 

البلاغه‌، خطبه( 
از  برایم  ارزش  بی  پاره  این کفش  به خدا سوگند 
حکومت بر شماها محبوب تر است، مگر اینکه حقی را 

به پا دارم و یاباطلی را دفع نمایم‌. 
در جای دیگر رسالت خود را چنین بازگو می‌نماید: 
پروردگارا تو می‌دانی آنچه که برای آن بپا خواسته‌ایم نه 
ونه  یازیم  دست  سلطنتی  و  ملک  به  که  بود  این  برای 
آوریم  دست  به  چیزی  دنیا  پست  متاع  از  اینکه  برای 
؛ بلکه برای این بود که نشانه‌های ازبین رفته دینت را 
بازگردانیم و صلح و صلاح و سازندگی را در شهرهایت 

وآرامش  امن  در  دیده‌ات  ستم  بندگان  سازیم‌،تا  آشکار 
فراموشی  به دست  مقرراتی که  قوانین و  قرار گیرند و 
با   )‌131 )‌خ  گردد‌.  عملی  باردیگر  است  شده  سپرده 
شهادت امام علی کار ملک ومردم دشوارتر گشت وسه 
حوزه بزرگ اسلام یعنی شامات وحجاز وعراق هر کدام 
برای زمام داری مسلمین راه جدایی را برگزیدند‌. وامام 
وحکومت  نیاورد  دوام  چندان  برای خلافت  حسن)ع( 
شعله  مسلمین  میان  در  را  نفاق  و  جنگ  آتش  معاویه 
ور ساخت. وخلافت اسلامی‌از عدالت علی به شقاوت 

خلفایی گرایید که برای بقای خود بی جرم و بی‌جنایت 
سرها می‌بریدند. وبه نام این خلفا خطبه‌ها می‌خواندند.

فلسفه  ما  شرعى  معتقدات  در   : الف   : پرسش 
وجودى حوادثى چون زلزله و سيل و... چيست ؟

ب: اگرچه بر اساس بعضى تعابير در لسان آيات 
و روايات از آن به آزمايش الهى نام برده مى شود، اما 
در ميان عامه مردم به عنوان بلا و عقوبت تعبير مى 
گردد و متأسفانه از حادثه ديدگان به عنوان كسانى 
نام برده مى شود كه مورد عذاب و عقوبت الهى واقع 
شده اند. حال از نظر جنابعالى اين تعابير درست است 

يا خير؟
ج: بعضى از روحانيون معظم )كه جهت انجام 
مسائل شرعى مربوط به حادثه ديدگان به مناطق زلزله 
زده سفر نموده اند( رواياتى را دال بر اينكه نه تنها 
حادثه ديدگان مورد عقوبات الهى واقع نشده اند، بلكه 
بر عكس، مقام شهيد و شهادت را نيز كسب كرده اند، 
براى مردم بازگو مى كنند. آيا چنين رواياتى وجود 
نظر  از  روايات  اين  آيا  در صورت وجود،  و  دارد؟ 

حضرتعالى موثق است يا خير؟
پاسخ : بايد توجه داشت كه حوادث غير مترقبه هم 
چون زلزله، طوفان و غير آنها، همانند بقيه امور و حوادث 
تابع علل و اسباب خودش مى باشد، كه همه و همه مخلوق 
و آفريده شده خداوند است، و سنت الهى بر جريان علل و 
معاليل و اسباب و مسببات است )ولن تجد لسنة الّل تبديلا( 
و اين انسان است كه خداوند او را به نحوى آفريده كه با 
پيشرفتش در علم و دانش وپى بردن به علل و عوامل امور 
بلكه ممكن است روزى  آنها را كاهش داده و  تواند  مى 
بشر جلوى همه آن حوادث را با علل و عوامل پيشگيرى 
كننده - كه آنها نيز آفريده شده ذات بارى تعالى مى باشند 
بلكه قطعاً در زمـان ظهور حضـرت  - بگيرد، كه ظاهراً 
مهـدى )عج( كه علم و درك و عقل بشر كامل مى گردد 
بيان  بود  اين  نمود،  خواهد  پيدا  تحقق  پيشگيرى  چنين 
مختصرى از نحوه خلقت و آفرينش الهى در زمين. واما 
مسئله بلا و عقوبت بودن اين چنين حوادثى به طور كلى، 
قطعاً منفى است و ما نمى توانيم به اسلام عزيز نسبت بدهيم 
كه مردمى كه از خانه و زندگى ساقط شده اند، گناهكار بوده 
اند و خداوند آنها را عقوبت نموده چون به علاوه از اينكه 
اين افتراء به اسلام است اصولا اين جور عقوبتها نسبت به 
گناهكاران كه خارج از مفروض در سؤال است در اسلام و 
بعد از بعثت رسول الّل)ص(، نبوده و تحقق پيدا نخواهد كرد 
و چگونه مى توان اين زلزله ها را عقوبت ناميد با اين كه در 
همان حال مردم بايد به خداى خويش توجه نمايند و نماز 
آيات بخوانند و نيز چگونه مى توان آن را عقوبت ناميد با 
اينكه نسبت به اشباه و نظاير آنان مثل غريق يا كسى كه 
بر سرش خراب شده حسب روايات اجر شهيد را  خانه 
دارد و بر همه ماهاست كه از اين گونه سخنان نادرست 
نسبت به اين انسانهاى والاى صدمه خورده و اذيت شده دم 
فروبنديم و به فكر خدمت به آنها و درخواست صبر جميل 
و اجر جزيل از خداوند براى مصيبت ديدگانشان باشيم و 
اين جانب از همه آنان كه صدمه خورده و اذيت شده اند 
درخواست دعاى خير را داشته و دارم، چون اين گونه افراد 
محروم، انسانهاى بزرگ و مؤمنى بوده و هستند كه اكنون 
مضطر شده اند وخداى بزرگ دعاى مضطر را كه در رأس 
آنها مهدى موعود)عج( مى باشد اجابت مىنمايد و در پايان 
از خداوند متعال براى از دست رفتگان اين حادثه دردناك 

طلب مغفرت و آمرزش مى نمايم.

نه  خواسته‌ایم  بپا  آن  برای  که  آنچه  می‌دانی  تو  پروردگارا 
برای  یازیم ونه  به ملک و سلطنتی دست  این بود که  برای 
اینکه از متاع پست دنیا چیزی به دست آوریم ؛ بلکه برای این 
بود که نشانه‌های ازبین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و 
صلاح و سازندگی را در شهرهایت آشکار سازیم‌، تا بندگان 
ستم دیده‌ات در امن وآرامش قرار گیرند و قوانین و مقرراتی 

که به دست فراموشی سپرده شده است باردیگر عملی گردد‌.
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فقه  بحث‌هاي  ترين  مهم  از  يکي 
قانوني  اسلام،  اين که  لحاظ  به  اسلام 
فردي  تکاليف  همه  براي  جامع  است 
و اجتماعي اعم از عبادات و معاملات 
موضوعی  کيفري،  و  جزايي  احکام  و 
»سن  به  تعبير  فقه  در  آن  از  که  است 
بلوغ« مي‌شود. زيرا به هنگام بلوغ فرد 
وظائف  و  احکام  به  مي‌شود  مکلف 
مهم  مسئله  اين  لذا  کند،  عمل  شرعي 
پيامبر  ختمي‌مرتبت،  حضرت  زمان  از 
بوده  مطرح  اسلام)ص(  الشأن  عظيم 
است، بعد از پيامبر هم شيعيان در اين 
باره از ائمه اطهار)ع( سؤال مي‌کردند 

و جواب مي‌شنيدند.
هنگام  رشد.  سن  به  رسيدگي  بلوغ: 
و  دختر،  يا  پسر  شدن  بالغ  و  رسيدگي 
هنگام بلوغ، دختر را »شله گاه« گويند که 
سال نهم عمر وي باشد و در پسر پس از 

چهاردهم است.
علامات سن بلوغ: احتلام و انزال در 

مرد، و حيض و حمل در زن.
سنين  که  است  سني  جزايي:  بلوغ 
عمر انسان که عادت در آن سن، تشخيص 
باشد؛  داشته  امکان  کارها  قبح  و  حسن 
چون معمولًا تشخيص حسن و قبح، زودتر 
از تشخيص نفع و ضرر حاصل مي‌شود. به 
بلوغ  از  بلوغ جزايي زودتر  همين جهت، 

حقوقي حاصل مي‌گردد.)1(
جزايي،  و  حقوقي  قوانين  تمام  در 
تفاوت  دارد،  وجود  که  مباحثي  از  يکي 
افراد  از  دسته  دو  به  نسبت  است  قانون 
جامعه و آن تفاوت شايع در قوانين فرق 
دوران  لحاظ  به  انسان‌ها  بين  گذاشتن 
ملاک  که  است  سالي  بزرگ  و  کودکي 
تفاوت در قوانين، رسيدن فرد به مقداري 
بتواند  که  است  عقلايي  و  فکري  رشد  از 
يک سري خوبيها و بديها را تشخيص دهد 
ندارد  تميز  و  درک  قوه  هيچ  که  مجنوني 
قرار  جزايي  يا  حقوقي  حکم  موضوع 

نمي‌گيرد.
مثلًا در قانون فرانسه مصوب 1345 
آمده است: »صغار تا سيزده سال از امتياز 
مند  بهره  جزايي  مسئوليت  عدم  فرض 
کنوانسيون   37 ماده  در  يا  و  مي‌گردد« 
آمده  چنين   1989 مصوب  کودک  حقوق 
است: »هيچ کودکي نبايد تحت شکنجه يا 
ساير رفتارهاي بي رحمانه و غيرانساني و 

يا مغاير شئون انساني قرار بگيرد«.
رسيدن به چنين تميزي و درک يک 
سري از مفاهيم براي بشر به تدريج حاصل 

مي‌شود ولي به مرحله اي از آن رشد 
وقتي رسيد، عقلاي عالم در مورد اعمال 
او سؤال و جواب و مؤاخده قرار مي‌دهند.
نکاتي مهم در رعايت قانونگذاري

جهاتي  بايد  گذاري  قانون  در  تذکر: 
که  آن  جهت  چند  به  ما  که  شود  رعايت 
بحث  مورد  موضوع  در  دخيل  مي‌تواند 

باشد اشاره مي‌کنيم: 
اين که ملاک‌هاي هر قانون بايد  	-1
حتي المقدور با واقعيت تطابق داشته باشد 
گرچه در اکثر قوانين، تطابق صد در صد 
امکان ندارد لکن ملاکات هر قانون هرچه 
با واقعيت تطابقش بيشتر باشد آن قانون از 

قوت بيشتري برخوردار است.
بايد  صورتي  به  قانون  شمول  	-2
زياد  تبصره  و  تخصيص  به  نياز  که  باشد 
نداشته باشد که تخصيص اکثر لازم بيايد؛ 
به عنوان مثال ما بگوييم روزه براي دختر 

 99 مثلًا  بعد  است  واجب  قمري  ساله  نه 
و  لاحرج  حکم  به  را  دختران  درصد 
لاضرر از تحت عموم قانون خارج کنيم تا 
حدي که افراد نادري براي آن قانون باقي 

بماند.
اين که موضوع قانون بايد بدون  	-3
اگر  باشد  تشخيص  قابل  حرج،  و  عسر 
قانوني وضع شود که تشخيص آن حرجي 
معطل  قانون  آن  عملًا  باشد  سخت  و 
مي‌ماند و وضع چنين قانوني لغو مي‌شود.

به  توجه  با  بحث  مورد  در  حال 
در  تتبع  با  بايد  شده،  بيان  ويژگيهاي 
ابواب مختلف فقه در جايي که بحث الزام 
ملزم  کسي  چه  يعني  مي‌آيد  پيش  قانون 
کتاب  مانند  است،  قانون  اين  به  عمل  به 
الحجر  کتاب  يا  و  النکاح  کتاب  يا  صوم 
نتيجه مي‌رسيم که مقصود از بلوغ  به اين 
رسيدن  يعني  است،  جنسي  بلوغ  فقه،  در 
دختر و پسر به سني که قواي جنسي آنان 
تجربه  بر  بنا  و  باشد  رسيده  کمال  به حد 
است  اين سن  در  فن،  گفته متخصصان  و 

که قدرت عقلايي او هم به حدي مي‌رسد 
که اعمال او علت جويي مي‌شود و از او 
براي اعمالش عقلا درخواست اقامه دليل 

مي‌نمايند.
و هر گاه به اين حد از کمال نرسند 
وضعي  و  تکليفي  احکام  و  نيستند  بالغ 
در  جواهر  صاحب  نمي‌گردد،  آنا  متوجه 
جلد 26 در کتاب الحجر، بلوغ را اين طور 
تعريف مي‌کند: »بلوغ، کمال طبيعي انسان 
و  آدمي‌حفظ مي‌شود  نسل  بلوغ،  با  است 
از  خروج  حالت  اين  مي‌يابد.  قوت  عقل 
دوران صبايت و کودکي و رسيدن به مرتبه 
سؤالي  جا  اين  در  است«.  مردان  و  زنان 
مطرح مي‌شود که اگر مراد از بلوغ، بلوغ 
زنان  در  هم  جنسي  بلوغ  است  جنسي 
که  دارد  خاصي  علائم  مردان  در  هم  و 
را  افراد  بلوغ  مي‌تون  علائم  آن  روي  از 
تشخيص داد و ديگر نيازي به تعيين سن 
سؤال  اين  پاسخ  در  ندارد.  وجود  خاص 
در  جنسي  بلوغ  علائم  گرچه  مي‌گويم: 
روايات و فتاوا مورد قبول قرار گرفته مثل 
خروج مني در مردان و يا خروج عادت 

بصير  ابي  روايت  )مثل  زنان  در  ماهانه 
که  مي‌کند  نقل  صادق)ع(  حضرت  از  که 
احتلم  إذا  الصبي  »علي  فرمود:  حضرت 
الصيام«  الجاريه اذا حاضت  الصيام وعلي 
بر  روزه  شدند  محتلم  پسران  وقتي  يعني 
آن‌ها واجب است و وقتي دختران عادت 
واجب  آن‌ها  بر  روزه  گرديدند،  ماهانه 
است. تهذيب کتاب الصوم باب 12( لکن 
چون ظهور اين علائم ممکن است در بين 
نژادهاي مختلف به لحاظ اختلاف ژنتيکي 
و يا اختلاف آب و هوا و يا تغذيه تفاوت 
تشخيص  راه  که  اين  يا  و  بکند  زيادي 
مشکل  جزايي  و  کيفري  احکام  در  آن 
که  را  سني  اسلام  قانون  باشد،  و حرجي 
به ظهور علائم جنسي  ترين سن  نزديک 
مي‌تواند  نيز  آماري  حسب  به  و  است 
عادت  علائمي‌چون  ظهور  سني  ميانگين 
قرار  بلوغ  سن  عنوان  به  را  باشد  ماهانه 

داده است.
مي‌تواند  سالگي  نه  سن  آيا  سؤال: 
ميانگين  که  اين  يا  و  باشد  بلوغ  اماره 
سني ظهور علائم بلوغ جنسي در دختران 

باشد؟
در  دختران  هرچند  مي‌گويم:  جواب 
و  جنسي  تکامل  است  ممکن  سالگي  نه 
که  اين  يه  توجه  با  اما  کنند  پيدا  غريزي 
بلوغ  حد  به  سن  اين  در  دختران  غالباً 
جنسي نمي‌رسند، و علائم در وجود آن‌ها 
بلوغ  اين سن  بلوغ در  نمي‌گردد و  ظاهر 
را  سالگي  نه  نمي‌توان  مي‌باشد  زودرس 
ميانگين  يا  و  جنسي  علائم  ظهور  اماره 

سن بلوغ دختران

بلوغ مبدأ تکليف شرعي

در تمام قوانين حقوقي و جزايي، يکي از مباحثي که وجود دارد، 
آن  و  جامعه  افراد  از  دسته  دو  به  نسبت  است  قانون  تفاوت 
لحاظ  به  انسان‌ها  بين  گذاشتن  فرق  قوانين  در  شايع  تفاوت 
دوران کودکي و بزرگ سالي است که ملاک تفاوت در قوانين، 
رسيدن فرد به مقداري از رشد فکري و عقلايي است که بتواند 

يک سري خوبيها و بديها را تشخيص دهد



8 مرداد و شهریور ماه 1391/ سال چهارم / شماره ۲۵ 
فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان

سني ظهور علائم دانست.
حال به بررسي منشأ پيداش نظريه نه 

سالگي در سن بلوغ دختران مي‌پردازيم:
فتاواي مشهور علماي شيعه

مشهور فقها سن بلوغ در دختران را 
ولي  مي‌دانند،  قمري  سال  نه  شدن  تمام 
نه  شدن  تمام  سره(  راوندي)قدس  قطب 
بلوغ  سن  را  سال  ده  شدن  تمام  تا  سال 
به عبارت ديگر مطابق نظر  دانسته است. 
ايشان ممکن است برخي از دختران بعد از 
تمام شدن نه سال قمري هنوز به سن بلوغ 

نرسيده باشند.
في  عشرة  فحدّه خمسة  السنّ  }فأما 
الإناث  في  الي عشر  سنين  وتسع  الذکور، 

} )2(
تفکيک در سن تکليف دختران در 

نماز و روزه
مشهور فقها سن بلوغ دختران را تمام 
بين  فرق  و  دانسته  قمري  سال  نه  شدن 
اند،  نشده  قائل  آنان  و روزه  نماز  تکليف 
ولي فيض کاشاني)قدس سره( گفته است: 
»مقتضاي جمع بين اخبار اين است که سن 
بلوغ نسبت به نماز و روزه اختلاف دارد 
و دختري که سن او به سيزده سال نرسيده 
است و هنوز قاعدگي هم ندارد، روزه بر 

او واجب نيست«.
يقتضي  الاخبار  بين  }...والتوفيق 
السنّ  بحسب  البلوغ  معني  إختلاف 
يظهر  کما  التکاليف  أنواع  الي  بالإضافة 
ممّا روي في باب الصيام: أنه لايجب علي 
الأنثي قبل إکمالها الثلاث عشرة سنة، إلا 

أذا حاضت قبل ذلک... {
علامت رشد

غير  اي  مقوله  را  رشد  فقها  معمولًا 
از بلوغ دانسته و براي احراز آن، علامتي 
ذکر مي‌کنند. علامت رشد به نظر آنان به 
به دست مي‌آيد؛  امتحان و آزمايش طفل 
عهده  از  وي  شود  معلوم  که  اي  گونه  به 
حفظ اموال و صرف آنها در مقاصد صحيح 
سره(  طوسي)قدس  شيخ  ولي  برمي‌آيد. 
است؛  عدالت  رشد،  »علامت  است:  گفته 

زيرا شخص فاسق سفيه مي‌باشد«. 
رد  در  سره(   کاشاني)قدس  فيض 
کلام شيخ)قدس سره(  گفته است: »قاعده 
زيرا  مي‌کند؛  رد  را  شيخ  نظر  حرج،  نفي 
عموم مردم يا فاسق هستند و يا عدالتشان 
براي رشد  نامعلوم است )و شرط عدالت 

موجب حرج در معاملات مي‌گردد(«.
بإختباره  يعلم  فإنما  الرشد  }...وأما 
منه  يظهر  حتي  التصرفات  من  بمايلائمه 
في  صرفه  وعدم  المال  إصلاح  ملکة 
الشيخ  اعتبر  و  غيرالصحيحة...  الأغراض 
نفي  يدفعه  و  سفيه،  الفاسق  لأنّ  العدالة 
أو  باسق  إما  الناس  عامة  لأن  الحرج 

مجهول... )3( {
مشهور علماي اسلام، سن نه سالگي 
اند و  دانسته  معتبر  بلوغ دختران  براي  را 
اين مطلب، گرفته شده از رواياتي است که 
در آن‌ها سن نه سالگي براي بلوغ دختران 

آمده است.
روايات بلوغ

براي روشن شدن موضوع، مروري به 
آن آيات مي‌کنيم:

آن‌ها  در  سالگي  نه  که سن  رواياتي 
آمده است چند دسته است:

رواياتي که مطلق است و قيدي  	-1
ابن ابي  نيامده است مثل مرسله  در آن‌ها 
عمير که دارد »حد بلوغ المرأة تسع سنين« 

يعني حد بلوغ زن نه سالگي است.
ديگر  قيد  آن‌ها  در  که  رواياتي  	-2
به  قيد  اين‌ها  دسته  يک  که  هست،  نيز 

صورت جمله شرطيه آمده است: 
مثل خبر حمزه بن حمران و روايت 
حسنه يزيد کناسي که در آن‌ها دارد »ان 
تسع  ولها  بها  ودخل  تزوجت  اذا  الجاريه 

سنين، ذهب عنها اليتم«.
 که منظور از قيد جمله شرطيه »اذا 
تزوجت يا دخلت علي زوجها« آمده است 
که بيانگر اين است که وقتي دختر قابليت 

شوهرداري را پيدا کرد، بالغ مي‌شود. 
توضيح اين که: در قابليت شوهرداري 
يعني ازدواج، دو امر مورد توجه است: 1( 
قابليت   )2 خاص،  استمتاع  براي  قابليت 
توليد مثل که حصول اين دو امر با همان 
البته  است،  و خروج خون حيض  احتلام 
به  مربوط  که  هست  نيز  ديگري  امور 
روايات  از  سوم  دسته  نمي‌شود.  ما  بحث 
به  اما  است  آمده  قيد حيض  آن‌ها  که در 
صورت تعليل، مثل موثقه عبد الله بن سنان 
بلغت  اشکالات آن( »واذا  از  نظر  )صرف 
انها  ذلک  و  فکذلک  سنين  تسع  الجاريه 
به  وقتي  يعني دختر  لتسع سنين«  تحيض 
نه سالگي رسيد، »کارهاي خوب و بد او 
نوشته مي‌شود و معاقب مي‌گردد.« و اين 
بدان جهت است که دختر در نه سالگي در 

حيض مي‌شود.
التبه روايات مقيده و يا معلله زيادي 

داريم ما به ذکر نمونه بسنده مي‌نماييم:
بحث  درصدد  گرچه  جا  اين  در 
به  با توجه  لکن  نيستيم  فقهي  اجتهادي و 
است  حتراز  در  قيدي  هر  ظهور  که  اين 
که  اين  کما  مي‌دهد  تعميم  علتي  هر  و 
تخصيص مي‌زند، حمل آن روايات مطلق 

است بر اين مقيدات.
بلوغ  علامت  اگر  ساله  نه  مي‌گوييم 
نه  از  بعد  حيض  خون  همان  که  جنسي 
مي‌شود  بالغ  کرده  رؤيت  را  است  سالگي 
يعني اگر خوني قبل از نه سالگي ببيند، نه!

اگر  بلکه  نه،  شد  تنها  سال  نه  اگر 
9ساله شد، و خون حيض که علامت بلوغ 
جنسي است، رؤيت کرد بالغ مي‌شود و الا 
9 ساله به خودي خود دليل ندارد. يعني يا 
تعبير آن  به  يا  ببيند  نه ساله خون حيض 
روايات، به مرتبه زنان برسد يعني قابليت 
شوهرداري پيدا کند. و اگر شک کرديم نه 
ساله بدون ديدن علائم بلوغ جنسي )يعني 
خون حيض( مثلًا تکليف به عهده او آمد يا 
نه، اصل عدم تکليف است، يعني هنوز به 
حد بلوغ براي تکاليف الهي نرسيده است.

گفته نشود ما اجماع داريم، يعني علما 
به غير از چند نفر، همه سن نه سالگي را 
اي  مسئله  در  مي‌گوييم  اند،  دانسته  معتبر 
مجمعين  مدرک  و  است  اجتهاد  جاي  که 
بدون  مدرکي  احتمال  يا  و  است  معلوم 
اجماع را بدهيم اجماع به درد نمي‌خورد و 

از حجيت ساقط مي‌گردد.
حال به روايات ديگر مي‌پردازم، مثل 
روايت عمار ساباطي، وسائل ج1، ص32، 
بن  الله  عبد  روايت  يا  و   .12 ح  ع،  باب 
سنان و روايت ابي حمزه الثمالي )بنابر اين 
که صبيان اعم از دختر و پسر باشد که حق 

هم همين است(.
ساباطي  عمار  روايت  در  که 
اگر  مي‌فرمايد: »هرگاه سيزده ساله شود، 
قبل از سيزده سالگي محتلم شود نماز بر 

او واجب است و قلم تکليف بر او جاري 
لها  اتي  ان  ذلک،  مثل  الجاريه  و  مي‌شود 
ذلک  قبل  حاضت  او  سنه  عشره  ثلاث 
عليها  جري  و  الصلاه  عليها  فقدوجبت 
هرگاه  است،  پسر  مثل  هم  دختر  القلم، 
سيزده ساله شد، يا قبل از آن، حيض شد، 
نماز بر او واجب مي‌شود و قلم تکليف بر 

وي جاري مي‌گردد«.
پسر  اين روايت گرچه هم حکم  در 
با دو جمله  البته  و هم حکم دختر آمده، 
مستقل بيان شده است، لکن جمله اي که 
و  روايات  با  است  پسران  بلوغ  مورد  در 
آن  از  پسران  بلوغ  بحث  در  که  اي  ادله 
گذشته ايم و آن‌ها را قبول کرده ام تعارض 
مي‌کند و جلمه اول اين روايت به نظر ما 

از حجيت ساقط مي‌شود.
اما جمله دوم که مثل روايت مستقل 
ديگر مي‌ماند، به حجيت خود باقي است 
که هم ناظر به علامت جنسي حيض است 
که قبل از سيزده سالگي محقق شود و هم 

بيان سن سيزده سالگي را مي‌نمايد.
که بر حسب اين روايات اگر قبل از 
حيض  خون  دختر  قمري  سالگي  سيزده 
جنسي  علامت  اگر  و  است  بالغ  ببيند 
بلوغ  سن  قمري،  سيزده  نشد،  حاصل 

مي‌باشد.
آمارهاي  به  برادران  اگر  پايان  در 
نظر  از  که  مي‌يابند  کنند،  مراجعه  منتشره 
اعتبار هم سيزده سالگي به واقع و ميانگين 

نزديکتر است.
حد  مختلف  آمارهاي  در  چون 
آن  در  دختران  که  غالبي  سن  و  ميانگين 
سن خون حيض مي‌بينند را حد و 12/7 و 
12/6 ذکر کرده که چون آمارها بر اساس 
هر  و  است  گرديده  برآورد  شمسي  سال 
سال قمري حدوداً 10 روز و 16 ساعت 
از سال شمسي کمتر است، همان سه ماه 

کمتر از 13 شمسي سال قمري مي‌شود.
البته مسئله قبولي عبادات صبي مميز، 
امري ديگر است که ما دليل بر قبولي آن 
داريم و همچنين مسئله پوشش و حجاب 
وابسته  جامعه  سلامت  و  زنان  عفت  که 
بحث  است  لازم  رعايتش  و  است  آن  به 

ديگري است.
فقهاي معاصر

بسيار  مسائل  از  دختران  بلوغ  بحث 
توجه  مورد  ما  عصر  در  که  است  جدي 
آن  ابتلاء  مورد  بسيار  و  است  جامعه 
معاصر، حضرت  فقهاي  ميان  از  مي‌باشد. 
آيت الله العظمي‌صانعي بر اين اعتقاد است 
که سيزده سالگي در دختران سن بلوغ به 

حساب مي‌آيد.
بلوغ دختران، چند  ايشان در مسئله 

نشانه از علائم بلوغ، تعيين مي‌نمايند:
روييدن موي درشت در زير شکم؛  	-1
گفته  هرچند  مني؛  آمدن  بيرون  	-2

مي‌شود که مني از زن خارج نمي‌شود؛ 
ديدن خون حيض)عادت ماهانه( 	-3

علائم  از  يک  هيچ  چنانچه  	-4
شدن  تمام  ملاک،  نشد،  محقق  مذکور 

سيزده سال قمري است )4(.
----------

 پانوشت ها :
لغت نامه دهخدا، ج4، ص4989. 	)1(

فقه القرآن، ج2، ص87. 	)2(
. مفاتيح الشرايع، ج3، ص187. 	)3(

آيت  المسائل  توضيح  رساله  	)4(
الله العظمي‌صانعي، چاپ شصت و چهارم، 

انتشارات پرتو خورشيد، ص499.

مسائل  از  دختران  بلوغ  بحث 
ما  بسيار جدي است که در عصر 
مورد توجه جامعه است و بسيار 
ميان  از  مي‌باشد.  آن  ابتلاء  مورد 
الله  آيت  حضرت  معاصر،  فقهاي 
العظمي‌صانعي بر اين اعتقاد است 
که سيزده سالگي در دختران سن 

بلوغ به حساب مي‌آيد
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مجله  گفتگوی  قسمت  اولین   : اشاره 
العظمی  الله  آیت  حضرت  با  زن  پیام 
سالهاپیش  که  را  العالی  مدظله  صانعی 
جهت  به  اینک  و  بود  گرفته  صورت 
اهمیت مطالب و گفته های معظم له به 
چون  مباحثی  به  پرداختیم،  آن  بازنشر 
شوون انسانی، قضاوت و مرجعیت زنان 
و تعدد زوجات پرداخته شد. در دومین 
و آخرین بخش این گفتگوی بلند، همان 
موضوع تعدد زوجات را که ناتمام مانده 
سوالاتی  رو  پیش  در  و  داده  ادامه  بود 
در باب مهریه، شرط اجازه پدر یا جد 
پدری  و مطالب بسیاری در این رابطه 

را با هم پی میگیریم.

زوجات  تعدد  جواز  آیا  وضع  این  با 
مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد 
آیا این کار تنها در شرایط خاصی جایز 

است؟ 
ما در جواز تعدد زوجات قائل به 
می‌دانیم  مشروط  را  آن  و  هستیم  شرط 
نتواند  اگر کسی می‌ترسد که  به عدالت. 
نکند  رفتار  عدالت  به  همسرانش  بین 
نمی‌تواند ازدواج مجدد نماید. باید احراز 
کند که توان اجرای عدالت در بین آنها را 
اجرای  می‌توانم  که  دارد  اگر شک  دارد. 
عدالت کنم یا نه، حق ندارد. برای اینکه 
الاّ  خفتم  إن  »و  می‌فرماید:  شریفه  آیه 
تعدلوا فواحدة«)2( یعنی اگر می‌ترسید که 
نتوانید عدالت را برقرار کنید به یکی اکتفا 
اگر  می‌سازد؛  هم  با شک  نمایید. خوف 
شک دارید و احتمال می‌دهید که نتوانید 
به عدالت رفتار کنید فقط یک زن بگیرید. 
باید  و  بشود  احراز  عدالت  باید  پس 
می‌تواند  زنها  این  بین  که  باشد  مطمئن 
به عدالت رفتار کند. این طور نیست که 

هر کس بتواند به آسانی به این کار اقدام 
نماید و لذا اگر یک روزی مصالح جامعه 
اقتضا کند و محاضر ما قانونا بگویند ما 
ازدواج با زن دوم را وارد نمی‌کنیم مگر 
داشته  ضمانتی  و  باشیم  مطمئن  اینکه 
باشیم که مرد اجرای عدالت می‌کند، این 
است  این شرطی  ندارد.  مانعی  هیچ  قید 
قانون  در  اگر  است،  آمده  قرآن  در  که 
نظام جمهوری اسلامی‌هم ثبت شود، چه 

مانعی دارد؟ کجایش خلاف شرع است؟!
در مورد حق خروج زن از منزل بدون 

اذن شوهر چه می‌فرمایید؟)3( 
اذن  بدون  زن  که  است  معروف 
برود.  بیرون  خانه  از  است  حرام  شوهر 
البته آن روایاتی که حقوق مرد را بر زن 
اینها  حقوقش،  ضمن  در  می‌کند،  معلوم 
را می‌شمرد که بدون اجازه شوهر روزه 
نگیرد، خودش را در مقابل او آرایش کند، 
عصبانی اش نکند، از جمله حقوقش این 
است که بدون اذن او بیرون نرود و اگر 
آسمان،  و  زمین  فرشتگان  رفت  بیرون 
غضب،  فرشتگان  و  رحمت  فرشتگان 
این،   )4( می‌کنند.  لعن  او  بر  همگی 
ما  حق  لحن  از  و  است  حق  بیان  لحن 
بخواهیم حکم تکلیفی بفهمیم یک مقدار 

می‌گوید  وقتی  اینکه  باز  است.  مشکل 
لعن می‌کنند این هم اشعار دارد که جهنم 
یک  بود  گناه  اگر  والاّ  نیست  آن  پی  در 
کلمه می‌فرمود عذاب دارد و یا مثلًا نوع 
عذاب خاصی را معین می‌کرد. فرشتگان 
رحمت  از  می‌گویند  یعنی  می‌کنند  لعن 
نسبت  روایات  در  لعن  باشی.  دور  خدا 
به مکروهات هم اطلاق شده است. به هر 
حال روایات دیگری هم وجود دارد که 

دلالتشان خوب است. 
به هر حال با قطع نظر از این شبهه‌‌ای 
معلوم  حرمتش  اطلاق  که  دارم  من  که 
که  معروف  فتوای  بر  بنا  اما  نیست 
بدون  زن  و  است  مطلقا حرام  می‌گویند 
اجازه شوهر به هیچ وجه نمی‌تواند بیرون 
این  راه دیگر می‌تواند  باز هم یک  برود 
مشکل را حل کند و آن شرط در ضمن 
عقد است. به طوری که زن می‌تواند در 
با همسر خود شرط کند که  ضمن عقد 
نتوانم  تو  اجازه  بدون  که  نمی‌پذیرم  من 
بیرون بروم، بلکه در یک وقتهای معینی، 
در یک شرایط معینی، تو از همین الآن به 
من اجازه بده که بروم بیرون. یعنی شرط 
می‌کنیم که اجازه تو در یک شرایط معینی 
لازم نباشد. این شرط خلاف شرع نیست 

به  اینکه  می‌کند  حلّش  دومی‌که  راه  و 
هر حال اذیت کردن زن حرام است. 

الاعمال  عقاب  از  وسایل  صاحب 
می‌کند  نقل  حدیثی  یک  شیخ صدوق 
این قدر  اذیت کند  را  اگر مرد  که زن 
عذاب دارد و این قدر بدی دارد، و در 
 )5( طور.  همین  هم  مرد  آمده  روایت 
اذیت  فقط  که  نیست  گونه  این  یعنی 
بلکه  باشد  حرام  مرد  به  زن  رساندن 
آزار رساندن مرد به زن هم حرام است. 
وقتی اذیت کردن حرام و قدغن است 
پس اگر گفته شده است که زن بدون 
و  برود  بیرون  نمی‌تواند  شوهر  اجازه 
که  جایی  تا  یعنی  است  معتبر  او  اذن 
نشود  زن  اذیت  باعث  ندادنش  اجازه 
حرمت  با  رفتن  بیرون  حرمت  والاّ 
اذیت کردن معارضه می‌کند. اگر شارع 
به مرد می‌فرماید تو می‌توانی از خروج 
که  جایی  تا  یعنی  کنی  جلوگیری  زن 
آزار  حرمت  ادله  نشوی.  حرام  مرتکب 
یعنی  است  اذن  شرطیت  ادله  بر  حاکم 
آنها را تقیید می‌زند. این روایت می‌گوید 
اذیت کردن حرام است، هم اذیت کردن 
زن حرام است، هم اذیت کردن مرد، مثل 
ایذاء هر مسلمانی که حرام است. از این 
هم که بگذریم قاعده حرج حاکم است؛ 
دستور مرد تا جایی لازم الاتباع است که 
زن را به مشقت نیاندازد، نگوید از جایت 
تکان نخور، حق نداری تلفن بزنی، حق 
بگذاری،  بیرون  را  پایت  خانه  از  نداری 
هیچ کس حق ندارد به دیدارت بیاید و... 
جعل  »ما  نیست.  برده  یا  زندانی  که  زن 
علیکم فی الدین من حرج«)6( این حکم 
تازه  بین می‌برد.  از  را در چنین مواردی 
باشیم  اردبیلی  مقدس  مرحوم  مثل  اگر 
اصلًا  ایشان می‌گوید  بگوییم.  باید  بالاتر 
قاعده  نه  است  حاکم  سهولت  قاعده 
اینکه  به  نرسیدم  هنوز  من  حالا  حرج. 
یا  باشد  حاکم  می‌تواند  سهولت  قاعده 
نه. اما ایشان علاوه بر قاعده حرج، قاعده 
سهولت را هم حاکم می‌داند. پس اینکه 
نمی‌تواند  مرد  اجازه  بدون  زن  می‌گویند 
بیرون برود، تا جایی است که اذیت کردن 
بر آن صدق نکند و علاوه بر اینکه باید 
و  نشود  زن  برای  حرج  ایجاد  موجب 
منافاتی با قاعده نفی حرج نداشته باشد. 

در  که  خاصی  عیوب  مورد  در  آیا 
زن  است،  شده  معین  عملیه  رساله‌های 

هم حق فسخ دارد یا نه؟ 
آمده  رساله‌ها  در  که  مواردی  در   
است همان طور که مرد حق فسخ دارد، 
مرد  اینکه  مثل  دارد.  فسخ  حق  هم  زن 
»عنن«)ناتوانی  گرفتار  مرد  باشد،  دیوانه 
سری  یک  موارد.  سایر  و  باشد  جنسی( 
عیوب زن هست که مرد در آنها حق فسخ 

باز نشر گفتگوی مجله پيام زن با مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالی

تبیین مسائل حقوقی زنان

اذیت کردن زن حرام است، هم  اذیت کردن حرام است، هم   
اذیت کردن مرد، مثل ایذاء هر مسلمانی که حرام است. از این 
هم که بگذریم قاعده حرج حاکم است؛ دستور مرد تا جایی 
لازم الاتباع است که زن را به مشقت نیاندازد، نگوید از جایت 
تکان نخور، حق نداری تلفن بزنی، حق نداری از خانه پایت 
را بیرون بگذاری، هیچ کس حق ندارد به دیدارت بیاید و... 

زن که زندانی یا برده نیست
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دارد. یک سری عیوب مرد هم هست که 
زن به خاطر آنها حق فسخ دارد. هر دو 
این جور  مساوی هستند.  این جهت  در 
نیست که تنها مربوط به مرد باشد و تنها 
مرد در باب عیوب زن حق فسخ داشته 
حق  مرد  عیوب  در  هم  زن  بلکه  باشد، 
فسخ دارد. و این حق فسخ به خاطر عیب 
که در رساله‌ها آمده و مواردش معین شده 
است مربوط به علم و جهل هم نیست، 
هم  اشتراط  عدم  و  اشتراط  به  مربوط 
و  بدانند  طرفین  از  یک  هر  چه  نیست. 
شرط  چه  و  کنند  شرط  چه  ندانند،  چه 
نکنند در هر حال با این عیوب حق فسخ 
این  می‌شود.  محقق  مرد  یا  زن  از طرف 
هم یک نحو برابری در حقوق زن و مرد 

است که در فسخ به عیوب آمده است. 
ازدواج  امر  در  زن  یا  مرد  چنانچه 
یکدیگر را فریب دهند و یا آنچه را که 
باید در باره خودشان با طرف مقابل در 
میان بگذارند به او نگویند، آیا این کار 

هم حق فسخ ایجاد می‌کند؟ 
»تدلیس«  اصطلاح  در  کار  این   
سر  شوهر،  و  زن  از  یک  هر  اگر  است. 
حق  مقابل  طرف  بگذارد،  کلاه  دیگری 
خودش  و  آمده  مردی  مثلًا  دارد.  فسخ 
یا  اجتماعی  موقعیت  فلان  دارای  را 
اقتصادی یا خانوادگی و تحصیلی معرفی 
این  که  شده  معلوم  بعد  و  است  کرده 
شرایط را ندارد و یا عیبهایی دارد که آنها 
موارد  این  همه  در  است،  کرده  پنهان  را 
قاعده  و  غرور  قاعده  طبق  مقابل  طرف 
تدلیس که همـه فقهاء آن را قبـول دارند 
در  چه  دارد.  فسخ  حق  اند،  فرموده  و 
ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، چه 
و  صحت  به  نسبت  فریب  و  غرور  این 
نداشتن عیب باشد و چه مربوط به داشتن 
یک صفت کمال باشد و این فسخ، هیچ 
نیازی هم به حضور عدلین ندارد، »طُهر 
غیر مواقعه« هم نمی‌خواهد. در هر حال 
فسخ  زیرا  کند  فسخ  را  نکاح  می‌تواند 
و  است و حق  باب طلاق  از  غیر  نکاح 
اختیار زن و مرد هم در این مورد با هم 

یکسان است. 
اینکه  بدون  و  باشد  معتاد  مردی  اگر 
از  بیاورد  میان  به  اعتیادش  از  سخنی 
دختری خواستگاری کند، آنها هم چیزی 
از او در این رابطه نپرسند و این مسأله 
چنین  در  آیا  روشن شود،  عقد  از  پس 

مواردی هم دختر حق فسخ دارد؟ 
و  است  معتاد  که  آمده  مردی  اگر 
شما  که  اند  نپرسیده  هم  دختر  خانواده 
معتاد هستید یا نه، و او هم چیزی نگفت 
است  این  بر  عرف  و  زندگی  بنای  اما 
به  خواستگاری  برای  اگر  معتاد  پسر  که 
خانه کسی می‌رود، می‌گوید که من معتاد 

هستم. و یا پسر عیبی دارد، مرض مُسری 
من  که  نگفت  مقابل  طرف  به  و  دارد 
مرض واگیر دارم، چون در جریان عادی، 
وقتی دختر و خانواده اش جواب مثبت 
پسر  که  می‌گیرد  سر  ازدواج  و  می‌دهند 
داشته  اگر  و  باشد  نداشته  واگیر  مرض 
اینجا  در  سکوت  لذا  بگوید،  باید  باشد 
به معنای این است که چنین مشکلی را 
ندارد، پس آنها را فریب داده است. اگر 
سکوت در عیوب باشد و در امور موجب 
عار و ننگ باشد، به نظر صاحب جواهر 
که  آنچه  و  تدلیس  بحث  در  قدس سره 
به  هم  اینجا  می‌شود  استفاده  روایات  از 
صرف سکوت و عدم بیان عیب و عار، 
می‌گوید  ایشان  چون  است.  فسخ  جای 

یعنی  تاریک کردن،  یعنی  تدلیس 
خدعه کردن، و با سکوت تدلیس 
بحث  یک  بعد  و  می‌کند  صدق 
بین  که  می‌کند  مطرح  را  مفصلی 
تدلیس و عیب، اصطلاحا »عموم 
است؛  وجه«  من  خصوص  و 
و  هست  عیب  گاهی  می‌گوید: 
که  عیوبی  آن  مثل  نیست  تدلیس 
گفته شده است. آنها علم و جهل 
نمی‌خواهد، در هر صورت سبب 
فسخ نکاح است چه در طرف مرد 

چه در طرف زن. 
عیب  و  است  تدلیس  گاهی 
کمالی  صفت  اینکه  مثل  نیست، 
شرط بشود و عقد بر وصف کمال 
قبلی  صحبتهای  مثلًا  بشود.  واقع 
فلان  آقا  این  که  است  بوده  این 
مدرک تحصیلی یا فلان موقعیت 
واقعیت  ولی  است  دارا  را  شغلی 

برخلاف این باشد؛ این تدلیس است ولی 
تدلیس  هم  اجتماعش  قدر  نیست.  عیب 
به عیب است با سکوت که مثلًا پسر یک 
که  دارد  ننگهایی  و  عار  دارد، یک  عیبی 
قابل تحمل  زندگی  در  ننگها  و  عار  این 
پسرها  جور  این  با  نیست  بنا  و  نیست 
ازدواج انجام بگیرد و متعارفا مردم با این 

گونه افراد ازدواج نمی‌کنند. 
اینجا  می‌گوید  جواهر  صاحب 
هم  روایات  از  و  دارد  فسخ  حق  زن 
به عکس آن  اینکه  استفاده می‌شود، کما 
با  مردی  به  نسبت  زنی  اگر  هست.  هم 
حق  مرد  هم  آنجا  کند،  تدلیس  سکوت 
شیخ  که  است  این  جالب  و  دارد  فسخ 
جایی  یک  در  هم  سره  قدس  صدوق 
و  فرموده  تمسک  بودن  عار  و  عیب  به 
عار  چون  را  نکاح  این  که  کرده  اشاره 
است می‌شود فسخ کرد. شیخ صدوق به 
روایت عنایت بیشتری دارد تا به درایت 
و اجتهاد، ولی ایشان از روح اسلام این 
می‌فهمد.  را  این  روایات  از  می‌فهمد،  را 

نوشته  را  الاخبار  معانی  که  کسی  آن 
اگر  می‌گوید  او  صدوق(  است)یعنی 
نکاحی باعث عیب و عار باشد ولو اینکه 
شرطی در آن مطرح نشده باشد در عین 
به  نسبت  کنند؛ چه  حال می‌توانند فسخ 
زن و چه نسبت به مرد. این هم یک باب 
قانون  صورت  به  اگر  که  است  وسیعی 
خانواده‌ها  مشکلات  از  بسیاری  دربیاید 
به  نسبت  و چه  پسرها  به  نسبت  را چه 

دخترها حل می‌کند. 
شرط  مورد  در  عالی  حضرت  نظر 
ازدواج  برای  پدری  جد  یا  پدر  اجازه 

دختر چیست؟ 
باشد،  رشیده  بالغه  اگر  دختر 
ولی  اجازه  به  احتیاج  دائمش  عقد  در 

از لحاظ مراعات قوانین  نیست هر چند 
جمهوری اسلامی ‌برای ثبت ازدواج باید 
به محضر بروند و محاضر هم اجازه پدر 
را می‌خواهند، اما من از نظر صِرف قانون 
لازم  پدر  اجازه  که  می‌کنم  عرض  شرع 
شرعی  نظر  از  اینکه  با  من  البته  نیست. 
نظر  از  اما  نیست  لازم  پدر  اذن  معتقدم 
که  است  این  نظرم  جامعه  خصوصیات 
بعضی  از  کار  این  محضر.  بروند  باید 
اگر  و  می‌کند  جلوگیری  هم  مشکلات 
از  این موضوع را مراعات نکنند تخلف 
مقررات است و تخلف از مقررات گناه 
است. اما اصل حکم شرعی اش این است 
که دختر بالغه رشیده در عقد دائم اجازه 
پدر را نمی‌خواهد. اما در عقد منقطع چرا. 
در عقد منقطع، ولو بالغه رشیده هم باشد 

اجازه ولی شرط است. 
آیا ولی حق دارد برای نکاح صغیر و 
صغیره تصمیم بگیرد و اقدام کند و آیا 
کودک پس از بلوغ حق دارد تصمیم او 

را نپذیرد یا نه؟ 

باب  از  پدری  جد  یا  پدر  اگر 
پسر صغیری  یا  را  ولایت، دختر صغیره 
کردند،  عقد  وی  مصلحت  رعایت  با  را 
آنها هست لکن فقهاء در  این حق برای 
در  و  ام  دیده  من  که  مقداری  آن  اینجا 
عقد  این  می‌گویند  است  معروف  فتوا 
امام)س( در تحـریرالوسـیله  لازم است. 
نوشـته اند که این عقد لازم است و بعد 
ولو  شدند  بزرگ  که  دختر  و  پسر  هم 
نخواهند، این عقد نکاحی را که از طرف 
اولیاء و در دوران کودکی آنها انجام شده 
به  ولی   )8( بزنند)7(.  هم  به  نمی‌توانند 
نظر من اگر بالغ شدند می‌توانند نکاح را 
فسخ کنند و بر هم بزنند. این طور نیست 
که اینها وقتی ازدواج کردند بعد از بلوغ 
هم مجبور باشند که علی رغم 
بمانند.  ازدواج  این  در  میلشان 
بلکه هم دختر و هم پسر، هر 

دو حق فسخ دارند. 
اگر مرد  باب مهریه زن،  در 
قبل از عروسی از دنیا برود یا 
زن قبل از عروسی و در حال 
عقد فوت کند، آیا اینجا مرگ 
زن  که  است  طلاق  مثل  هم 

نصف مهر را می‌برد یا نه؟ 
این مسأله محل اختلاف 
است. در حاشیه تحریرالوسیله 
مرد  اگر  که  ام  نوشته  من  باز 
بمیرد، زن کل مهر را می‌برد ولی 
باید نصف  بمیرد، مرد  اگر زن 
مهریه را به ورثه زن بدهد. این 
اعتبار هم مناسب است  با  نظر 
زیرا به هر حال مرد که از دنیا 
رفت، زنی که شوهر کرده است 
یک شکستی برایش به وجود آمده است. 
اسلام به این شکستها عنایت دارد و لذا 
می‌گوید اگر یک کسی خواستگاری رفت 
و قبل از ازدواج به هم خورد، مستحب 
است چیزی به دختر بپردازد. برای اینکه 
این کار یک نوع ضربه و شکستی برای 
نظر  از  ما  عقیده  می‌شود.  حساب  دختر 
از  مرد  اگر  که  است  بوده  این  بر  فقهی 
دنیا برود کل مهریه را، زن از اموال او ـ 
اگر دارد ـ بر می‌دارد. اما اگر زن از دنیا 
برود، شوهر باید فقط نصف مهریه را به 

ورثه زن بدهد. 
نظر حضرت عالی در مورد طرح اخیر 
مجلس در رابطه با محاسبه مهریه بانوان 

به نرخ روز چیست؟ 
محترم  نمایندگان  سخنان  من 
نگاه  زن  پیام  مجله  همین  در  را  مجلس 
در  نمایندگان  آقایان  از  یکی  می‌کردم، 
را  قرضها  مسأله  که  دیگر  بعضی  پاسخ 
زده  زیبایی  حرف  بودند،  کرده  مطرح 
بود به این مضمون که اگر این طور باشد 

 در جریان عادی، وقتی دختر و خانواده اش 
جواب مثبت می‌دهند و ازدواج سر می‌گیرد که 
پسر مرض واگیر نداشته باشد و اگر داشته 
باشد باید بگوید، لذا سکوت در اینجا به معنای 
این است که چنین مشکلی را ندارد، پس آنها 
را فریب داده است. اگر سکوت در عیوب باشد 
امور موجب عار و ننگ باشد، به نظر  و در 
صاحب جواهر )قدس سره( در بحث تدلیس 
و آنچه که از روایات استفاده می‌شود اینجا 
هم به صرف سکوت و عدم بیان عیب و عار، 
جای فسخ است. چون ایشان می‌گوید تدلیس 
با  و  کردن،  یعنی خدعه  کردن،  تاریک  یعنی 

سکوت تدلیس صدق می‌کند 
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همان  به  را  مهریه  هم  و  قرض  هم  که 
مبلغ سابق باید پرداخت، خاندان پهلوی 
مثلًا در 20 یا 30 سال قبل، حداکثر سی 
می‌توانند  الآن  اند،  کرده  خیانت  میلیون 
و  بدهند  بیاورند  را  میلیون  سی  این 
راحت بشوند؛ همان سی میلیون آن موقع 
که معادل سیصد میلیارد الآن ارزش دارد، 
الناس  و با این دید باید بگوییم که حق 

را ادا کرده اند! 
آقایان اشکالشان این بوده که در باب 
قرض چکار کنیم. بله در باب قرض این 
به  که  کسی  چون  است  مشکل  حرف 
واقع  در  می‌دهد،  الحسنه  قرض  دیگری 
این  به  و  بکند  او  به  خدمتی  می‌خواهد 
نکته هم توجه دارد که تورم ارزش پول 
او را کم و زیاد می‌کند، اما در عین حال 
نمی‌خواهد زیادی از او بگیرد. این غیر از 
آنجایی است که کسی به دیگری قرض 
برنگردانده،  او  به  مدت  سرِ  است،  داده 
به  دادگستری  پله‌های  در  را  او  سال  ده 
این طرف و آن طرف دوانده است. اگر 
آیا  است  بوده  طلبکار  او  از  تومان  هزار 
که  می‌شود  حاضر  طلبکاری  هیچ  اکنون 
حق خود را به هزار تومان فعلی محدود 
بداند؟! و لذا ما آنجا هم نظریه مان این 
تمام  قرض  زمان  آنکه  از  بعد  که  است 
شد، از روزی که بدهکار قدرت پرداخت 
آن  از  است،  انداخته  تأخیر  به  اما  داشته 
روز به بعد قدرت خرید را بدهکار است. 
احسان؛  بوده است و  قرارداد  آن روز  تا 
اما  است،  تومان  هزار  همان  تومان  هزار 
بر ذمه اش  تأخیر، قدرت خرید  از روز 
می‌آید و لذا اگر هزار تومان قرض داده 
و یک ماهه قرض داده، یک سال بعد با 
این  و  دادگستـری  و  قضـائیـه  قوه  زور 
ور و آن ور، توانسته طلبش را از او بگیرد 
باید  الآن  را  بعد  ماه  آن  خرید  قدرت 
نمی‌توانند  بدهند.  او  به  و  کنند  حساب 
است.  کافی  تومان  هزار  همان  بگویند 
به  خداوند  شاءالّل  ان  که  امیدوارم  من 
نمایندگان محترم توفیق بیشتری بدهد که 
خدمت  این  کنند.  تصویب  را  طرح  این 
آمار  شاءالّل  ان  و  زنها  به  است  بزرگی 
به  بیجا را کم می‌کند، خداوند  طلاقهای 

همه آنها توفیق بدهد. 
که  است  این  معروف  ارث  باب  در 
زوجه از اموال شوهرش، از غیر منقول 
و از زمین ارث نمی‌برد. آیا نظر حضرت 

عالی نیز همین است؟ 
همین  و  »سیدمرتضی«)9(  مرحوم 
که  هستند  مدعی  زهره«)10(  »ابن  طور 
زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد؛ هم 
از  منتهی  منقول.  غیر  از  و هم  منقول  از 
منقول، از عین ارث می‌برد و از غیر منقول 
از قیمت ارث می‌برد و این مسأله، بحث 
بسیار ارزشمندی در باب ارث است. در 

قانون مدنی ما آمده است که زن از غیر 
قیمت  از ساختمان  نمی‌برد،  ارث  منقول 
می‌برد و از زمین هم ارث نمی‌برد. البته 
زنی  جور  چه  آیا  است.  اختلافی  مسأله 
ارث نمی‌برد، زن بچه دار یا زن بی بچه؟ 
آیا از زمینی که ارث نمی‌برد زمین خانه 
است یا مطلقِ زمین؟ البته قانون مدنی ما 
که  است  گفته  است،  داده  توسعه  خیلی 
نخیر زن از هیچ یک ارث نمی‌برد، چه از 
زمین خانه، چه از زمین باغ. از ساختمان 
دار  بچه  چه  می‌برد،  ارث  را  قیمت  هم 
اینکه  با  بچه.‌)11(  بدون  چه  باشد، 
فقهاء  بین  مشهور  و  معروف  می‌گویند 
این است که فقط زن بدون بچه ممنوع 
می‌شود نه زن بچه دار. ولی به هر حال 
ما، بعد از مطالعات و بحثهای زیاد به آن 
اینکه  نتیجه  ایم.  نظر سیدمرتضی رسیده 

می‌برد  ارث  شوهرش  اموال  همه  از  زن 
لکن از منقول عین اش را می‌برد و از غیر 

منقول قیمتش را )12(. 
اگر  که  دارد  وجود  نیز  قانون  این 
تمام  باشد  همسرش  وارث  تنها  شوهر 
اما اگر زن  اموال او را به ارث می‌برد 
یک  تنها  باشد  شوهرش  وارث  تنها 
در  مابقی  و  می‌شود  او  سهم  چهارم 
اختیار حکومت قرار می‌گیرد. )13( نظر 

حضرت عالی در این مورد چیست؟ 
این بحثی است که در اینجا مجال 
اما به نظر من اگر  ادله اش نیست  طرح 
زنش  وارثش  تنها  و  برود  دنیا  از  مردی 
باشد همه ارث او، در زمان غیبت و بلکه 
از عصر امام صادق)ع( به بعد به او داده 

احتیاط  با  مطابق  مطلب  این  و  می‌شود. 
است و بلکه خالی از قوت هم نیست. 

زوجه  ارث  باب  در  که  جالبی  نکته 
وجود دارد این است که اگر کسی در 
بدهد  طلاق  را  همسرش  بیماری  حال 
برود،  دنیا  از  بیماری  همان  اثر  در  و 
نکرده  ازدواج  دیگری  با  اگر  همسرش 
باشد ولو اینکه طلاقش هم بائن باشد تا 

یک سال از وی ارث می‌برد. 
است  مریض  که  کسی  اگر  بله، 
زنش را طلاق بدهد و در فاصله یک سال 
از دنیا برود، این زن مطلقه و لو عده اش 
هم تمام بشود ارث می‌برد ولی به شرط 
اثر  در  مرد  این  آنکه  از  پیش  زن  اینکه 
نکرده  برود شوهر  دنیا  از  همان مریضی 
باشد. این موضوع در روایات هم آمده، 
طلاق  را  همسرش  مرد  اگر  اینکه  برای 

داده است که به او ارث نرسد، اسلام هم 
در مقابل او این قانون را قرار داده است تا 

جلوی این گونه کارها گرفته شود. 
و  لباس  یعنی  حبوه،  مورد  در 
که  پدر  قرآن  و  شمشیر  و  انگشتری 
آیا  می‌رسد  ارث  به  بزرگترش  پسر  به 
محسوب  ورثه  بین  تبعیضی  امر  این 

نمی‌شود؟ 
این  مان  عقیده  ما  ارث  باب  در 
است،  بزرگتر  پسر  مال  حبوه  که  است 
آمده،  روایات  در  که  چیزی  چند  همان 
اما  می‌دهند  بزرگ  پسر  به  را  آنها  خود 
اینها جزء سهم الارثش حساب می‌شود. 
نسبت  چیزی  نه  که  می‌شود  این  نتیجه 
و  می‌شود  برده  اضافه  دیگر  برادران  به 

نه نسبت به خواهران. چون اگر بگوییم 
حبوه را جدای از سهم الارثش می‌برد مثل 
ثلثی که حق میت است یا مثل حجی که 
از اصل مال بیرون می‌رود، این یک مقدار 
ما  نظر  ولی  می‌کند  کم  را  سایرین  سهم 
این است که حبوه مال پسر بزرگ است، 
آمده  روایات  در  که  همان چیزهایی هم 
لباس،  و  قرآن  و  و شمشیر  اسب  است؛ 
اما از سهم الارثش کم می‌شود. بنابراین، 
شبهه ای که کسی بگوید ما حبوه را اگر 
شامل ماشین سواری هم بگیریم عادلانه 
میلیون   15 ماشین  یک  مثلًا  که  نیست 
تومانی را صرفا به پسر بزرگ اختصاص 
از  ما  اولاً  که  است  این  جوابش  بدهیم. 
تعدی  نمی‌توانیم  اینجا  به  روایات  متون 
شمشیر  و  اسب  همان  فقط  بلکه  کنیم 
بزرگان  که  را می‌گوییم  لباس  و  قرآن  و 
ثانیا  اند.  همین را فرموده  هم معمولاً 
کند  تعدی  طور  این  کسی  یک  اگر 
ماشین  می‌گویند  نمی‌خورد.  ضرری 
بابت  را  مبلغش  ولی  بدهید  او  به  را 
سهم الارث حساب کنید. خلاصه این 

موضوع خیلی مسأله ساز نیست. 
خویشاوندان  گاهی  ارث  باب  در 
مادری نسبت به خویشاوندان پدری 
این  در  لطفا  هستند.  مزایایی  دارای 

زمینه توضیحی بفرمایید. 
 یک مسأله این است که خواهر 
امی‌ـ  برادرهای مادری ـ کلاله‌های  و 
اینها  بین  در  ارث  می‌برند،  ارث  که 
هم  عموها  می‌شود،  تقسیم  بالسویه 
تقسیم  بالسویه  امی‌باشند  که  وقتی 
مادری  قوم و خویشهای  در  می‌کنند. 
تقسیمشان بالسویه است یعنی »للذکر مثل 

حظ الانثیین«)14( دیگر آنجا نمی‌آید. 
مسأله دیگر هم این است که مادریها 
با همه پدریها ارث می‌برند، اما پدریهای 
نمی‌برند.  ارث  مادری  و  پدر  با  تنها 
اگر  مادری  و  پدر  برادر  و  پدری  برادر 
باشند، برادر پدری ارث نمی‌برد. ارث را 
می‌دهند به پدر و مادری. اما برادر مادری 
با برادر پدر و مادری ارث می‌برد، با برادر 
مرحوم  قول  به  می‌برد.  ارث  هم  پدری 
دنبال  ارث  ـ  علیه  الّل  ـ رضوان  ما  والد 
ارث  همه  با  مادریها  یعنی  می‌رود؛  شیر 
می‌برند. این امتیازی است برای زنها که 
برادران و خواهران مادری ارث می‌برند با 
پدری و با پدر و مادری. اما پدریها با پدر 
و مادریها ارث نمی‌برند. پدریها در مقابل 

پدر و مادریها ممنوع از ارث هستند. 
با توجه به اینکه در برخی از روایات 
اش  خانه  زن،  مسجد  که  است  آمده 
ثواب  از  مسجد  به  آنها  رفتن  آیا  است 

کمتری برخوردار است؟ 
به هر حال استحباب مسجد رفتن 
که  طوری  آن  ولی  هست.  جایش  سر 

تنها  و  برود  دنیا  از  مردی  اگر  من  نظر  به 
وارثش زنش باشد همه ارث او، در زمان غیبت 
او  به  بعد  به  صادق)ع(  امام  عصر  از  بلکه  و 
احتیاط  با  مطابق  مطلب  این  و  می‌شود.  داده 

است و بلکه خالی از قوت هم نیست. 
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فقهاء فرموده اند نماز در خانه به حسب 
جهات  سایر  از  نظر  قطع  با  و  خودش 
در  شهید  مرحوم  چنانچه  است.  افضل 
همان  است  فرموده  »دروس«  کتاب 
که  است  مستحب  مرد  برای  که  طوری 
مستحب  هم  زن  برای  برود  مسجد  به 
به  خانه  لکن  برود،  مسجد  به  که  است 
حسب طبع برای آنها افضل است نه اینکه 
مسجد استحباب ندارد. البته مسجد رفتن 
گاهی با یک جهاتی همراه می‌شود که بر 
مسجد  با  اینکه  مثل  می‌شود  مقدم  خانه 
بهره  نماز جماعت  ثواب  از  انسان  رفتن 
خواهران  می‌رود  مسجد  می‌شود،  مند 
می‌رود  مسجد  می‌بیند،  را  مسلمانش 
علمی‌می‌آموزد،  می‌گیرد،  یاد  ای  مسأله 
موعظه ای می‌شنود و... اینها جهاتی است 
که باعث می‌شود فضیلت مسجد رفتن را 
مجموع  در  کند.  خانه  در  نماز  از  بیشتر 
این مزیتی است که خداوند برای خانمها 
قائل شده که در صورتی که بخواهند، هم 
بتوانند از فضیلت و ثواب بهره مند شوند 
و هم محفوظ باشند و مجبور به رفت و 

آمد زیاد نشوند. 
مجددا از محضر حضرت عالی تشکر 
حوزه‌های  که  آرزومندیم  و  می‌کنیم 
هر  الهی،  روزافزون  توفیقات  با  علمیه 
از  را  بتوانند کام تشنه جانها  بیشتر  چه 
زلال اندیشه و احکام عدالت خیز اسلام 

سیراب نمایند. 
----------------

پانوشت‌ها :

تعدد  كه  دانست  بايد  كلّي  طور  به    )1(
زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش 
نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن 
هم به شرطي كه باعث صدمه و اذيت و ظلم 
و فشار روحي و جسمي‌و غير آن‌ها براي زن 
بعدي  ازدواج  كه  آن  خلاصه  و  نشود،  قبلي 
وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل 
ازدواج  بايد  بلكه  نباشد،  ظلم  و  ناپسند  منكر 
بعدي معروف و پسنديده شده باشد؛ و چگونه 
مي‌توان گفت ازدواج بعدي و تعدد زوجات با 
قبلي جايز  به زن  نسبت  نبودن  معروف  فرض 
باشد در حالتي كه قرآن رسماً و به طور روشن 

داده  را  با زنان  به معروف  به معاشرت  دستور 
نساء(  سوره   19 )آيه  بالمعروف(  )وعاشروهن 
و به قول علّامه طباطبائي ـ صاحب تفسير قيمّ 
الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي 
آسماني كلمه »معروف« را دوازده مرتبه تكرار 
المسائل، ج2، س754(. و  نموده است.)مجمع 
اذيت  و  زوجه  رضايت  عدم  با  مجدّد  ازدواج 
شدن او چون خلاف معاشرت به معروف است، 
آري،  است.  باطل  هم  عقدش  و  نيست  جايز 
از  نه  اختيار،  با  و  نفس  طيب  عن  زوجه  اگر 
ندارد. مانعي  شود،  راضي  فشار  و  اكراه  راه 

)استفتائات قضایی، ج2، س1013(.
)2( سوره نساء، آیه 3. 

)3( خروج زن از منزل تنها در مواردي 
يا  و  مرد  شئون  يا خلاف  و  استمتاع  مانع  كه 
نيست  جايز  باشد،  او  آرامش  و  سكن  خلاف 
و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين موارد 
و  خانواده  كانون  حفظ  آري،  ندارد.  مانعي 
امري  مشترك،  زندگي  به  شدن  قائل  ارزش 
زيادي  دقتّ  بايد  مرد  هم  و  زن  هم  كه  است 
در آن بنمايند. و ناگفته نماند كه شوهر هم حق 
ندارد از خانه و زندگي در همان موارد بدون 
اجازه و رضايت زن بيرون برود؛ چون بر مرد 
واجب است كه معاشرت به معروف با همسرش 
داشته باشد؛ خلاصه آن كه زن و مرد در حقوق 
مثل  لهنّ  )و  مي‌گويد  قرآن  و  هستند  مساوي 

الذي عليهنّ(. )مجمع المسائل، ج2، س981(.
)4(  من لا یحضره الفقیه، ج3، ص438، 
حدیث 4513: جاءت امراة الی رسول الّل)ص( 
فقالت: یا رسول الّل ! ما حق الزوج علی المرأة؟ 
من  ق  تصدَّ لا  و  تعصیه،  لا  و  تطیعه  لها:  فقال 
بیتها شیئا الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه، و 
لا تمنعه نفسها و إن کانت علی ظهر قتب و لا 
تخرج من بیتها إلّا باذنه، فإن خرجت بغیر اذنه 
لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الارض و ملائکة 
الغضب، و ملائکة الرحمة حتیّ ترجع الی بیتها. 
)5( وسایل الشیعه. ج20، ص163، کتاب 
له  کان  من  النبی)ص(:  عن   ،82 باب  النکاح، 
امرأة تؤذیه لم یقبل الّل صلاتها ولا حسنة من 
الدهر  صامت  ان  و  وترضیه  تعینه  حتی  عملها 
و قامت و أعتقت الرقاب و انفقت الاموال فی 
قال  ثم  النار.  ترد  من  اوّل  کانت  و  الّل  سبیل 
رسول الّل)ص(: و علی الرجل مثل ذلک الوزر 

و العذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما. 
)6(  سوره حج، آیه 23. 

)7( نظر معظم له بر ممنوعیت عقد صغیره 

و بطلان آن در برخی موارد است که 
الوسیله،  تحریر  بر  ایشان  تعلیقه  در 
ج2، کتاب النکاح، فصل آداب العقد، 

مسئله 12 آمده است.
کتاب  ج2،  تحریرالوسیله،   )8(
ص228،  عقد،  اولیاء  فصل  النکاح، 
أو  الاب  من  العقد  وقع  اذا   :5 مسأله 
الجد عن الصغیر او الصغیرة مع مراعاة 
بعد  لهما  خیار  لا  مراعاته  یجب  ما 

بلوغهما بل هو لازم علیهما. 
کتاب  الفقهیة،  جوامع   )9(

الانتصار، ص211. 
کتاب  الفقهیة؛  جوامع   )10(

الغنیه، ص545. 
مدنی:  قانون   946 ماده   )11(
زوج از تمام اموال زوجه ارث م‌یبرد 
از  1ـ  ذیل؛  اموال  از  زوجه  لیکن 
اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2ـ 

از ابنیه و اشجار. 
زوجه  مدنی:  قانون   947 ماده 
م‌یبرد  ارث  اشجار  و  ابنیه  قیمت  از 
تقویم  طریقه  و  آنها  عین  از  نه  و 
فرض  با  اشجار  و  ابنیه  که  است  آن 
بدون اجرت  بقاء در زمین  استحقاق 

تقویم م‌یگردد. 
اولاد  و  بميرد  اگر مردي   )12(
نداشته باشد، يك چهارم عين مال او 
را زن و بقيهّ را ورثه ديگر مي‌برند، و 
اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته 
باشد، يك هشتم عين مال را زن، و 
)مجمع  مي‌برند.  ديگر  ورثه  را  بقيهّ 

المسائل،ج3، ص676(.
مدنی:  قانون   949 ماده   )13(
دیگر  وارث  هیچ  نبودن  صورت  در 
به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام 
م‌یبرد  را  خود  متوفای  زن  ترکه 
ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه 
اشخاص  مال  حکم  در  شوهر  ترکه 
خواهد   866 ماده  تابع  و  بلاوارث 

بود. 
)14( سوره نساء، آیه 11)سهم 
مؤنث  دو  سهم  معادل  مذکر  یک 

است(. 

به  از منكر  نهي  به معروف و  امر  پرسش: 
چه صورت بايد انجام شود؟

در  منكر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  پاسخ: 
باشد  فراهم  صورتي واجب است كه شرايط آن 
اين  از  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  شرايط  و 

قرارند:
نمي  جا  به  مكلّف  شخص  آنچه  بداند   .1
به  آنچه  و  بياورد  جا  به  كه  است  واجب  آورد، 
جا مي آورد، بايد ترك كند، يعني معروف و منكر 

را بشناسد.
2. احتمال تأثير بدهد.

دارد  بنا  كار  معصيت  شخص  بداند   .3
معصيت خود را تكرار نمايد.

4. امر به معروف و نهي از منكر، مفسده اي 
نداشته باشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر 
امر يا نهي كند، ضرر جاني يا عِرضي و آبرويي 
يا مالي قابل توجّه به او مي رسد، واجب نيست 
و به هر حال، نهي از منكر و امر به معروف، به 
غير  براي  نصيحت  و  رابطه  قطع  مثل  از  زيادتر 
حكومت و بدون قانون مصوّب در شرايط فعلي، 

مسلّماً جايز نيست.
روزه  و  نماز  كه  معتقدند  بعضي  پرسش: 
الّل  بسم  با  قرآن  هاي  سوره  و  است  الّل  حق 
گوياي  كه  شود  مي  شروع  الرحيم  الرحمن 
پس  است  خداوند  رحمانيت  و  لطف  و  كرم 
اين  در  گذرد  مي  خود  از حق  كريم  خداوند 

مورد توضيح بفرماييد.
پاسخ: واجب كردن نماز و روزه از حقوق الّل 
از همان باب مهرباني اوست كه براي توجه انسان 
به حق و ارتباط با خودش آن ها را واجب كرده 
ملزم  انسان،  تا  داده  قرار  مجازات  تركش،  در  و 
به تكامل خودش و توجه به عدل و حق مطلق 
شود. البته اگر كسي از روي جهالت و ناداني به 
جا نياورد و توبه كرد و آن واجب هاي ترك شده 
را قضا نمود; توبه اش ان شاء الله قبول مي شود 
به علاوه اگر چه خداوند، رحمان و رحيم است 
و بسيار بخشنده است، امّا اين دليل نمي شود كه 
و  رحمان  بلكه  شود  گرفته  ناديده  او  دستورات 
رحيمي خداوند بايد مشوقي براي انجام تكاليف 

و واجبات و دستورات او باشد.

صاحبنظران و اندیشمندان گـرامی
» صفیر « رسالت خود می داند که در هر شماره ، موضوعی نظری را در حوزه اندیشه دینی با مشارکت 
صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های علوم انسانی و دین به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق 
معارف دینی یاری رساند. صاحبان نظر و اندیشه می توانند برای بحث در باب موضوعات ارائـه شده ، 

مقالات خود را به آدرس : قم / بلوار شهید محمد منتظری / کوچه ۸ / پلاک ۴ و یا به آدرس الکترونیک نشریه   
) safir@saanei.org ( ارسال نمایند.

موضوع ویژه شماره بعد : انسان و آزادی
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فقهی  رایج  رأی  مقاله  این  در 
بررسی  و  نقد  زنان  شهادت  درباره‌ی 

شده است.
که  مسایلی  از  مدرن  روزگار  در 
نگاه فیلسوفان و حقوقدانان و طرفداران 
حقوق بشر را به خود جلب کرده است، 
اجتماعی  عرصه‌های  در  زنان  جایگاه 
افلاطون  از  بزرگی  فیلسوفان  است. 
وارسطو تا نیچه وشوپنهاور درمورد زنان 
داشته  ابراز  تند  وگاه  گوناگون  نظرات 
آدمیان  حقوق  مدافع  فیلسوفان  اند‌.اما 
پیشینیان  برخلاف  بشر  ارباب حقوق  و 
درمقام رفع تبعیض میان زن ومرد برآمده 
اند و  آنان کوشیده  احیای حقوق  در  و 
بالاخص  آسمانی  ادیان  که  جاهایی  از 
قلمرو  اند  کشیده  چالش  به  را‌،  اسلام 
فوق  درعرصه‌های  بویژه  زنان‌،  حقوق 

الذکر‌، است‌.
در  که  تمامی‌آنچه  است  بدیهی 
شریعت  و  دینی  ادبیات  و  روایات 
برای  تکلیف  ویا  حق  عنوان  اسلامی‌به 
زنان وارد شده است‌، مورد قبول برخی 
فعلی ودینداران و حتی خیلی  ازفقیهان 
پاره  البته  نمی‌باشد‌.  نیز  مؤمنه  زنان  از 

این روایات  از  از کارشناسان خیلی  ای 
زنان  وتبعیض حقوق  تنقیص  در  که  را 
صادر  سند‌،  لحاظ  از  است‌،  شده  وارد 
وجود‌،  این  با  نمی‌دادند‌؛  معصوم  از 
نگاهی که اولیای دین در گذشته به زنان 
داشته‌اند‌، واحکام فقهی‌ای که برای آنان 
می‌توان  گشته‌،  صادر  پیشینیان  درکتب 
گفت‌، در دینای امروز، که از حقوق زنان 
وتامل  بحث  جای  بسی  می‌رود‌،  سخن 
و  بوده  درگذشته  که  اجتهادی  با  است. 
فتاوایی که دررساله‌ها دراین باب وجود 
چالش  این  بسته  فرو  کار  از  گره  دارد‌، 
می‌نماید‌.  افزون  که  نمی‌گشاید‌،  تنها  نه 
کثیری  که  می‌گذاریم  براین  را  فرض 
به روایات صحیح  فتاوی مستند  این  از 
الصدور و واضح الدلاله باشد ؛ اما عقل 
کانتکس  و  زمینه  که  می‌کند  اقتضاء 
صدور این روایات بررسی و باز شناشی 
شود‌. و سایه ای که عقل اشعری بر فقه 
عقل  به  را  خود  جای  است  انداخته  ما 

استدلالی بدهد‌.
در  روزگار،  این  در  را  زن  که  این 
تلقی کنیم و  نیمی‌از مرد  ادای شهادت‌، 
و  کنیم‌،  نگاه  ناقص  را  آنان  دین وعقل 

زن امروز را از هر جهت‌، با زنهای 
اسلام  صدر  در  عربستان 
وتمامی ‌آن  نماییم  مقایسه 
اینان بارنماییم‌،  احکام را بر 
خواهد  ستیزی  عقل  نوعی 
در  بارها  نگارنده  بود‌. 
نوشته‌های خود آورده است 
فقه  در  که  جاهایی  از  که 
براساس  اجتهاد مجدد‌،  باید 
گیرد‌، مسائل  زمان‌، صورت  عرف 
به  واین  است‌.  زنان  به  مربوط 
که‌،  چه  تمامی‌آن  پذیرفتن  معنای 
می‌گویند  فمنیستها  دوران  دراین 
تحقیقی  معنای  به  بلکه  نیست‌؛ 
احکامی  زمینه‌های  وشناخت  تازه 
مورد  در  گذشته  در  که  ‌است 
این  در  است‌.  شده  صادر  زنان 
حقوق  مقایسه  به  ورود  مجال  جا 
و  گذشته  در  درتمامی‌ابعاد‌،  زنان 
حال نیست‌. تنها فرصت این مقال‌، 
مورد  مسایل  از  یکی  به  پرداختن 
بحث‌، و آن نگاه جنسیتی اسلام به 
زن  که  این  و  است  شهادت  ادای 
مردان  بپای  پا  نمی‌تواند  جا  همه 
یا موضوعی  اثبات دعوی و  برای 
شهادت دهد‌؛ جز در موارد معدود‌. 
شایسته  بحث‌،  در  ورود  از  پیش 
می‌نماید‌، تقسیم بندی فقیهان را در 
ادای شهادت‌، بر اساس کتاب شرایع‌، که 
این  در  است‌،  معتبرفقهی  کتب  از  یکی 

جا یادآورشویم.
یا  دعوی  اثبات  در  شهادت  ادای 
یا حقوق  الله است و  به حقوق  مربوط 
در  شرایع  در  علامه  نظر  به  الناس.. 
قسم نخست‌، یعنی حقوق الله‌، )حدود( 
پاره‌‌‌‌‌ای از آنها تنها با شهادت مردان ثابت 
مساحقه‌.وبرخی  و  لواط  مانند  می‌شود‌‌؛ 
می‌تواند با انضمام زنان ثابت شود‌؛ مانند 
جرم زنا که با سه مرد و دو زن می‌توان 
ثابت کرد‌. یعنی در جرایمی ‌که مربوط به 
حدود ویا حق الله هست حضور مردان 
اکثریت‌،  صورت  به  شهادت‌،  ادای  در 
حق  به  مربوط  درمسایل  می‌باشد‌.  لازم 
الناس تا حدودی تفاوت می‌نماید‌. پاره 
بنابرفتوای   _ طلاق   : چون  آنها  از  ای 
در  زنان  و  باشد  باید دومرد   _ معروف 
حقوق  از  پاره‌ای  و  نیست‌.  راهی  آن 
معاوضی  وعقود  وصیت  وکالت‌،  مانند 
تنها  که  وجرائمی‌هست  انضمامی‌است 
امثال  ؛  می‌شود  ثابت  زنان  شهادت  با 
که  وجاهایی  زنانگی  عیوب  و  بکارت 

مردان در آن راهی نیست.

این بود خلاصه‌ای از تقسیم بندی 
شیخ  او  از  پیش  که  شرایع  در  علامه 
را  آن  دیگر  بیان  به  مبسوط  در  طوسی 
لامدخل  الله  فاما حقوق   ( است‌.  آورده 
به  مربوط  حقوق  در  را  زنان  للنساء‌، 
نیست  راهی  باشد(  )که حدود  خداوند 
/ شیخ طوسی‌، مبسوط ( وعلامه درشرح 
النساء  شهادة  فلاتقبل   : می‌گوید  ارشاد 
غایه  الزناء/  فی  الا  مطلقا  الحدود  فی 
۱۲۵/۴.ونیز  الارشاد  شرح  فی  المراد 
باچهار  را  الهی  حقوق  جواهر  صاحب 
شاهد مرد معتبرمی‌داند. ) وهی قسمان‌: 
الا  لایثبت  الآدمی‌والاول  وحق  الله  حق 
السحق  و  واللواط  کالزنا  رجال  باربعه 
لهذا  جواهر/ج۴۱ص۱۵۴(  بلاخلاف؟ 
و  حقوق  براساس  بندی‌،  تقسیم  این 
الناس‌،  حق  و  الله  حق  به  آن  تقسیم 
فقهی  کتب  غالب  در  شهادت  مورد  در 
به  مقدمه  این  ازذکر  پس  دارد‌.  وجود 

اصل بحث باز می‌گردم.
شهادت زنان از نگاه قرآن کریم

این  به  مربوط  آیات  ذکر  از  پیش 
بحث‌، ذکرمقدمه ای را ضروری می‌دانم‌.

اصل نظام خانواده‌، که در قرآن‌، در پاره 
توجه  بیشتر  است‌،  مطرح  آیات  از  ای 
چارچوب  در  زنان  که  دارد  زمانی  به 

خانواده‌، باداشتن کمترین حقوق‌، زندگی 
ابزار  بیشتر  و  می‌بردند  سر  به  را  خود 
شهوت و یا عامل بزرگ کردن کودکان 
ویا  کمترین حضوری  و  می‌شدند  تلقی 
حق اظهارنظری در جامعه نداشتند و از 
عدالتی که در آن روزگار رواج داشت‌، 
بی بهره بودند‌. پیامبر اکرم )ص( با پیام 
در  را‌،  موجود  وضع  توانست  وحیانی 
نهایت ممکن، به نفع زنان تغییر دهد و 
برای آنان حقوقی را‌، مثل حق کار‌، حق 
وحق  ارث  حق  مهرازشوهران‌،  گرفتن 
حضور در مجامع مانند محکمه وشرکت 
که  امدادمجروحین‌،  برای  جنگها  در 
محروم بودند‌، مشروعیت ببخشد‌. آیه‌۱۲ 
سوره ممتحنه باصراحت برای زنان حق 
به  شد‌.  قایل  دادن(  )رای  کردن  بیعت 

جايگاه زن در ادای شهادت از منظر فقه اسلامی: 

آیا زنان نیمی‌از مردان اند؟

روزگار،  این  در  را  زن  که  این   
مرد  نیمی‌از  شهادت‌،  ادای  در 
تلقی کنیم و دین وعقل آنان را 
ناقص نگاه کنیم‌، و زن امروز را 
از هر جهت‌، با زنهای عربستان 
در صدر اسلام مقایسه نماییم 
اینان  بر  را  احکام  وتمامی ‌آن 
ستیزی  عقل  نوعی  بارنماییم‌، 

خواهد بود
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پیامبرفرمود: هنگامی‌که زنان برای 
بیعت  تو  با  جاهلی  خوی  ترک 
بپذیر.  را  آنان  توبیعت  می‌کنند‌، 
درمورد  اسلام  پیامبر  آیا  ولی 
حقوق زنان نهایت سخن را برای 
همیشه فرموده است ؟ به گونه ای 
برای زنان حقوق دیگری  اگر  که 
کشف گردید‌، عمل به آن خلاف 
شرع تلقی شود‌. دراین ادعا جای 
را  عدالت  اگر  ما  است‌.  درنگ 
براین  و  بدانیم  متحول  مقوله‌ای 
زمان  و  این عرف  که  باشیم  باور 

و سیره عقلا هست که عدالت را تعیین 
می‌کند‌، می‌توان گفت آن چه که در قرآن 
کریم و فرمایش پیامبر)ص( آمده است‌، 
تناسب  در  و  زنان  حقوق  احیای  شروع 
گاه  هیچ  و  است‌.  روزگار  آن  عدالت  با 
نهایت  این  که  است  نشده  ادعا  چنین 
با این فرض اگر  حقوق و حدود است‌. 
تصور  حقوقی  زنان  برای  زمان  این  در 
شود که در آیات و روایات وجود ندارد‌، 
با دین  یا تعارض  آنها را در تضاد  نباید 
در  را  قرآن  آیات  مقدمه  این  با  دانست‌. 

باب شهادت زنان مرور می‌کنیم‌.
 ۱. مسایل مالی

که  بـقـره  سـوره   ۲۸۲ آیـه 
مربوط  است  قرآن  آیه  ترین  طـولانـی 
وام  پرداخت  ونحوه  مالی  مسایل  به 
می‌گوید  نخست  است‌.  آن  وبازپرداخت 
: یا ایها الذین آمنوا اذا تدانیتم بدین الی 
اجل مسمی‌فاکتبوه ؛ ای کسانی که ایمان 
آورده اید هنگامی‌که بدهی مدت دار ) به 
خاطر وام و یا داد وستد ( به همدیگر پیدا 
می‌کنید آن را بنویسید‌. سپس می‌فرماید: 
عادلانه  باید  ؛  بالعدل  کاتب  لیکتب  و 
نوشته شود‌. کسی که قدرت نویسندگی 
کنند‌.و  خودداری  نوشتن  از  نباید  دارد‌، 
اگر کسی که حق بر ذمه اوست استطاعت 
املا کردن ندارد‌، باید ولی او با عدالت آن 
باید  را املا کند‌. و در هنگام املا کردن 
دو شاهد حضور داشته باشد‌. واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین 
فرجل و امرتان ممن ترضون من الشهد‌ا‌‌؛ 
عادل  شاهد  عنوان  به  را  مرد  دو  یعنی 
انتخاب نمایید و یا یک مرد و دو زن را 
زنان  از  یکی  در  اگر  زیرا  کنید‌؛  انتخاب 
دیگری  داد‌،  رخ  فراموشی  یا  و  انحراف 
اذا  الشهدا  نماید‌. ولایاب  یادآوری  را  او 
را  آنان  هنگامی‌که  نباید  شهود  مادعوا‌؛ 
می‌خوانند ابا وامتناع نمایند‌. ) حتما باید 

در دادگاه حضور یابند (‌. )بقره ۲۸۲ (
اهتمام  مورد  که  آن چه  آیه  این  در 
است‌، یکی اثبات دین و دیگری شهادت 
عادلانه دادن است ؛ تا این که حقی ضایع 
نگردد‌. این که دو زن را به جای یک مرد 
بگیرند‌، در آیه شریفه علت و یا حکمت 

آن تصریح شده است ؛ یعنی ممکن است 
یکی از زنها گمراهی و یا فراموشی به او 
او  دیگری  صورت  این  در  دهد‌،  دست 
را یادآور شود‌. معلوم می‌شود دو زن را 
به جای یک مرد در شهادت دیون قرار 
دادن‌، به خاطر نسیان و خطای احتمالی 
مردان  در  عارضه  این  که  است  زنان 
کرد  حکم  می‌توان  آیا  حال  است‌.  کمتر 
و  بودن  عنوان زن  به  تمامی‌زنان‌،  در  که 
ارگانیسم زنانگی‌، حالت ضلال و نسیان 
بیشتر می‌باشد ؟ و یا این عوارض مربوط 
به زنانی است که سروکار چندانی با امور 
خارج منزل را ندارند ولی در امور منزل 
خطا و نسیان آنان کمتر از مردان است ؟ 
به بیان دیگر : ممکن است گفته شودچنین 
حکمی‌در روزگار صدر اسلام معنا داشته 
؛ چراکه زنان از هر حقوقی محروم بودند 
و اسلام راهی رابرای احیای حقوق آنان 
هم‌،  زن  است  ممکن  یعنی  کرد‌.  هموار 
قضایی  محاکم  در  بودن‌،  زن  وجود  با 
اثبات دعوا نماید ؛ اما به  حضور یابد و 
نا  و  جامعه  در  آنان  حضور  عدم  خاطر 
آشنایی با این گونه مسایل دو زن به جای 
یک مرد قرار گیرد‌. این رامقایسه نمایید با 
نظامی‌که هیچگونه حقوقی قبل از اسلام 
در این مورد برای زنان قایل نبود وزنان 
به هیچ عنوان حق حضور درمحکمه ای 
را نداشتند. و اسلام این راه را باز کرد‌. ما 
اگر پیام آیه را، عادلانه اثبات کردن دیون 
را عدالت  مبنای شهادت  و  نماییم  تلقی 
صورت  این  در  بدانیم،  گویی  راست  و 
جنسیت شاهدان امری عرضی و طریقی 
در  جنسیت  و  می‌شود‌.  تلقی  وموردی 
ندارد‌.  موضوعیت  هیچ  موضوع  اثبات 
برخی از مفسرین چون عبده در المنار آیه 
شریفه را ناظر به زنان موجود زمان نزول 
آیه دانسته است‌.لهذا تسری آن به دورانی 
که زنان در جامعه حضور دارند و اغلب 
جای  هستند‌،  تحصیلات  از  برخوردار 
تامل و تردید است ؛ چرا که علت حضور 
دو زن به جای یک مرد عارضه نسیان و 
ضلالت است‌. از باب قاعده: العلة تعمم 
وتخصص‌؛ علت می‌تواند حکم را توسعه 
داده و یا تضییق نماید. اگر در جامعه ای 

بیشتردراموراجتماعی  نسیان  گرفتار  زنان 
بودند حکم به دنبال علت حرکت خواهد 
کرد واگر موضوع نسیان منتفی شد حکم 
می‌شود‌.  منتفی  موضوع  انتفای  به  نیز 
زنها‌،  که  نیست  ادعا  این  مقام  در  قرآن 
گمراهی  و  نسیان  عارضه  دارای  ذاتاً 
هستند ؛ چرا که چنین ادعایی با خیلی از 
آیات قرآن در تضاد است که زنان را در 
خصایص ایمانی و روحی همپای مردان 

قرار داده است.
 ۲. زنا

در سوره نسا آیه ۱۵ می‌فرماید :
نسائکم  من  الفاحشة  یاتین  واللاتی 
فاسشهدوا اعلیهن اربعة منکم فان شهدوا 
یتوفیهن  حتی  البیوت  فی  فامسکوهن 
وکسانی  ؛  لهن سبیلا  الله  اویجعل  الموت 
از زنان شما که مرتکب زنا شوند و چهار 
نفر از شما به عنوان شاهد شهادت دهند‌، 
آنان - زنان - را در خانه‌های خود نگاه 
که  این  یا  ؛  رسد  فرا  مرگشان  تا  دارید 

خداوند راهی را برای آنها قرار دهد‌.
بیان  مقام  در  آیه  این  آیا  که  این  از 
حکم زنا است و یا مطلق فحشا فی المثل 
را هم شامل  گرایی(  )همجنس  مساحقه 
غالب  است‌.  اختلاف  مورد  می‌شود‌، 
مفسران شیعه آیه را مربوط به حکم زنا 
دانسته و از جمله - من نسائکم - زنای 
برخی  نظر  به  اند‌.  کرده  تلقی  محصنه 
مفسرین آیه یاد شده، با نزول آیه ۲ سوره 
نور که حکم زنا را جلد میداند، منسوخ 
اتفاق  مورد  نسخ  این  ولی  است‌.  گشته 
نیست‌. نکته یی که در این جا مورد بحث 
برای  مردان  شهادت  نوشتاراست  این 
براین  برخی  می‌باشد‌.  زنا  جرم  اثبات 
باورند که جمله : » اربعة منکم « خطاب 
شاهد  چهار  این  باید  و  است  مردان  به 
لزوما مرد باشند‌. یعنی اگر چهار زن در 
این رابطه شهادت دهند ؛ جرمی‌را ثابت 
روایات  براساس  فتاوی  برخی  نمی‌کند‌. 
می‌تواند  زن  دو  حداکثر  که  است  چنین 
در کنار سه مرد برای اثبات زنای محصنه 
دهند‌.  شهادت  است  رجم  موجب  که 
یعنی شهادت زنان به طور انضمامی‌قابل 
قبول است‌. و اگر دو مرد و چهار زن بود‌، 

ولی  می‌شود  واقع  قبول  مورد  شهادت 
در  نکاتی  نمی‌گردد‌.  اجرا  رجم  حکم 
این جا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد : 
برای  شاهد  چهار  انتخاب   - الف 
در  گیری  سخت  نوعی  زنا  جرم  اثبات 
اثبات این گونه جرایم است‌، تا آبرو و 
حیثیت افراد در جامعه ملکوک نگردد ؛ 
به طوری که می‌توان گفت اثبات چنین 
جرمی‌از طریق شهود، محال و یا امکان 

آن را بعید می‌نماید‌.
دین  آیه  مانند  آیه  این  در   - ب 
تصریح به این ندارد که در مقام شهادت 
دو زن در برابر یک مرد است و آیه نیز 
در مقام تعیین جنسیت در مقام شهادت 
تعدد شهود  تعیین  مقام  در  بلکه  نیست‌؛ 
جرمی ‌باید  چنین  اثبات  اینکه  و  است‌. 
در  و  باشد‌.  واقع  با  مطابق  در صد  صد 
صورت وقوع در حد امکان ثابت نگردد‌. 
دارد  تاکید  آن طرف  از  کریم  قرآن  لهذا 
می‌دهند‌،  کسی  به  زنا  نسبت  کسانی  که 
بر  باید  ننمایند‌،  اقامه  اگر چهار شاهد  و 
قذف  حد  عنوان  به  تازیانه  هشتاد  آنان 
فاسقانند.)والذین  اینان  اجراکرد؛ چرا که 
باربعه  یاتو  لم  ثم  المحصنات  یرمون 
شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ولاتقبلوا 
لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون/نور۴(
ج ( این که از ضمیر - کم - استفاده 
نماییم که باید شاهدان مذکر باشند و یا 
با  باشند‌،  مرد  باید  آنان  از  نفر  دو  حتما 
این  مانند  نمی‌سازد‌.  قرآن  ادبیات  ظاهر 
است که بگوییم : یا ایها الذین آمنوا کتب 
مردان  به  خطا  تنها  القصاص‌...  علیکم 
الذین آمنوا  ایها  یا   : یا آیه شریفه  است‌. 
کتب علیکم الصیام‌. نیز خطاب به مردان 
است و یا بگوییم : فویل للذین یکتبون 
الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عندالله‌. 
استفاده  با  بنابراین  نمی‌شود‌.  زنان  شامل 
استفاده  برای   - کم   - مذکر  ضمیر  از 
خلاف  بر  شهادت  ادای  در  جنسیت 
ادبیات رایج عرب و عرف قرآن می‌باشد‌.
که  قرآن  درخطابات  :اصل  فنی  بیان  به 
آن  مخاطب  است‌،  آمده  مذکر  ضمیر  به 
عموم افراد می‌باشند.اگر بخواهیم ضمایر 
مذکر قرآن را حمل بر رجولیت کنیم باید 
قرآنی  تکالیف  باشیم‌.غالب  داشته  دلیل 
مانند : اقیموا الصلوة‌، اتوالزکوة وامثال آن‌، 
که بظاهر جمع مذکر است‌، اما مخاطب 

آن عام می‌باشد.
 ۳. وصیت

در آیه ۱۰۶ سوره مائده آمده است: 
اذا  بینکم  شهادة  امنوا  الذین  ایها  یا 
اثنان  الوصیة  حین  الموت  احدکم  حضر 
ان  غیرکم  من  اوآخران  منکم  عدل  ذوا 
مصیة  فاصابتکم  الارض  فی  انتم ضربتم 
الصلوة  بعد  من  نهما  تحبسو  الموت 

فیقسمان بالله ان ارتبتم‌...

پیامبر اکرم )ص( با پیام وحیانی توانست وضع موجود را‌، در نهایت 
ممکن، به نفع زنان تغییر دهد و برای آنان حقوقی را‌، مثل حـق کـار‌، 
مانند  مجامع  در  ارث وحق حضور  از شوهران‌، حق  مهر  گرفتن  حق 
بودند‌،  محروم  که  امدادمجروحین‌،  برای  جنگها  در  وشرکت  محکمه 
زنان حق  برای  باصراحت  ممتحنه  آیه‌۱۲ سوره  ببخشد‌.  مشروعیت 
زنان  هنگامی‌که  پیامبرفرمود:  به  شد‌.  قایل  دادن(  )رای  کردن  بیعت 

برای ترک خوی جاهلی با تو بیعت می‌کنند‌، توبیعت آنان را بپذیر.
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آورده‌اید‌!  ایمان  که  کسانی  ای 
فرا رسد  از شما  یکی  مرگ  هنگامی ‌که 
از  عادل  نفر  دو  باید  وصیت  موقع  در 
شما‌، مسلمانان را به شهادت طلبید و اگر 
در حین مسافرت مرگ شمارا فرا رسید 
و شاهدی مسلمان نیافتید دو نفر از غیر 
گواهی  به  را   - مسلمان  غیر   - خودتان 
برگیرید و اگر به هنگام شهادت در صدق 
آنان شک کردید آنها ار بعد از نماز نگاه 
: ما حاضر  یاد کنند که  تا سوگند  دارید 
نیستیم حق را به چیزی بفروشیم هر چند 
در مورد خویشاوندان ما باشند و شهادت 

الهی را کتمان نمی‌کنیم‌.
فقها عموماً از این آیه چنین استنباط 
کرده اند که در وصیت و طلاق چون از 
مردان  شهادت  هستند‌،  مالی  غیر  امور 
عادل لازم است‌. و اگر زن بخواهد شاهد 
قرار گیرد باید دو برابر مرد باشد؛ چون 

خطاب قرآن کریم به مردان است 
سوره   ۲۸۲ آیه  به  تمسک  با  و 
جای  به  را  زن  دو  می‌توان  بقره 
که  طلاق  در  داد‌.  قرار  مرد  یک 
صحت  شرط  شاهد  دو  حضور 
مرد  دو  وجود  می‌باشد‌،  طلاق 
است‌.اشکالی  ضروری  عادل 
بود‌،  وارد  پیشین  آیه  درفهم  که 
ظهور  است‌.  وارد  نیز  جا  دراین 
نیست؛  جنسیت  بیان  درمقام  آیه 
مهم این است که شاهدان وصیت 
آیه  دراین  باشند‌.  عادل  دوفرد 
ضمیر  با  آن  کلمه  سه  شریفه 
»کم« آمده است‌. چگونه می‌شود 

تلقی  عام  را  و»احدکم«  بینکم«  ضمایر» 
مردان  به  خطاب  وضمیر»منکم«را  کرد 

دانست؟
 ۴. طلاق

در  جنسیت  برای  که  مواردی  از 
شهادت استدلال کرده اند آیه دوم سوره 
بلغن  فاذا   : می‌فرماید  است‌.قرآن  طلاق 
اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن 
و  منکم  عدل  ذوی  اشهدوا  و  بمعروف 
اقیموا الشهادة لله ؛ چون عده زنان سرآمد 
به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید ؛ و 
دو مرد عادل از خودتان را گواهی دهید 
و شهادت را برای خدا برپادارید‌. این که 
در هنگام طلاق دو مرد عادل باید حضور 
داشته باشند ؛ از ضمیر - کم - که مذکر 
نماند  ناگفته   - است  استفاده شده  است 
روایات متعددی مؤید این ادعا است که 
تا  حال   - پرداخت  آن  به  خواهیم  بعداً 
چه میزان می‌توان از ضمیر مذکر در آیه 
پیش  کرد‌؛  شهادت  در  جنسیتی  استفاده 
قرآن  خطابات  غالب  که  شد  بیان  آن  از 
که با ضمیر جمع مذکر آمده و دلالتی بر 
باب  از  بلکه  نمی‌کند‌؛  تنهایی  به  مردان‌، 
تغلیب است که منظور جمیع مردم است‌. 

صراحت  آیه  در  که  چه  آن 
عدالت  صفت  وجود  دارد  ومحوریت 
هر  برای  که  است  عدالت  این  و  است 
این  که  می‌آورد‌.پیدا ست  اطمینان  کسی 
نه  که  است  روزگاری  به  مربوط  روش 
دفتر خانه طلاق وجود داشت و نه روش 
امضا کردن معمول و متداول بوده است‌. 
لهذا اگر کسی مطلقه می‌شد و بعداً ادعا 
می‌کرد که شوهرم مرا طلاق نداده روشی 
عادل وجود  مرد  دو  آن جز  اثبات  برای 
نداشت‌. نمی‌توان از آیه استفاده کرد که 
جنسیت مرد شرط حضور برای شهادت 
در طلاق است‌. مهم این است که راهی 
برای انکار طلاق نباشد‌. بنا بر قول شیخ 
طلاق،  در  بعضی  که  این  مبسوط  در 
نکاح، توکیل و وصیت شهادت یک یک 
سخن  اند  دانسته  کافی  را  زن  ودو  مرد 
درستی است.»ابن ابی عقیل وابن جنـید 

ادعـایی  چـنین  نیز  متـقدم  فقهـای  از 
فقه  صانعی‌،  الله  اند)بنگرید:آیت  کرده 

الثقلین، ج۱ص۱۷۹(
که  آیاتی  مجموع  از  گفت  می‌توان 
درباب شهادت آمده است ؛ در مورد زنا 
که از حق الله دانسته اند‌، چهار شاهد و 
برای اثبات طلاق و وصیت که حق الناس 
در  و  است‌.  شده  ذکر  شاهد  دو  است 
موارد شرط رجولیت‌؛  این  از  کدام  هیچ 
آیه  در  جز  ؛  است  نیامده  صراحت  با 
۲۸۲ سوره بقره که می‌فرماید : یک مرد 
و  باشند  دین  شاهد  می‌توانند  زن  دو  و 
در  نسیان  احتمال  را  آن  علت  و  فلسفه 
زنان دانسته است که در تحمل شهادت 
که  گفتیم  هستند‌.  مردان  از  تر  ضعیف 
ممکن  و  است  عارضی  امر  یک  نسیان 
مردان  نسیان  مواردی  و  جایی  در  است 
در بعضی امور بیشتر از زنان باشد ؛ لهذا 

در اینجا وجود دو زن در برابر یک مرد 
در  که  حکمی‌است  بلکه  نیست‌؛  تعبدی 
پی آن‌، علت نیز ذکر گشته است‌. افزون 
وصف  یک  را  رجولیت  اگر  ما  این  بر 
آن  برای  نمی‌توان  بدانیم،  لقب  یک  ویا 
مفهومی‌قایل شد. این که برخی، براساس 
که  اند  کرده  استدلال  روایات،  بعضی 
نقصان  یا  و  عقل  نقصان  خاطر  به  زنان 
نیست‌،  مردان  طراز  هم  شهادتشان  دین 
خواهیم گفت که این سخن مبنای عقلی 

و روایی درستی ندارد‌.
 شهادت زنان از نگاه روایات 

که  روایاتی  گفت  باید  نخست 
است‌،  شده  وارد  زنان  شهادت  باب  در 
و  تشتت  دارای  دلالت  و  سند  لحاظ  از 
پراکندگی زیادی است‌. و در نتیجه فقهای 
اسلام نظرات یکدستی را ارائه نکرده اند‌.

پیش از ورود درروایات‌، روایتی در ذیل 
منسوب  بقره  سوره   ۲۸۲ آیه 
عسگری‌)‌ع‌(  حسن  امام  به 
نبودن  طراز  هم  علت  درباره 
وارده  مردان  با  زنان  شهادت 
این  در  که ذکرآن  است  شده 
این  به  را  خواننده  ذهن  جا 

مسئله روشن می‌سازد. 
از  عسگری‌)‌ع‌(  امام 
می‌آورد  علی‌)‌ع‌(  امام  جدش 
که ما در خدمت رسول خدا 
آیه  از  حضرت  که  بودیم 
من  شهدین  استشهدوا  و   -
 : می‌کرد  صحبت   - رجالکم 
بردگان  نخست  خدا  رسول 
شهادت  ادای  از  محروم  و  ممنوع  را 
دانست و فرمود : قد شغل البعید بخدمة 
موالیهم من تحمل الشهادات و عن ادائها‌، 
بردگان به خاطر خدمت به موالی خود از 
اند‌.  شده  بازداشته  شهادت  تحمل  و  ادا 
هنگامی‌که حضرت صحبت می‌فرمودند‌: 
النساء  انا وافدة   : زنی وارد شد و گفت 
حضور  زنان  از  نمایندگی  به  من  الیک‌، 
که  است  این  پرسشم  و  ام  آمده  شما 
مردان  و  زنان  برای  را  شما  خداوند 
برگزیده و خداوند روزی دهنده زنان و 
مردان است‌. سبب چیست که شهادت دو 
میراث  مسئله  در  مرد  یک  جای  به  زن 
پاسخ  در  حضرت  ؟  است  قبول  مورد 
است‌.  خداوند  سوی  از  حکم   : فرمود 
دلیل آن : لانکن نا قصات الدین و العقل 
تعقل  و  دین  لحاظ  از  زنان  ؛ چون شما 
دین  نقصان  از  زن  آن  می‌باشید‌.  ناقص 
زنها پرسید‌، پیامبر فرمود : ان احد یکن 
تکون تعقد نصف دهرها لا تصلی بحیضة 
؛ شماها نیمی‌از روزگار خود را به خاطر 
ایام قاعدگی نماز نمی‌خوانید و شما زیاد 
می‌کنید‌...  نعمت  کفران  می‌کنید‌،  لعن 

)‌تفسیر البرهان / ج ۱ / ص ۲۶۳ ( 

الله  حـق  از  که  زنا  مورد  در  ؛  است  آمده  درباب شهادت  که  آیاتی  مجموع  از 
است  الناس  حق  که  وصیت  و  طلاق  اثبات  برای  و  شاهد  چهار  اند‌،  دانـسته 
با  رجولیت‌؛  شرط  موارد  این  از  کدام  هیچ  در  و  است‌.  شده  ذکر  شاهد  دو 
صراحت نیامده است؛ جز در آیه ۲۸۲ سوره بقره که می‌فرماید : یک مرد و دو 
زن می‌توانند شاهد دین باشند و فلسفه و علت آن را احتمال نسیان در زنان 
دانسته است که در تحمل شهادت ضعیف تر از مردان هستند‌. گفتیم که نسیان 
یک امر عارضی است و ممکن است در جایی و مواردی نسیان مردان در بعضی 
امور بیشتر از زنان باشد ؛ لهذا در اینجا وجود دو زن در برابر یک مرد تعبدی 

نیست‌؛ بلکه حکمی‌است که در پی آن‌، علت نیز ذکر گشته است‌.
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خاطر  به  حدیث  اصل  اینجا  در 
نگاه  کسی  اگر  نیاوردم‌.  بودن  طولانی 
باشد  داشته  حدیث  به  ادیبانه  و  فنی 
جعل  احتمال  روایت  این  که  می‌فهمد 
با  آیا  این  بر  افزون   است‌.  زیاد  آن  در 
یک روایت مرسل که پاره‌ای از فرازهای 
دین  مثلًا  است‌،  قرآن  با  تعارض  در  آن 
شما ناقص است چون نیمی‌از عمرتان از 
قاعدگی  ایام  در  زیرا  محرومید‌،  عبادت 
فریضه نماز را ازشما برداشته‌اند‌، می‌توان 
زنان را از پاره ای از حقوق خود محروم 
ساخت. روشن است که هیچ زنی نصف 
عمرش قاعده نیست‌. حداکثر یک چهارم 
سر  به  قاعدگی  دوران  در  عمرش  از 
آن  در  نماز  ترک  که  این  مهمتر  می‌برد‌. 
ایام به دستور شارع حکیم است‌. و اگر 
از این دستور تخلف کند و نماز بخواند 
چگونه  حال  می‌شود‌.  ناقص  دینش 
را  سخنانی  چنین  پیامبر‌)‌ص‌(  می‌تواند 
فرموده باشد‌؛ جای تامل است‌. به عبارت 
قرآن  عالی  تعابیر  همه  آن  دیگر:درکنار 
نسبت به زنان‌، پیامبر آنان را ناقص العقل 

ویا ناقص الدین بداند‌، پذیرفتنی نیست.
به نظر می‌رسد این روایت که یکی 
از روایت‌های پایه‌ای محرومیت زنان از 
شهادت است با برخی آیات قرآن مانند 
آیه ۱۹۵ آل عمران‌، ۹۷ سوره نحل‌، ۳۵ 
و  عبادت  در  را  زنان  که  احزاب  سروه 
معنویت و صداقت همپای مردان می‌داند‌، 
این  می‌رسد  نظر  وبه  باشد  تعارض  در 
وضاعان  دست  برساخته  راباید  روایت 
زن  که  این  خوشبینانه  دانست.  حدیث 
اسلام  طلوع  روزگار  در  و  عربستان  در 
نازلی  جایگاه  و  پست  پایگاه  آنچنان 
کمترین  از  که  بردگان  همانند  داشته‌، 
حقوق اجتماعی محروم بودند‌، اسلام در 
برخورد با این واقعیت نامطلوب تدریجاً 
راه را برای احیا و احقاق حقوق زنان باز 
گذاشته است‌. هرچند چنین توجیهی نیز 
مطلوب و معقول نخواهد بود و پیامبری 
آدمیان  کرامت  و  عزت  حفظ  برای  که 
مبعوث گشته است‌، در مقام تحقیر زنان 
لحاظ  از  و  العقل  ناقص  آنان  که  بگوید 

دینداری نصف مردان هستند‌.
می‌نماید  دور  عقل  از  براین  بنا 
به  را  روایت  این  محتوای  بتوان  که 
پیامبر‌)‌‌ص‌( نسبت داد واما از لحاظ سند :

که  نیست  ثابت  سند  حیث  از   -
باشد‌.  عسگری‌)‌ع‌(  امام  از  تفسیر  این 
نیست  معروف  قدر  آن  هم  نسبت  این 
استیصار  تهذیت‌،  کافی‌،  مانند  که  این  تا 
سند  به  نیازی  الفقیه  لایحضر  من  و 
اند‌.  نداشته  کتاب  صاحب  به  برای‌.... 
ثانیاً  و  نداریم  کتاب سند  این  به  ما  اولاً 
مرسل  روایت  یک  از  بیش  روایت  این 
نیست که عدم حجیت و غیر قابل استناد 

بودنش ضروری و بدیهی است‌. چرا که 
حتی در روایت با سند و مستند هم باید 
همه راویان آن مورد وثوق وثقه باشد و 

وثاقتشان محرز گردد‌. 
محض  به  می‌شود  چگونه  پس 
آن  روایت  به  امام  به  کتاب  یک  نسبت 
روایت  سند  نه  که  این  با  کرد؛  استناد 
 - کتاب  خود  سند  نه  و  است  معلوم 

)فخرالدین صانعی‌، شهادت زن در 
اسلام برگرفته از نظریات فقهی آیت 

العظمی‌صانعی / ص ۶۹ (
مطلقا  پاکدامن  زنان  شهادت 

جایز است:
باقر‌)‌ع‌(  امام  از  یعفور  ابی  ابن 
شهادت  حضرت  که  می‌کند  نقل 
قبول  مطلق  طور  به  را  زنان 
می‌دانست، مشروط بر این که زنان 

صالحه و پاکدامن باشند‌. 
النسوة  و  المراة  شهادة  تقبل 
البیوتات  اذا کن مستورات من اهل 
مطیعات  والعفاف  بالستر  معروفات 
الی  والتبرج  للبذا  تارکات  للازواج 
الرجل فی اندیتهم ‌. )‌رسایل الشیعه 

/ ج ۱۸ / ص ‌۲۹۴( 
شهادت زنانی که از شایستگان 
و فرمانبردار شوهرانشان هستند و از 
و  می‌کنند  دوری  درگیری  و  دعوا 

زینتهای خود را تنها برای شوهرانشان به 
نمایش می‌گذارند‌، پذیرفته می‌شود‌.

از  یعفور  ابی  ابن  رجال  علمای 
راویان مورد اعتماد دانسته و منقولات او 
از  لهذا روایت ذکر شده  اند‌.  را پذیرفته 

جهت سند دشوار نیست‌. 
فهمیده  روایت  این  از  که  آنچه 
شهادت  ادای  در  که  است  این  می‌شود 
باید اطمینان و وثاقت حاصل شود ومبنای 
وصلاحیت  صداقت  شهادت،  صحت 
الله و  موارد حقوق  وپاکدامنی است. در 
حیثیت  با  که  قتل  و  زنا  چون  مسایلی 
شارع  است‌،  ارتباط  در  آدمیان  حیات  و 
گیری  سخت  شهادت  ادای  در  مقدس 
خطایی  کوچکترین  تا  کرده  بیشتری 
ندهد‌.وازسویی  رخ  موضوع  دراثبات 
زنان در روزگارتشریع‌، به خاطر محروم 
کمترین  و  اجتماعی  حقوق  از  بودن 
در  چندانی  توان  بیرونی‌،  امور  با  ارتباط 
اساس  براین  اند‌.  نداشته  شهادت  ادای 
امام باقر از پدرش امام علی‌)‌ع‌( می‌فرماید 
: » لاتجوز شهادة النساء فی الحدود و لا 
فی القود ؛ شهادت زنان در اجرای حدود 
و قصاص پذیرفته نیست«‌. ) همان / ص 

) ۲۶۴
با روایت فوق در روایت  تقابل  در 
صحیحه ای حمران از امام صادق چنین 

می‌گوید : 
اتجوز  قلنا   : قال  عبدالله  ابی  عن 

شهادة النساء فی الحدود ؟ فقال فی القتل 
وحدة ؛ ان علیا ) ع ( کان یقول : لایبطل 
دم امری مسلم ؛ از امام صادق سوال شد 
است؟  پذیرفته  حدود  در  زنان  شهادت 
است‌؛  پذیرفته  قتل  در  تنها  فرمود  امام 
مسلمانی  خون  فرمود:  علی‌‌)‌ع‌(  امام 
 )  ۲۴ باب   / همان   ( شود‌.  پایمال  نباید 
: لاتجوز  باب می‌گوید  این   ۵ درروایت 

زنان  شهادت  الدم‌،  ولافی  الطلاق  فی 
درطلاق وخون جایز نیست.

)لا  روایت  با  تعارض  در  همچنین 
لا  و  الحدود  فی  النساء  شهادة  تجوز 
امام  از  الرحمان  عبد  خبر   ) القود‌،  فی 
صادق‌)‌ع‌( است‌؛ می‌فرماید : تجوز شهادة 
شهادت  الرجال‌،  مع  الحدود  فی  النساء 
قابل  مردان  انضمامی‌با  صورت  به  زنان 
که  رجم  میان  جا  این  در  است‌.  قبول 
حد  که  جلد  با  است  محصنه  زنای  حد 
گذاشته  فرق  است‌،  محضه  غیر  زنای 
رجم  به  منجر  که  محصنه  زنای  در  اند‌. 
شهادت  زن  دو  و  مرد  سه  باید  می‌شود 
دند‌. نمی‌توان با دو مرد و چهار زن زنای 
محضه را ثابت کرد‌. در صحیحه حلبی از 

امام صادق )‌ع‌( چنین است :
الرجم  فی  النساء  شهادة  عن  سالته 
اذا  امرتان و  اذا کان ثلاثة رجال و  فقال 
فی  تجز  لم  نسوة  اربع  و  رجلان  کان 
الرجم‌؛ از امام صادق درباره شهادت زنان 
در رجم پرسیدم حضرت فرمود : اگر سه 
مرد و دو زن باشد می‌توان حکم رجم را 
اجرا کرد و اگر دو مرد و چهار زن باشد‌، 
رجم جایز نیست‌. ) وسایل الشیعة‌، کتاب 

الشهادات باب ‌۲۴، ج ۱۰ (
بنای عقلا که دانشمندان علم اصول 
این است که روایت  اند  در پیش گرفته 
متعارضی که حالت اطلاق و تقیید دارد‌، 
با  یا  و  می‌کنند‌.  مقید حمل  بر  را  مطلق 

پیش فرض این که خطا در شهادت زنان 
حدودکه  از  بخش  آن  در  است‌،  بیشتر 
منجر به مرگ می‌شود‌، مانند رجم‌، برای 
تعداد  باید  لزوماً  بیشتر  اطمینان  حصول 
شاهدان مرد بیشتر از زنان باشد‌. بهر حال 
این نابرابری که در غالب شهادتها وجود 
شارع  که  است  این  دهنده  نشان  دارد 
درامور خطیر واثبات جرایم سنگین بنا را 
گذاشته  اطمینان  و  براستحکام 
جواهر  تعبیرصاحب  است.به 
: نعم قدیقال ان حکمته طلب 
والمحافظة  امکن  السترمهما 
اینکه  یعنی علت  الهتک‌،  علی 
سخت  حدود  درباب  شارع 
بر  را  اصل  زیرا  ؛  کرده  گیری 
حرمت  وحفظ  گناه  پوشش 
دیگران دانسته است ) جواهر/
 : مثال  ازباب  ج۴۱ص۱۵۴( 
در مورد ازدواج شهادت زنان 
طلاق  در  ولی  است  مانع  بلا 
نمی‌کند‌.  کفایت  زنان  شهادت 
جا  این  در  می‌رسد  نظر  به 
جنسیت یک امر عرضی است‌. 
وفراموشی  نسیان  مسئله  وآن 
با  که  است  زنانی  مورد  در 
ندا  زیادی  ارتباط  بیرون  امور 
برسختگیری  اصل  ویا  شتند‌. 

در امرطلاق بوده است.
امام  از  می‌گوید  مغیره  بن  عبدالله 
دو  حضور  با  مردی   : پرسیدم  رضا‌‌‌)ع( 
داد‌،  راطلاق  همسرش  ناصبی  شاهد 
ولد  من  کل   : گفت  پاسخ  در  حضرت 
نفسه  فی  بالصلاح  وعرف  الفطرة  علی 
جازت شهادته‌. دراین جا ملاک مسلمان 
بودن و در میان مردم به درستی معروف 
زیرا  )وسایل/۳۹۳/۲۷(  است‌.  بودن 
طلاقی که در دفتری ثبت نمی‌گشته اثبات 
مقام  در  تاکسی  بیاورد‌.  اطمینان  باید  آن 
وجود  این  با  چرا  حال  نباشد‌.  آن  انکار 
تعبدی  را  عادل  مرد  دو  شهادت  برخی 

گرفته‌‌‌‌‌اند‌، جای سئوال است ؟
 استهلال 

در  استهلال  درمورد  زنان  شهادت 
به  ای  پاره  نیست‌.  دست  یک  روایات 
است‌.ابا  دانسته  جایز  را  آن  مطلق  طور 
بصیر ازامام صادق )ع( نقل می‌کند‌‌: تجوز 
شهادت  استهلال‌،  فی  امرأتین  شهادة 
دوزن در دیدن ماه جایز است. )همان / 

ص۳۶۲(
استثناء  را  شوال  دیگرماه  درجای 
کرده است : عن ابی عبدالله قال : لاتجوز 
شهادة النساء فی الفطر الا شهادة رجلین‌، 
ولو  النساء  بشهادة  الصوم  فی  بأس  ولا 
ماه  دردیدن  زنان  شهادت  واحدة‌،  امراة 
آنان  شهادت  اما  ؛  نیست  جایز  شوال 
نفر‌،  یک  با  ولو  رمضان‌،  ماه  دردیدن 

و  عربستان  در  زن  که  این  خوشبینانه 
پایگاه  آنچنان  اسلام  طلوع  روزگار  در 
همانند  داشته‌،  نازلی  جایگاه  و  پست 
اجتماعی  حقوق  کمترین  از  که  بردگان 
این  با  در برخورد  اسلام  بودند‌،  محروم 
برای  را  راه  تدریجاً  نامطلوب  واقعیت 
گذاشته  باز  زنان  حقوق  احقاق  و  احیا 
است‌. هرچند چنین توجیهی نیز مطلوب 
و معقول نخواهد بود و پیامبری که برای 
حفظ عزت و کرامت آدمیان مبعوث گشته 
است‌، در مقام تحقیر زنان بگوید که آنان 
نصف  دینداری  لحاظ  از  و  العقل  ناقص 

مردان هستند‌.
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جایز است. )همان/۳۶۱( چگونه می‌شود 
رؤیت هلال در دو ماه متفاوت باشد‌. در 
در  و  است  لازم  مرد  دو  شهادت  یکی 
دیگری شهادت یک زن هم کفایت کند ؟ 
مگر رویت ماه رمضان یا ماه ذی الحجه 
کمتری  ازاهمیت  عبادی  امور  به  نسبت 

برخوردار است؟
صادق:  امام  از  دیگری  درروایت 
الهلال‌،  رؤیة  فی  النساء  شهادة  لاتجوز 
جایز  هلال  رؤیت  در  زنان  شهادت 

نیست‌. )همان/۳۵۳(
در جای دیگر : لاتقبل شهادة النساء 
فی رؤیة الهلال ولا یقبل الا رجلان عدلان‌، 
قبول  مورد  ماه  دیدن  در  زنان  شهادت 
نیست تنها شهادت دو مرد عادل پذیرفته 

است‌. )همان/۳۵۵۹(
وباز میگوید : لاتجوز شهادة النساء 
فی الهلال و لا فی الطلاق‌. وقال : سالته 
عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم فی 
العذرة و النفساء‌، شهادت زنان درهلال و 
طلاق جایز نیست‌. راوی از شهادت زنان 
سؤال می‌کند : امام می‌فرماید : دربکارت 
در  )همان/۳۵۳(  است‌.  جایز  نفاس  و 
این‌جا باید گفت که درقرآن هیچ آیه ای 
در این باب وجود ندارد ودرهیچ روایتی 

به آیه ای استدلال نشده است.
در  که  دیگری  روایت  به  توجه  با 
فهمیده  اجمالا  دارد  وجود  باب  این 
دراستهلال  شهادت  ملاک  که  می‌شود 
عدالت واعتماد است‌. واین در اثبات ماه 
شوال به دلیل پایان تکلیف روزه اهمیت 

بیشتری لازم است.
است  براین  صانعی  الله  آیت  نظر 
دیگر  درماههای  زنان  »‌شهادت  که‌: 
وآثارمترتب برحلول ماه رمضان )بغیر از 
روزه( مثل ادای دین نافذ است‌. بنابراین 
اگر دو زن شهادت دادند که امروز اول 
با  می‌تواند  مدعی  است‌،  رمضان  ماه 
مدیون  از  را  خود  دین  زن  دو  شهادت 
عدم  که  می‌گیریم  نتیجه  نماید.‌...‌.  طلب 
یک  به  مربوط  زنان  شهادت  حجیت 
باب  وبه  است  تکلیفی  خاص  عبادت 
زنان  )‌شهادت  نیست‌.  مربوط  حقوق 

دراسلام/۱۱۸و۱۱۹(
روایت دراین باب بیش از آنست که 

آمد‌. ازمجموع آنها استفاده میشود که :
موارد  دربرخی  زنان  شهادت   .۱
مانند حدود ویا طلاق اعتباری ندارد‌. مثل 
روایت سکونی از امام کاظم که فرمود : 
النساء لاتجوز فی طلاق ولانکاح  شهادة 
در طلاق  زنان  فی حدود‌، شهادت  و لا 
وتنها  ندارد‌.  اعتباری  حدود  و  ونکاح 
است‌؛  اعتبار  حایز  آنان  شهادت  درمورد 
یکی در دیون ودیگر درمسایلی که مردان 

را دسترسی نیست‌. 
۲. روایاتی که شهادت آنان را مطلقا 

که  براین  مشروط  می‌دانست‌،  جایز 
صاحب عفاف وصداقت باشند‌. درست 
حمل  مقید  بر  را  مطلق  باید  که  است 

کرد‌؛ اما‌:
۳. با اطلاق وتقییدی که در روایات 
غالب  فهمید  می‌توان  دارد‌،  وجود 
خاص  موارد  به  وجوابها  سؤالها  این 
اختصاص داشته است‌. و این پاسخها‌، 
عموماً‌، به مورد بر می‌گشته است‌. جای 
تأمل است که بخواهیم اینها را به تمام 
اعصار و امصار تسری دهیم‌. و بر زن 
امروز که در مسایل بیرونی کم از مردان 
نیست‌، این احکام را حمل نماییم‌. فی 
اگر  که  گرفت  نتیجه  نمی‌توان  المثل 
در  کردند  ادعا  تیزبین  جوان  زن  چند 
به  اند‌،  دیده  را  ماه  شوال  اول  شب 
پذیرفتنی  آنان  سخن  بودن  زن  صرف 

نیست‌. اما اگر دو مرد میانسال که ممکن 
باشند‌، چون  است دید کافی هم نداشته 
این  در  آنان  ادعای  مشورند‌،  عدالت  به 
مورد پذیرفتنی باشد‌. لهذا نگارنده بر این 
باور است که روایات ویا سنت‌، غالباً‌، به 
بویژه روایاتی  دارد‌؛  وضع موجود توجه 
که‌، چون رویت هلال‌، هیچ پایگاهی در 
قرآن ندارد‌. لهذا نمی‌توان تمامی‌سنت را‌، 
تمامی‌روزگار  به  قرآن‌،  مبین  عنوان  به 
سرایت داد‌. البته در مسایل عبادی بحث 
دیگری است‌. اما مسایل مربوط به زن و 
بویژه  آدمیان‌،  اجتماعی  یا حقوق  و  مرد 

سنتهای  و  عقلا  عرف  باید  بیشتر  زنان‌، 
زمان و مکان را لحاظ کرد‌.

در  که  باورند  براین  شاید  بعضی 
جواز  عدم  بر  اصل  شهادت  و  قضاوت 
است‌(‌؛  ولایت  برعدم  اصل  )‌زیرا  است‌، 
شهادت  مورد  در  در صورت شک  لهذا 
جواز  عدم  اصل  بر  را  بنا  باید  زنان 
اصل  این  دانست  باید  نخست  گذاشت‌. 
این  آمده است‌. طبیعی است که  از کجا 
نیست‌.  قبول  مورد  عقلا  درعرف  اصل 

بلکه داستان به عکس آنست‌. » درآیات و 
روایات و اقوال فقها مؤیداتی برای اصل 
آیات  دارد‌.  زنان وجود  پذیرش شهادت 
مربوط به شهادت را ازاین جهت می‌توان 
مؤید این اصل دانست که خطابات شارع 
در قرآن عام است و اصولا زن ومرد را 
زن‌،  حقوق  پژوهی  )باز  است.«  شامل 
نقل  به  ج۱ص‌۲۵۵،  قربانیا‌،  ناصر  دکتر 

ازسید حسین‌هاشمی(
براصل  بنا  فقها‌،  بیشتر  گذشته  در 
عدم جواز و یا با دلیلی نه چندان استوار، 
زن  و  نمی‌دانستند  نافذ  را  زنان  قضاوت 
می‌داشتند‌.  محروم  قضاوت  حق  از  را 
الله  آیت  مانند  فقهایی  امروز 
در  سالها  که  اردبیلی  موسوی 
است  بوده  قضاییه  قوه  رأس 
منع  ادله  صانعی  الله  وآیت 
قضاوت زن را نارسا دانسته اند‌، 
فقها  برخی  آنان  از  پیش  البته 
نظر  چنین  اردبیلی  محقق  مانند 
قول  از  که  روایتی  داشته‌اند‌.  را 
جمعه  برزنان  می‌گوید‌:  پیامبر 
و  جنازه  وتشییع  وجماعت 
ولایت در قضاء و...نیست کاملا 
مخدوش  ودلالت  سند  ازجهت 
روایت  به  استدلال  ویا  است 
یعلم  منکم  رجل  الی  :...انظروا 
به  رجل  جا  قضایانا...دراین  من 
عنوان قید غالب است وبه گفته 
شیخ انصاری وآیت الله منتظری 
رجولیت که یک لقب است مفهوم ندارد.

این است  امام  این جا خواسته  چون در 
که مردم به قضات جور مراجعه ننمایند. 
سخن از زن ومرد درمیان نیست. شگفت 
این که صاحب جواهر شرط ذکوریت در 
اساسی  هیچ  که  دانسته  اجماعی  قضاءرا 

ندارد.
جز  قرآن  آیات  که  این  مهم   .۱
درمورد آیه دین )بقره/۲۸۲( در هیچیک 
از مسایل فوق الذکر صراحتی در دو زن 

ندارد  شهادت  برای  مرد  یک  کنار  در 
در  درمقام شرط رجولیت  ای  آیه  وهیچ 
ادای شهادت نیست و در آیه دین که دو 
زن به جای یک مرد آمده‌، اولاً علت آن 
ذکر گردیده و ثانیاً آیه شریفه درمقام بیان 
دایر  نیز  حکم  و  است‌.  شهادت  تحمل 
دایره حکم  وعلت‌،  می‌باشد‌.  علت  مدار 
را بزرگ وکوچک می‌نماید‌. ) العلة یعمم 
فتوا  آیه  براساس  نمی‌توان   ) ویخصص 
دوزن  باید  شهادت  ادای  درمقام  که  داد 

باهم شهادت دهند‌.
وآیین  کیفری  قوانین  در  میدانیم   .۲
دادرسی مدنی مصوب ‌۱۳۷۰، که براساس 
فقیهان شکل گرفته است‌،  دیدگاه غالب 
محروم  دعاوی  خیلی  اثبات  از  را  زنان 
برتری  شهادت  در  را  ومردان  داشته 
اظهار  چنین  است  ممکن   ( است‌.  داده 
ونه  است  تکلیف  شهادت  که  داشت 
حق‌. دراین صورت برداشتن یک تکلیف 
پاسخ  نمی‌باشد‌،  آنان  تضییع حق  اززنان 
ازدست  حق  است  ممکن  که  است  این 
آن  شاهد  که  شود  پایمال  مدعی  رفته 
قوانین  بهرحال   ) است‌.  بوده  زن  چند 
با  را  ما  موجود  دادرسی  وآیین  کیفری 
چالش  به  بشری  حقوق  کنوانسیونهای 
از  تبعیض  رفع  کمیسیون  است‌.  کشیده 
نشسته  ادعا  درمقام  مورد  دراین  زنان 
نیمی‌از  زنان  شهادت‌،  در  چرا  است‌. 
لزومی‌ندارد  ؟  می‌شوند  محسوب  مردان 
یک کشور اسلامی‌مانند ایران تمام موارد 
پیشنهادی را پذیرا شود ؛ اما تا حد ممکن 
تا  که  پیشین‌،  اجتهاد  از  دست  می‌توان 
چندی پیش رأی دادن وکاندیدا شدن را 
فروشست  نمی‌دانست‌،  جایز  زنان  برای 
نگاه  تاریخی  را  فتواها  ازاین  ای  پاره  و 
به  ای  که هیچ خدشه  نگاه‌،  این  با  کرد‌. 
از  خیلی  نمی‌کند‌،  وارد  دیانت  اصول 
بشر  حقوق  مدافعان  و  ما  میان  دعاوی 
فرومی‌کاهد وشریعت اسلام را در جهان 

قابل دفاعتر‌.

است  براین  صانعی  الله  آیت  نظر 
دیگر  درماههای  زنان  »‌شهادت  که‌: 
رمضان  ماه  برحلول  وآثارمترتب 
نافذ  دین  ادای  مثل  روزه(  از  )بغیر 
شهادت  زن  دو  اگر  بنابراین  است‌. 
دادند که امروز اول ماه رمضان است‌، 
مدعی می‌تواند با شهادت دو زن دین 
خود را از مدیون طلب نماید.‌...‌. نتیجه 
می‌گیریم که عدم حجیت شهادت زنان 
تکلیفی  خاص  عبادت  یک  به  مربوط 

است وبه باب حقوق مربوط نیست‌.
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شماره  نشریه  چاپ  از  پس   : اشاره 
صدیق  همراهان  از  یکی  صفیر،  قبلی 
نشریه با هر زحمتی که بود نوشته های 
محمدی  الله  آیت  از  را  نویی  و  جدید 
گیلانی جهت چاپ در نشریه ارسال کرد. 
پس از دریافت این اثر، با خوشحالی دو 
چندان به مطالعه آن پرداختیم و مصمم به 
چاپ آن شدیم اگر می خواستیم همه آن 
را یکجا منتشر کنیم که میسر نبود، لذا با 
اجازه استاد محمدی گیلانی، متن آیات و 
روایات و برخی از منابع طولانی حذف 
و تنها به ترجمه آن بسنده کردیم.  البته 
مقاله  مآخذ  و  منابع  که  پیداست  ناگفته 
در دفتر نشریه موجود است لازم به ذکر 
است که این مقاله بلند اولین بار در مجله 
فقه اهل بیت)ع( به چاپ رسیده که صفیر 
خوانندگان  تقدیم  را  آن  قسمت  اولین 

فهیم و فرهیخته می کند.

و  را،  دوگيتى  خداى  ستايش  و  سپاس 
بر سرور ما رسول خدا)ص(  درود و سلام 
و بر خاندان پاك او، و نفرين بر دشمنانشان.
آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق 
در مسأله شرط »مرد بودن« براى عهده‌دار 
دو  در  را  مسأله  اين  قضاوت.  سمت  شدن 

فصل بر مى‌رسيم.
مكتب  دو  ديدگاههاى  نخست:  فصل 

سنى و شيعه‌
شرط  را  بودن«  »مرد  مكتب  دو  فقيهان 
بسيارى از سمتهاى »ولايتى« مى‌دانند، فقهاء 
اهل سنتّ اين را شرط همۀ سمتهاى ولايتى 
مى‌دانند، از ولايت كبرى گرفته تا ولايت‌هاى 
خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا 
ناحيه‌اى معينّ، ولايت برگردآورى زكات، و 
ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان‌
منصب‌هايى  همه  شرط  را  بودن  مرد 
مى‌دانند كه از »حاكم« سرچشمه مى‌گيرد. بر 
اين نيز تصريح دارند كه ولايت از آن دسته 
عهده‌دار  نمى‌تواند  زن  كه  است  چيزهايى 
از  ولايت  براى  شايستگى  كه  چرا  شود؛ 
زنان بازداشته شده است. دليل ايشان روايتى 
است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از 

كرده‌اند  نقل  از رسول خدا )ص(  بكره،  ابى 
كه فرمود:

»لن يصلح قوم ولوّا أمرهم إلى امرأة«.
زن  به  را  خود  زمامدارى  كه  مردمى 

واگذارند هيچ رستگار نشوند.
روايت  نيز  ديگر  عبارتى  به  اين مضمون 

شده است:
»ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة«.

به زن  زمامدارى خويش  كار  كه  مردمى 
دادند رستگار نشدند.)1( 

فرّاء در بحث ولايت قضاء مى‌گويد: عهده 
دارشدن قضاوت تنها براى كسى جايز است 
كه هفت شرط را دارا باشد: مرد بودن؛ بدان 
دليل كه زن براى عهده‌دارى قضاوت، آنچنان 

كه بايسته است، ناقص است. )2( 
به  قضاوت  »ولايت  مى‌گويد:  ماوردى 
ديگر  كه  مى‌يابد  انعقاد  شرطهايى  همان 

منصب‌هاى ولايتى. )3( 
مقصود اين سخن ماوردى نيز آن است كه 

قضاوت از زن بازداشته شده است.
ابن رشد )ف 520 ه‍. ق( در كتاب بداية 
»نخست،  مى‌گويد:  المقتصد  ونهاية  المجتهد 
در شناخت كسانى كه قضاوت آنان صحيح 
قضاوت  كه  مى‌نگريم  باب  اين  در  است: 
براى چه كسانى صحيح است و چه چيزهاى 
كه  صفاتى  امّا  است.  قاضى  برترى  موجب 
اين است  بدانها است  تفاوت مشروط  جواز 
عاقل،  مرد،  بالغ،  مسلمان،  آزاد،  كه شخص 

عادل باشد. )4( ‌
ابن قدامه )ف. 630 ه‍. ق( مى‌گويد: »در 
قاضى سه شرط است: يكى از آنها كمال است 

كه خود بر دوگونه است:
كمال احكام و كمال خلقت. كمال احكام 
به چهار چيز استوار است: اين كه بالغ، عاقل، 

آزاد و مرد باشد.
از ابن جرير طبرى نقل شده كه مرد بودن 
مفتى  نيست؛ زيرا زن مى‌تواند  شرط قاضى 
كه  است  جايز  نيز  روى  همين  از  و  باشد، 

قاضى باشد.
غير  در  زن  است  جايز  گفته:  حنيفه  ابو 
در  بودن وى  زيرا گواه  باشد؛  قاضى  حدود 

اين گونه امور جايز است.
دليل ما سخن پيامبر )ص( است كه فرمود: 
»رستگارى نيابند مردمى كه زمام كار خويش 
جمع‌هاى  اين،  بر  افزون  واگذارند«  زن  به 

قاضى  نزد  مدّعيان  و  مردان 
حضور مى‌يابند و قاضى هم براى 
داورى نيازمند كمال رأى و نظر و 
كامل بودن عقل و برخوردارى از 
هشيارى و زيركى است در حالى 
كه زن به كاستى عقل و نااستوارى 
گرفتار  نظر  و  رأى  نارسايى  و 
در  يافتن  حضور  اهل  است، 
جمع‌ها و نشستهاى مردان نيست، 
همراهى  را  او  زن  هزار  چند  هر 
كنند گواهى‌اش پذيرفته نمى‌شود 
مگر آن كه‌ مردى نيز به همراه او 
گواهى دهد. خداوند خود نيز به 

ضلالت 5 زن توجه داده و فرموده است: »أنَْ 
تضَِلَّ إحِْداهُما فتَذَُكِّرَ إحِْداهُمَا الُْخْرى«)6(  
امامت  شايستگى  نه  زن  كه،  آن  سرانجام  و 
شايستگى  نه  و  داراست  را  جامعه  عمومى 
حكومت شهر يا سرزمين را. از همين روى 
نيز، تا آنجا كه به ما رسيده است، نه رسول 
هيچ  حتى  نه  و  او  خليفه‌گان  نه  )ص(  خدا 
زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت 
اگر  كه  آن  با  نگزيدند،  بر  زمامدارى  به  يا 
در  نمى‌بايست  غالباً  بود  جايز  كارى  چنين 

هيچ زمانى نشانى از آن نباشد. )7( 
ه‍.   587 )ف.  حنفى  كاشانى  الدين  علاء 
ق( در كتاب »بدائع الصنائع وترتيب الشرائع« 
چنين مى‌آورد: »فصلى ديگر: بيان اين كه چه 
باره  اين  در  دارد.  قضاوت  شايستگى  كسى 
شرطهايى  را  قضاوت  شايستگى  مى‌گوييم 
است: ...- تا آنجا كه مى‌گويد- امّا مرد بودن، 
به طور كلّى، شرط جواز تقليد نيست؛ چرا 
كه زن اجمالً از كسانى است كه صلاحيت 
گواهى دادن دارد. البتهّ اين نكته هست كه زن 
حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد؛ زيرا 
او را در اين زمينه، حق گواهى دادن ندارد و 
از ديگر سوى، شايستگى قضاوت بر همان 
پايه و با همان شروطى است كه شايستگى 

گواهى دادن. )8( 
القضاة  )قاضى  شوكانى  الاوطار  نيل  در 
يمن و درگذشته سال 1255 ه‍. ق( نيز‌ چنين 

از ولايت زن، كودك  منع  مى‌خوانيم: »باب 
در  يا  نمى‌داند  قضاوت  خوب  كه  كسى  و 

گزاردن حق آن سستى و كوتاهى مىك‌ند.
كه  است  شده  روايت  بكره  ابن  از   -1
گفت: چون به رسول خدا )ص( خبر رسيد 
كه مردمان ايران دختر كسرى را به پادشاهى 

خويش پذيرفته‌اند فرمود:
امرأة«)9(:  أمرهم  ولوّا  قوم  يفلح  »لن 
مردمانى كه زمام كار خويش به زن واگذارند 

رستگار نشوند.
و  نسائى  بخارى،  احمد،  را  حديث  اين 
دانسته‌اند  صحيح  و  كرده  روايت  ترمذى 
از  زن  كه  اين  بر  است  دليلى  اين حديث  و 
براى  و  نيست  ولايت  شايستگان 
روا  او  به  سپردن  ولايت  نيز  مردم 
آنچه  از  خوددارى  چه،  نيست؛ 
زمينه نرسيدن به رستگارى مى‌شود 

واجب است.
البارى  فتح  در  حجر  ابن 
بودن  مرد  شرط  بر  همه  مى‌گويد: 
قاضى اتفّاق نظر دارند، مگر حنفيه 
البتهّ  و  پذيرفته  را  زن  قضاوت  كه 
حدود را استثنا كرده‌اند و مگر ابن 
به  را  زن  ولايت  كه  طبرى  جرير 

طور مطلق پذيرفته است.
ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت 
به كمال  تأييد مى‌شود كه قضاوت 
دارد،  نياز  نظر  و  رأى  درستى  و 
در حالى كه زن را، بويژه در جمع 

مردان، رأيى ناقص است. »2«)10(
ديدگاههاى  از  چكيده‌اى  گذشت  آنچه 
علماء اهل سنتّ در اين باره است كه نگارنده 
يافته  دست  بدانها  ايشان  كتب  و  منابع  در 
است. اينك بنگريم كه عالمان شيعه در اين 

زمينه چه مى‌گويند:
الخلاف  كتاب  در  طوسى  الطائفه  شيخ 
از  حكمى  در  زن  نيست  جايز  مى‌گويد: 
احكام قضاوت كند. شافعى همين ديدگاه را 
دارد، امّا ابو حنيفه در امورى كه زن مى‌تواند 
استثناى  به  احكام  همۀ  )يعنى  بدهد  گواهى 
حدود و قصاص(، مى‌تواند قضاوت نيز بكند. 
ابن جرير مى‌گويد: در هر آنچه مرد مى‌تواند 
قضاوت كند قضاوت زن نيز جايز است؛ چرا 

كه زن از شايستگان اجتهاد شمرده مى‌شود.
دليل ما آن كه جايز بودن اين امر به دليل 
نياز دارد؛ چه، قضاوت حكمى شرعى است 
و از همين روى، خود اين مسأله كه چه كسى 
سزاوار چنين كارى است نيازمند دليل است. 
از  سوى-  آن  از  كه-  است  حالى  در  اين 
فرمود:  كه  است  شده  روايت  )ص(  پيامبر 
»لا يفلح قوم وليتهم امرأة«؛ مردمى كه زن بر 
آنان حكومت كند رستگار نشوند. يا فرمود: 
»اخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله«؛ آن سان كه 
خداوند آنان را مؤخّر داشته است مؤخّرشان 
بداريد. اين نيز روشن است كه هر كس اجازه 
قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدّم داشته 
و مرد را در مقايسه با او در رتبه‌اى متأخّر 

اهل تسنن بر این اعتقاد هستند که 
نيابند  »رستگارى  فرمودند:  پیامبر 
زن  به  خويش  كار  زمام  كه  مردمى 
جمع‌هاى  اين،  بر  افزون  واگذارند« 
مردان و مدّعيان نزد قاضى حضور 
داورى  براى  هم  قاضى  و  مي‌ىابند 
كامل  و  نظر  و  رأى  كمال  نيازمند 
بودن عقل و برخوردارى از هشيارى 
به  زن  كه  حالى  در  است  زيرىك  و 
كاستى عقل و نااستوارى و نارساىي 

رأى و نظر گرفتار است

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان
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»من  فرمود)11(:  همچنين  است.  داده  قرار 
التسبيح  فإنّ  فليسبحّ  صلاته  من  شى‌ء  فاته 
در  للنساء«)12( هر كس  والتصفيق  للرجال‌ 
دهد،  هشدار  چيزى  به  بخواهد  نماز  حال 
را  خود  مقصود  الله«  »سبحان  گفتن‌  با  بايد 
دست  با  كار  اين  براى  زنان  ولى  بفهماند،- 
زدن بايد مقصود خود را بفهمانند- كه تسبيح 
زنان.  آن  از  زدن  كف  و  است  مردان  آن  از 

‌ )13(
پيامبر )ص( در اين حديث زن را از زبان 
كه  مبادا  است،  بازداشته  چيزى  به  گشودن 
اين  بر  شوند.  فريفته  و  بشنوند  را  صدايش 
پايه، اگر منع زن از بلند كردن صدا به تسبيح 
از حال نماز به چنين دليلى ممنوع است، منع 
او از قضاوت كه در بردارنده، گفت و شنيد 
خواهد  افزونتر،  اوّلويتى  است،  ديگران  با 

داشت.« )14 (
در  ه‍. ق(   481 -400( برّاج  ابن  قاضى 
مهذّب مى‌آورد: كمال احكام به اين است كه 
قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد؛ زيرا زن در هيچ 
حالى نمى‌تواند قضاوت كند و داورى كردن 
به استناد قياس و استحسان نيز براى او جايز 
نيست. )15( ابن زهره )511- 580 ه‍. ق( 
فرد  دو  گواهى  استناد  به  مى‌گويد:  غنيه  در 
مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، 
درستى عقل و عدالت در همه زمينه‌ها و در 
هر نوع مسأله‌اى داورى و قضاوت مى‌شود و 

در اين نظر هيچ اختلافى نيست. )16( 
بمصباح  الشيعه  »اصباح  در  صهرشتى 
الشريعه« مى‌گويد: كمال احكام به اين است 
كه ]قاضى[ بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه 
چيزها مى‌توان به استناد گواهى دو مسلمان 
مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، 
مرد بودن، بلوغ، كمال عقل و عدالت، حكم 

كرد.)17 (
الاسلام  شرائع  در   )676  -602( محقّق 
در   ... قاضى  صفات  به  نگاهى  مى‌گويد: 
قاضى بلوغ، كمال عقلى، ايمان، عدالت، پاكى 
و  است،  شرط  بودن  مرد  و  علم  و  ولادت، 
قضاوت براى كودك ... و زن منعقد نمى‌شود. 

 )18(
»قواعد«  در   )726  -647( حلّى  علّمه 
و  عقل  و  بلوغ  قاضى،  در صفات  مى‌گويد: 
مرد بودن و ايمان و عدالت و پاكى ولادت 
و علم، شرط است، پس قضاوت كودك ... و 

زن ممكن نيست«.)19 (
چنين  »لمعه«  در   )786  -734( شهيد 
همه  از  برخوردار  فقيه  قضاوت  مى‌آورد: 
اجرا  قابل  دادن،  فتوا  براى  لازم  شرطهاى 
كمال، عدالت، شايستگى  ... شرطهاى  است 
فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و 
ناگزير براى قاضى لازم است،  به  بينا بودن 

مگر در قاضى تحكيم. )20 (
»در  مى‌خوانيم:  چنين  نيز  »دروس«  در 
قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، 
مرد بودن- حتى در قاضى تحكيم- و ايمان 

و ... شرط است. )21 (
فيض كاشانى )ف. 1091 ه‍. ق( در »مفاتيح 

الشرايع« چنين مى‌آورد: درباره قاضى، بلوغ، 
عقل، ايمان، عدالت، پاكى ولادت، مرد بودن 
و بصيرت فقهى، شرط است، و در بارۀ هيچ 
يك از اين شرطها، اختلاف نظرى ميان ما و 
ادلهّ  ادامه  ندارد؛ زيرا كودك ..- و در  جود 
عدم جواز قضاوت براى كودك را مى‌آورد و 
آنگاه مى‌افزايد- وزن نيز چنين است، افزون 
بر اين كه نمى‌تواند با مردان همنشين شود و 
يا در ميان آنان صداى خود را بلند كند، و در 
حديث هم آمده است كه فرمود: »لا يصلح 

قوم وليتهم امرأة«.)22( 
مرد  آمده است: شرط  در مسالك چنين 
بودن بدان سبب است كه زن شايستگى لازم 
كه  اين  ندارد؛ چه  را  مقام  اين  تصدّى  براى 
همنشين با مردان و بلند كردن صدا در ميان 
آنان براى زن سزاوار نيست و اين در حالى 

است كه قاضى گريزى از اين همنشينى و هم 
سخنى ندارد. در حديث نيز فرموده است: »لا 

يفلح قوم وليتهم امرأة«.
محقّق اردبيلى )ف. 993 ه‍. ق( در »شرح 
آن  در  بودن،  مرد  شرط  مى‌آورد:  ارشاد« 
مواردى كه قضاوت زن مستلزم انجام كارى 
باشد كه براى زن جايز نيست، وجهى روشن 
دليلى  ما  اين گونه مسائل  امّا در غير  دارد، 
نداريم.  سراغ  شرطى  چنين  براى  روشن 
تنها نكته‌اى كه در اين ميان وجود دارد اين 
بر  است.  فقهاء  ديدگاه مشهور  اين  كه  است 
اين پايه، اگر اين شهرت به حد اجماع برسد 
باشد ما را هيچ سخنى  و اجماعى در ميان 
به طور  منع زن  نباشد  اگر چنين  امّا  نيست 
كلّى از قضاوت، جاى بحث و گفت وگو دارد؛ 
زيرا هيچ محذور و مانعى در اين نيست كه 
زن با فرض برخوردار بودن ديگر شرطهاى 
لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به 
شرط پذيرفته شدن گواهى آنان ميان دو زن 

حكم كند.) 23( 
در  ق(  ه‍.   1231 )ف  قمّى  محقّق 
»غنائم«24 مى‌گويد: بنابر اجماع، در قاضى 
مطلقاً عقل ... و مرد بودن شرط است. برخى 
نيز حافظه خوب داشتن و توانايى سخن گفتن 

را شرط كرده‌اند.
شايد در شرطِ مرد بودن وحافظه داشتن و 
توانايى سخنورى به طور مطلق اشكال شود؛ 
شرطى،  چنين  براى  شده  ذكر  علّتهاى  چه، 
يعنى اين كه قضاوت نيازمند ظاهر شدن در 
مجامع و شناخت طرف‌هاى نزاع و گواهان 
است و زن غالباً توان اينها را ندارد و نيز اين 

ناحق در يك دعوا  از  باز شناختن حقّ  كه 
گنگى  و  فراموشكارى  با  داورى  درستى  و 
سازگار نمى‌افتد، علّتهايى فراگير و همه گير 
نيستند و بر اين پايه، هيچ وجهى براى منع 
مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن كه 
بگوييم در اين باره اجماعى منعقد شده است.
به  مى‌گويم: چنين اجماعى، ممكن است 
منصب  نيز  و  كلّى  ولايت  به  زن  برگزيدن 
قضاوت عمومى نظر داشته باشد. امّا درباره 
داوريهاى خاص سراغ نداريم كه كسى چنين 
چنين  چند  هر  باشد،  كرده  نقل  اجماعى 
احتمالى در برخى از عبارت‌ها وجود داشته 
باشد. بنابر اين اشكال در شرط دانستن مرد 
بودن به طور مطلق، همچنان برجاست. )25 (

»مستند«  در  ق(  ه‍.   1245 )ف.  نراقى 
چنين مى‌آورد: از اين جمله شرط مرد بودن 

الحقّ،  نهج  مسالك،  از  كه  چونان  و  است 
شرط  اين  مى‌آيد  بر  منابع  ديگر  و  مدارك 
اشكال  شرط  اين  در  برخى  است.  اجماعى 
كرده‌اند و اشكال آنان سست است؛ زيرا دو 
روايت صحيح در اين باب قضاوت را به مرد 
اختصاص مى‌دهد و بايد ديگر احاديثى را كه 
تخصيص  دو حديث  اين  به  دارند  عموميتّ 

زد. دليل اين شرط احاديثى است همانند:
مبادا در هيچ حالتى از زنان فرمان بريد، يا 

آنان را بر مالى امين بداريد.
زن بر بيش از خود حكومتى ندارد.

بد  زنان  از  مختار:  بن  حسين  روايت 
بپرهيزيد و از زنان خوب نيز حذر كنيد و اگر 
شما را به چيزى فرمان دهند با آنان مخالفت 
ورزيد تا طمع نبرند كه شما را به بدى فرمان 

دهند.
دو روايت مرسل مطلب بن زياد و عمرو 
روايت طولانى حمّاد  و همچنين  عثمان  بن 
بن عمر نزديك كننده همين برداشت به ذهن 
است. در روايت اخير آمده است: اى على، 
بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز 
قضاوت  عهده‌دار  مى‌تواند  نه  و   .. جماعت 

شود.
همين گونه است روايت جابر از امام باقر 
كه در آن فرمود: ولا تولىّ المرأة القضاء ولا 
تولىّ الامارة؛ زن نه عهده‌دار قضاوت مى‌شود 
نه عهده‌دار حكومت در خبرى ديگر هم  و 
وليتهم  قوم  يصلح  »لا  فرمود:  است  آمده 
فرمانروايى  آنان  بر  زنى  كه  مردمى  امرأة«؛ 

كند صلاح نپذيرند. )26 (
خوانسارى در »جامع المدارك« مى‌گويد: 

شده  اجماع  ادعاى  بودن  مرد  شرط  دربارۀ 
به  شرط  اين  اعتبار  اثبات  براى  و  است 
امرأة« و روايت  وليتهم  قوم  يفلح  نبوى »لا 
.. ولا  النساء جمعة ولا جماعة  »ليس على 
تولىّ  »لا  ديگر  روايت  نيز  و  القضاء«  تولىّ 
المرأة القضاء ولا تولىّ الامارة«)27(   استناد 
شده است، افزون بر اين كه روايت مقبوله و 

مشهوره)28 ( قيد »رجل« را آورده است.
در برخى از آنچه گفته شده است مى‌توان 
خدشه كرد: چه واژه »توليت« ]كه در حديث 
»لا تولىّ المرأة .. آمده[ در رياستى كه غير 

قضاوت است ظهور دارد.
تعبير به »لا يفلح« نيز در حديث با جواز 
به »ليس  تعبير  ندارد و  ناسازگارى  امر  اين 
با  هم   ،»... جماعة  لا  و  جمعة  النساء  على 
اين امر ناسازگار نيست. مگر نمى‌بينيد كه زن 
مى‌تواند امام جماعت براى زنان ديگر شود. 

 )29(
در  ق(  ه‍.   1231 )ف.  رياض  صاحب 
كتاب خود مى‌نويسد: صفت‌هايى كه وجود 
مورد  است شش  شرط  ]قاضى[  او  در  آنها 
عقل  كمال  و  بلوغ  به  كه  تكليف  است: 
ولادت،  پاكى  عدالت،  ايمان،  آيد،  حاصل 
از  كدام  هيچ  باره  در  من  بودن  مرد  و  علم، 
اينها مخالفتى در ميان شيعه نيافته‌ام، بلكه بر 
اينها اجماع صورت پذيرفته است، گاه چنان 
كه از عبارتهايى چون عبارت »مسالك« بر 
مى‌آيد در همه اين صفتها، گاه چونان كه از 
شرح ارشاد مقدّس اردبيلى بر مى‌آيد در غير 
شرط سوّم و ششم، گاه چونان كه از »غنيه« 
بر مى‌آيد در علم و عدالت و گاه آنسان كه 
و  علم  در  پيداست  علّمه  الحقّ«  »نهج  از 
دليل است  اجماع خود يك  اين  بودن.  مرد 
و افزون بر اين بر اين پايه كه به اتفّاق فتوا 
اختصاص  )ع(  امام  به  قضاوت  نصوص،  و 
دارد، اصل نيز چنين اقتضا مىك‌ند. از جمله 
اين نصوص، افزون بر آنچه گذشت، روايتى 
طريق  جمله  از  و  طريق  چند  به  كه  است 
روايت  الفقيه«  يحضره  لا  »مَن  در  صحيح 
شده است »واتقّوا الحكومة فإنمّا هي للإمام 
أو  كنبىّ  المسلمين  فى  العادل  بالقضاء  العالم 
آمد،  خواهد  كه  چنان  نبىّ«)30.(  وصىّ 
قاضى برخوردار از همه شرايط، به اذن امام 
و به اقتضاى نصّ و اجماع از عموم اين نهى 
خارج مى‌شود و اين در حالى است كه از آن 
اين  از  يا برخى  سوى درباره كسى كه همه 
شرطها را نداشته باشد چنين نصّ و اجماعى 

نيست. اين كه چنين اجماعى وجود‌.
ندارد مسأله‌اى روشن است، به ويژه پس 
از آن اجماعى كه بر عدم )يعنى عدم خروج 
افراد فاقد اين شروط از عموم نهى( آشكار 
وجود  نيز  نقلى  دليل  و  نصّ  كه  اين  و  شد. 
ندارد از آن روى است كه روايت‌هاى رسيده 
و  برخى  صراحت  موجب  به  باب،  اين  در 
دارد  اختصاص  به كسى  ديگر،  برخى  تبادر 
كه از همه شرايط و اوصاف برخوردار باشد.

از  خروج  عدم  )اصل  اصل  پايه،  اين  بر 
جواز  عدم  بر  دليل  قويترين  نهى(  عموم 

از پيامبر)ص( روايت شده   : اکثر عالمان شیعه معتقد هستند 
زن  كه  مردمى  امرأة«؛  وليتهم  قوم  يفلح  »لا  فرمود:  كه  است 
من  »اخّروهنّ  فرمود:  يا  كند رستگار نشوند.  آنان حكومت  بر 
داشته  مؤخّر  را  آنان  خداوند  كه  سان  آن  الله«؛  أخّرهنّ  حيث 
است مؤخّرشان بداريد. اين نيز روشن است كه هر كس اجازه 
در  را  مرد  و  داشته  مقدّم  مردان  بر  را  او  دهد  زن  به  قضاوت 

مقايسه با او در رتبه‌اى متأخّر قرار داده است.

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان
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افزون  )عدم جواز قضاوت براى زن( است، 
بر اجماعى ظاهرى كه در اين مسأله وجود 

دارد. )31 (
كتاب  در  نيز  الكرامة«  »مفتاح  صاحب 
از  سبب  بدان  زن،  امّا  مى‌آورد:  چنين  خود 
قضاوت منع شد، كه در حديث جابر از امام 
تولىّ  »ولا  فرمود:  كه  است  آمده  )ع(  باقر 
القضاء امرأة«)32(. مقدّس اردبيلى اين دليل 
را، اگر كه اجماعى در ميان نباشد، انكار كرده 
انكار كند  البتهّ اگر وى اجماع را هم  است. 
به  همين حديث حديثى است كه ضعف آن 
است.  شده  جبران  فراوان  شهرت  واسطه 
كه  است  رسيده  احاديث  در  اين  بر  افزون 
عقل و دين زن ناقص است. زن شايستگى 
آن را ندارد كه مرد در نماز به وى اقتدا كند، 

و گواهى او در اغلب موارد 
ارزش  مرد  گواهى  نصف 

دارد.
شيخ طوسى در »خلاف« 
ابو حنيفه قضاوت  مى‌گويد: 
كه  مسائلى  در  را  زن 
پذيرفته  آنها  در  گواهى‌اش 
ابن  و  دانسته  جايز  مى‌شود 
جرير طبرى قضاوت را براى 
زن به طور مطلق جايز شمره 

است.) 3 (
كتاب  در  كنى  على  ملا 

»القضاء و الشهادات« 
براى  لازم  شرطهاى 
قاضى را بر مى‌شمرد و مرد 
بودن را در رديف اين شرطها 
اجماع  ادّعاى  و  مى‌آورد 
گروهى از بزرگان را در اين 
مسأله نقل مىك‌ند و خود نيز 
همين اجماع را مى‌پذيرد. او 

اجماع  انعقاد  در  اگر  مى‌افزايد:  چنين  آنگاه 
مقدّس  چنانچه  ترديد شود-  مسأله  اين  در 
طريقه  بنابه  هم  باز  كرده-  ترديد  اردبيلى 
خود اردبيلى اشكالى بر شرط مرد بودن وارد 
نيست چه بنا بر طريقه او به خبر ضعيف عمل 
نمى‌شود و به شهرت نيز نتوان توجّهى كرد. 

) 34(
حسن  محمّد  شيخ  الكلام«  »جواهر  در 

نجفى چنين مى‌خوانيم:
شرط مرد بودن مستند است به اجماعى 
كه شنيديد، و حديثى نبوى كه مى‌گويد: »لا 
يا در حديثى ديگر  امرأة«  وليتهم  يفلح قوم 
است كه »لا تتولىّ المرأة القضاء«، همچنين 
در  كه  )ع(  على  به  )ص(  پيامبر  توصيه  در 
الفقيه به سند مؤلفّ از حمّاد  مَن لا يحضره 
ليس  علىّ،  »يا  است:  آمده  چنين  شده  نقل 
تولىّ  ... و لا  المرأة جمعة ولا جماعة  على 
المرأة القضاء« اين احاديث بدين باور تأييد 
مى‌شود كه زن كمال لازم براى عهده‌دار شدن 
با  كه  نيست  او  شايستۀ  ندارد،  را  مقام  اين 
مردان بنشيند و در جمع آنان صداى خود را 
بلند كند، و مؤيدّ ديگر اين احاديث آن است 

غيبت  زمان  در  قاضى  نصب  روايات  از  كه 
نيز مرد بودن قاضى فهميده مى‌شود و حتى 
واژۀ »رجل«  به  روايت‌ها  اين  از  برخى  در 

تصريح شده است.
بنابر اين دست كم در اين مسأله ]كه زن 
بتواند عهده‌دار قضاوت شود[ ترديد است و 
از ديگر سوى نيز، اصل نرسيدن اذنى و نبودن 

اذنى بر عهده‌دار شدن قضاوت است. )35 (
پس  تبصره«  »شرح  در  عراقى  محقّق 
مسأله  به  كه  عموماتى  گونه،  اشاره  نقل  از 

قضاوت نظر دارد چنين مى‌گويد:
پوشيده نيست كه مى‌بايد در قدر مشترك 
قرار  عمل  مبناى  را  عمومات  همين  مدلول 
در  خاص  طور  به  آنچه  به  نسبت  امّا  داد. 
ديگر  برخى  در  و  آمده،  ادلهّ  اين  از  برخى 

نيست يكى از اين دو كار را بايد كرد: يا آن 
كه مفهوم قيد را كه در مقام تعيين و تحديد 
ادلهّ  ديگر  اطلاق  از  و  پذيرفت  است  آمده 
دست برداشت و يا آن كه اطلاق ديگر ادلهّ 
را پذيرفت و از ظهور اعتبار قيد در اين دليل 
خاص كه در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست 
كشيد. در چنين حالتى هيچ دور نيست كه راه 
نخست گزيده‌تر نمايد، از اين روى كه اخبار 
و روايات، به ويژه مقبوله عمر بن حنظله كه 
قضات  به  رجوع  از  مردم  بازداشتن  دربارۀ 
قاضيان  سوى  به  آنان  نمودن  راه  و  ستم، 
شيعه ا ست، در اين ظهور دارد كه در صدد 
بيان و مشخّص كردن مرجعى است كه مردم 
بايد براى قضاوت به او مراجعه كنند. لازمه 
چنين ظهورى اين است كه آنچه صريحاً يا 
فهميده  احاديث  ين  ا  از  انصراف،  واسطه  به 
قرار  عمل  مبناى  و  شود  پذيرفته  مى‌شود 

گيرد. قيد مرد بودن از اين جمله است ...
نظريه  براين  اشكالى  هيچ  پايه،  اين  بر 
مكلّف،  مى‌بايست  ناگزير  قاضى  كه  نيست 
مؤمن، عادل، عالم، مرد و حلال زاده باشد. 

 36

از  بود  گزيده‌اى  گذشت  آنچه 
ظاهراً  شيعه،  فقهاء  ديدگاههاى 
ديدگاههاى  نقل  از  اندازه  همين 
پيشوايان مكتب فقهى شيعه و نيز 
مكتب فقهى اهل سنتّ بسنده كند. 
آنچه  پايه  بر  كه  آن  سخن  كوتاه 
گذشت ديدگاههاى مطرح شده در 

اين زمينه از اين قرار است:
1. مرد بودن براى قاضى شرط 
فقهاء  مشهور  ديدگاه  مطلقاً.  است 
شيعه و كسانى همانند شيخ طوسى، 
محقّق حلّى، علّمه حلّى، شهيد اول 
و ثانى، قاضى ابن برّاج، ابن زهره و 
گروهى ديگر كه پيشتر نامشان را 

آورديم همين است.
2. مرد بودن براى قاضى 
طبرى  مطلقاً.  نيست  شرط 
ديدگاه  اين  سنتّ  اهل  از 
شيعه  ميان  در  و  پذيرفته  را 
چون  كسانى  عبارات  از  نيز 
قمّى،  محقّق  اردبيلى،  محقّق 
رضوان  خوانسارى-  محقّق 
الله عليهم اجمعين- چنين بر 
مى‌آيد كه به اين ديدگاه، نظر 

بلكه تمايل دارند.
ميان  نهادن  تفاوت   .3
موضوعات  و  مسائل 
ابو  از  كه  چنان  قضاوت، 
شده  نقل  پيروانش  و  حنيفه 
در  زن  گواهى  آنچه  در  كه 
آن پذيرفته نيست مرد بودن 
و  دانسته‌اند  قاضى  شرط  را 
آن  در  زن  گواهى  آنچه  در 
را  شرط  اين  است  پذيرفته 
زن  قضاوت  و  ندانسته  لازم 

را پذيرفته‌اند.
اينك هر يك از اين سه ديدگاه 

را نقد مىك‌نيم و بر مى‌رسيم.
فصل دوّم‌

آنچه نگاه درست و دقيق به 
مسأله اقتضا مك‌ىند‌

در يك دسته بندى كلّى ادلهّ‌اى 
كه براى ديدگاه نخست وجود دارد 

اينهاست:
اين  دليل  عمده‌ترين  يك: 
كه  است  نـوى  حديث  ديدگاه 
و  ترمـذى  بخـارى،  احـمد، 
از  بـكـره  ابـو  از  را  آن  نسـائى 
كرده‌اند  نقل  )ص(  خـدا  رسـول 
ولوّا  قوم  يفلح  »لن  فرمود:  كه 
أمرهم إلى امرأة«. خوانديد كه در 
نيل الاوطار شوكانى درباره سبب 
آمده  چنين  حديث  اين  صدور 
است: چون به پيامبر خدا صلى الله 
كه  رسيد  خبر  سلم  و  آله  و  عليه 

مردم ايران دختر‌
كسرى را به پادشاهى پذيرفته‌اند 

ديدگاههاى مطرح شده در اين زمينه از اين 
قرار است:

1. مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقاً. 
ديدگاه مشهور فقهاء شيعه همين است.

2. مرد بودن براى قاضى شرط نيست مطلقاً. 
3. تفاوت نهادن ميان مسائل و موضوعات 
قضاوت، چنان كه از ابو حنيفه و پيروانش 
آن  در  زن  گواهى  آنچه  در  كه  شده  نقل 
قاضى  را شرط  بودن  مرد  پذيرفته نيست 
آن  در  زن  گواهى  آنچه  در  و  دانسته‌اند 
پذيرفته است اين شرط را لازم ندانسته و 

قضاوت زن را پذيرفته‌اند.

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان

سليمان غلامشاهي

فرق  ديگر  از  شيعه  مذهب  در  فتوا  و  فقه 
همين  از  استفاده  با  است،  تر  مترقي  مذهبي 
ظرفيت است که برخي از مراجع در صدور حکم 
ضمن پايبندي به منابع فقه مانند قرآن و عقل و 
حديث نيم نگاهي هم به مقتضيات و ضروريات 
نمونه  براي  دارند.  مدرن  دنياي  روزمره  زندگي 
امام  پيشرو  و  هنجارشکنانه  احکام  به  توان  مي 
خميني در حکم رفع تحريم شطرنج و حکم آيت 
الله صانعي در افزايش سن بلوغ دختران از 9 سال 

به 13سال اشاره کرد.
مراجع  براي  احکامي  چنين  صدور  مسلماً 
آنکه  با  خميني  امام  مثلا  است.  نبوده  هزينه  بي 
صدور  زمان  در  نظيري  کم  سياسي  قدرت  از 
انتقاد  او مورد  اما فتواي  حکم برخوردار بودند، 
باب  البته چون  قرار گرفت.  تند هم  اعتراض  و 
اجتهاد باز است، مراجع مي توانند در هر مورد 
مثل موضوع شطرنج يا سن بلوغ نظرات خود را 

بازگو کنند.
در اين يادداشت مي خواهيم به بررسي مختصر 
و ژورناليستي پيرامون پيامدهاي اجتماعي حکم 
الله  آيت  حکم  در  دختران  بلوغ  سن  افزايش 

صانعي بپردازيم.
سني  دوره  يک  آغاز  عنوان  به  عددي  اعلام 
فقط شکل صوري و ظاهري يا دستوري ندارد، 
و  وسواس  با  بايد  که  است  مهمي  مساله  بلکه 
دقت فراوان انجام شود که مقدمات زير اندکي از 
زواياي مهم اين امر را مهم را مشخص مي کنند.
1- کمتر جامعه شناسي در تقسيم بندي گروه 
را 9 سالگي  نوجواني  هاي سني مرز کودکي و 
محدوده13  شناسان  جامعه  بيشتر  کرده؛  برآورد 
سالگي را مرز بين کودکي و نوجواني مي دانند، 
جامعه  از  بايد  فقها  که  بگوييم  خواهم  نمي 
شناسان پيروي کنند بلکه مقدمه شماره 2 مساله 

را روشن تر مي کند.
2- جامعه شناسان با توجه به تغييراتي که در 
رفتارهاي مشترک جمعي افراد در يک رده سني 
به وجود مي آيد آنان را گروه بندي سني مي کنند 
و ملاک گروه بندي آنها بر اساس تغيير قد و وزن 
افراد نيست. مثلا جامعه شناسان معتقدند در دوره 
نوجواني نسبت به دوره کودکي، افراد کم کم از 
خانواده خود استقلال و به گروه دوستان گرايش 
بيشتري پيدا مي کنند و برخلاف دوران کودکي 
که کودکان بيشتر به زمان حال مي انديشند، در 
دوران نوجواني بيشتر به زمان آينده فکر مي کنند.

ادامه در ستون صفحه بعد
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فرمود: »لن يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأة«.
به  زده،  چنگ  حديث  بدين  سنتّ  اهل 
براى همه منصبهاى  استناد آن مرد بودن را 
ولايت  تا  گرفته  عامّه  ولايت  از  ولايتى، 
خاصى چون قضاوت حتى در شهرى كوچك، 
شرط دانسته‌اند با اين ادّعا كه توليت امر كه 
در حديث نبوى از آن سخن به ميان آمده عامّ 
است و قضاوت را نيز در بر مى‌گيرد؛ چرا كه 
قضاوت در حوزه سياست و تدبير و سامان 
دهى امور ومنصب حكومت و سلطنت جاى 
دارد. به ديگر سخن آنان مدّعى‌اند قيمومت 
بر مردم و پيشوايى كردن آنان و سامان دهى 
امور آنان با قضاوت يكى است. بر پايۀ چنين 
گمان و ادّعايى است كه به شرط مرد بودن 
براى قاضى تصريح كرده‌اند، از آن روى كه به 
دلالت حديث نبوى »لن يفلح قوم ولوّا أمرهم 
امرأة« زن از كمال لازم براى عهده‌دار شدن 

ولايت بى بهره است.
كه  است  آن  توليت  معناى  كه  حالى  در 

منصب پيشوايى مردم و زمام امور به دست 
كسى داده شود.

بر اين پايه »ولى امر« كسى است كه زمام 
امور و ترتيب دادن و سامان دادن آن در همه 

جنبه‌ها بر عهده اوست.
كه  جنبه‌هاست  اين  از  يكى  نيز  قضاوت 
مى‌گيرد.  قرار  امر«  »ولى  يا  نظر حاكم  زير 
گواه اينكه در نامه اميرمؤمنان به مالك اشتر 

چنين مى‌خوانيم:
در اين فرمان آنجا كه سخن از برگزيدن 
سوى  از  آنان  گماردن  كار  به  و  كارگزاران 
به  توليت  و  ولايت  واژه  است  اشتر  مالك 
ميان آمده و فرموده است: »... لا تولهّم ...«. 
اين خود بروشنى بر اين دلالت دارد كه تنها 
سرزمينها  و  شهرها  در  حكومت  كارگزاران 
هستند كه صبغه‌اى ولايتى دارند كه از مقام 
ديگر صنف‌ها  نه  مى‌گيرد  ولايت سرچشمه 
و طبقه‌هايى كه قضات را نيز در بر مى‌گيرند. 
بنابر اين، دادن صبغه ولايى به قضات- بدان 
معنا كه گذشت- و سپس استناد به حديث 
نبوى و شرط كردن اين كه قاضى بايد مرد 
كه در  بويژه آن  نادرست است.  كارى  باشد 
جايگزين  أمرهم«  »ولوّا  واژه  نبوى  حديث 
گواهى  خود  اين  و  شده  أمرهم«  »ملّكوا 
مى‌دهد كه توليت همان سلطنت و پادشاهى، 
كردن  آباد  و  بندگان  سياست  و  و حكومت 

بر  و  آن  مرزهاى  از  پاسدارى  و  سرزمين 
راه درست داشتن مردمان است و اين ستون 
فرمان  و  است  كارگزاران  وظايف  فقرات 
راندن و آباد كردن، و سياست كردن و سامان 
به  دارند  كه  مأموريتى  چهارچوب  در  دادن 
دست آنان است. امّا قاضى كه در چهارچوب 
حاكميت كارگزار و حاكم انجام وظيفه مىك‌ند 

هيچ چنين اختيارات و وظايفى ندارد و‌
بر  سازندگى  و  سياست  عرصه  از  بكلّى 
كنار است و به رغم آن كه قضاوت شاخه‌اى 
امّا قاضى از رعاياى  از درخت نبوت است 
دايره  در  تنها  و  است  امامت و ولايت  مقام 

قضاوت دست او گشوده است.
اين  مى‌انگيزد  بر  را  نگارنده  اندوه  آنچه 
است كه بسيارى از بزرگان فقهى ما در شرط 
تنها به همين حديث  مرد بودن براى قاضى 
نبوى استناد كرده‌اند كه هم از نظر سند و هم از 
نظر دلالت اشكال دارد. اشكال دلالت آن بر 
مدّعاى اين فقهاء از ا نچه گذشت روشن شد. 

اشكال سند اين حديث هم بى نياز از توضيح 
است، چه نهى از موافقت عامّه به سان روشنى 
خورشيد در ميانه روز در اخبار و احاديث ما 
به  استناد  براى  مجوّزى  هيچ  و  مى‌درخشد 
در  سوگند  خداوند  به  را  شما  نداريم.  عامّه 
اين حديث چه مى‌بايد كه امام در پاسخ به 
پرسش راوى مى‌فرمايد: »گفتم: فدايت شوم 
اگر هر دو خبر متعارض با ديدگاه آنان موافق 
بود وظيفه چيست؟ فرمود: بايد ديد حكّام و 
قضات آنان به كداميك تمايل بيشترى دارند 
تا آن حديث وانهاده و ديگرى پذيرفته شود. 
موافق  با هر دو خبر  اگر حاكمانشان  گفتم: 
باشند چه؟ فرمود: اگر چنين باشد داورى ]در 
خصوص پذيرش يا عدم پذيرش خبر[ را به 
تأخير انداز تا امام خويش را ببينى، كه باز 
ايستادن درمرز شبهه‌ها بهتر است تا فرورفتن 

در آنچه مايۀ نابودى است.) 37 (
بر  بروشنى  اين حديث  كه  مى‌بينيد  خود 
موافقت يك روايت آن  كه  دارد  اين دلالت 
هم روايتى كه از طريق شيعه نقل شده است 
با ديدگاههاى عامّه مانع پذيرش آن و استناد 
بدان مى‌شود. اين هم كه حديث پيشگفته در 
اين  به  است  رسيده  خبر  دو  تعارض  مورد 
زيانى  هيچ  مى‌خواهيم  ما  كه  دلالتى  مقدار 

ندارد.
گفته نشود: بسيارى از قواعد فقهى شيعه 

برگرفته از احاديثى نبوى است كه 
از طريق عامّه نقل شده و بزرگان 
همانند  پذيرفته‌اند،  را  آنها  نيز  ما 
حتى  أخذت  ما  اليد  »على  قاعده 
بيهقى)38(    سنن  در  كه  تؤدّي« 
شده،  روايت  العمّال)39(   كنز  و 
كه  بيع غررى«  از  »نهى  قاعده  يا 
روايت شده   ) بيهقى)40  سنن  در 
است. اكنون كه چنين چيزى وجود 
از  نهى  حديث  كنيد  فرض  دارد 
ولايت و قضاوت زن نيز از همين 

قبيل است.
مى‌گوييم:  پاسخ  در  كه  چرا 
ترديدى در اين حقيقت نيست كه 
بسيارى از قواعد ما چنين حالتى 
نبايد  نيز  حقيقت  اين  از  امّا  دارد. 
گذشت كه هر قاعده‌اى كه از طريق 
عامه روايت شده و بزرگان ما آن را 
پذيرفته‌اند با نشانه‌ها و قرينه‌هايى 
حاكى  است،  بوده  همراه 
قاعده  اين  كه  اين  از 
سرچشمه  از  بدرستى 
براى  است.  نبوى  تشريع 
»على  قاعده  در  نمونه 

اليد« مى‌گويند:
ضعف سند اين حديث 
پيشين  علماء  عمل  به 
جبران شده است. مقصود 
از اين سخن نيز آن است 
علماء  عمل  شهرت  كه 
پيشين شيعه بر اين دلالت 
از  برگرفته  قاعده  اين  كه  مىك‌ند 
از  شده  روايت  و  نبوى  حديث 
خاندان  نزد  در  سنتّ  اهل  طريق 
عترت و طهارت نيز ريشه‌اى داشته 
است. امّا كجا نبوى روايت شده از 
ابو بكره داراى چنين‌گواه و چنين 
تكيه گاهى است؟ با آن كه شهرتى 
كه در اين باب ادّعا مى‌شود چيزى 
ديگر جز آن شهرتى است كه در 

باب ديگر قواعد هست.
راحل  امام  ما  استاد  و  سرور 
به  شهرت  ثبوت  در  سره  قدس 
معناى عمل علماء پيشين شيعه به 
مىك‌رد  اشكال  اليد«  »على  نبوى 
و بر اين باور بود كه اين خبر در 
دوران سيدّ مرتضى و شيخ طوسى 
تنها يك روايت بوده كه به عنوان 
مخالف  برابر  در  احتجاج  و  جدل 
آورده مى‌شده و آنگاه در دورانى 
قرار  علماء  تمسّك  مورد  پسين 
گرفته و در دوره‌اى بعد در شمار 
مشهورات در آمده و در دوره‌هاى 
اخير نيز در رديف مشهورات مقبول 
رسيده  پايه  بدان  و  گرفته  جاى 
است كه گفته مى‌شود اشكال كردن 

در سند آن روا نيست.

آنچه اندوه نگارنده را بر م‌ىانگيزد اين است كه بسيارى از بزرگان 
فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همين حديث نبوى 
استناد كرده‌اند كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد. 
شد.  روشن  گذشت  نچه  ا  از  فقهاء  اين  مدّعاى  بر  آن  دلالت  اشكال 
از  نهى  چه  است،  توضيح  از  نياز  بى  هم  حديث  اين  سند  اشكال 
و  اخبار  در  روز  ميانه  در  روشنى خورشيد  به سان  عامّه  موافقت 

احاديث ما م‌ىدرخشد و هيچ مجوّزى براى استناد به عامّه نداريم.

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان

روانشناسان  و  شناسان  جامعه   -3    >>>
معتقدند که هر گروه سني ويژگي ها، استعدادها، 
وظايف، حقوق و ظرفيت هاي خود را در همان 
دوران سني تا حد ممکن بايد به انجام رساند، سپس 
پا به دوره سني ديگر بگذارد، در غير اين صورت 
فرد دچار مشکلاتي در زندگي آينده خود خواهد 
قهر و  اگر کودکي شيطنت،  مثال  به عنوان  شد.... 
آشتي دوران کودکي را تجربه نکند ممکن است اين 

مسائل در دوران جواني و ازدواج عواقب 
بدي برايش داشته باشد.

4- وضعيت فعلي مساله آغاز بلوغ دختران را 
آنها  انجام فرايض مذهبي  از نظر  در نظر بگيريد. 
را 9 سالگي با جشن تکليف و انجام يک جشن 
لباس سفيد  نامه به خدا و پوشيدن  ساده )نوشتن 
نماز( در مدرسه وارد مرحله ديني زندگي مي کنيم. 
مدرسه  مدير  و  معلمان  ديدگاه  مدرسه  همان  در 
اساس  بر  مربيان  و  است  کودکانه  ديدگاه  آنها  به 
تنظيم  آنان  با  را  خود  رفتارهاي  کودکي  ساختار 
مي کنند. قانون موجود سن رأي دادن را 18 سال 
تمام تعيين کرده است. شروع تغييرات هورموني و 
ژني و زيستي آنها نيز با يکديگر متفاوت است که 
خود حکايت ديگري دارد. اين عدم انسجام ها و 
چندگانگي ها شخصيت فردي و اجتماعي نوجوان 
را در عبور سالم از مراحل و رده هاي سني دچار 

مشکل مي کند.
5- تعريف گرايان اجتماعي مانند ماکس وبر و 
متقابل«  کنش  مانند»نظريه  شناسي  جامعه  مکاتب 
اساس  بر  کنشکران  که  معتقدند  پديدارشناسان  يا 
روند  در  خودشان  از  که  اجتماعي  هاي  موقعيت 
جامعه پذيري تعريف مي کنند دست به کنش مي 
زنند حالا يک دختر 9ساله موقعيت خود را با توجه 
به نيروهاي متضاد فوق چگونه ارزيابي مي کند؟ 
يک شخصيت چندگانه که بايد رفتارهاي چندگانه 
داشته باشد؟ مثلا در حالي که کودک است و افراد 
جامعه رفتار کودکانه با او دارند بايد هم بازي کند 
و هم انجام فرايض و مناسک مذهبي را بي کم و 
کاست مانند بزرگسالان جامعه خود انجام دهد و 

شب با قصه ها و لالايي مادر به خواب برود.
ضرورت  آمده،  بالا  هاي  رديف  در  آنچه   -6
اجتماعي ارتقاي سن تکليف دختران از 9 سال به 
13 سال را که آيت الله صانعي تعيين کردند، نمايان 
محترم  باره  اين  در  ديگران  نظرات  البته  کند؛  مي 
سالگي   9 به  نسبت  سالگي   13 سن  چون  است. 
به سن نوجواني نزديکتر است و از دوره کودکي 
نيز فاصله بيشتري دارد. همچنين اين سن، به سن 
قانوني نزديکتر است فرهنگ و باورهاي جامعه نيز 
فرد 13 ساله را بزرگتر به حساب مي آورد. فرد هم 
موقعيت مناسب تري از خودش در جريان زندگي 
روزمره بروز مي دهد که کنش هاي عقلائي تر و 
منطقي تري در همه زمينه ها به ويژه در عرصه دين 
و زندگي مشترک مي تواند از آثار مثبت آنان باشد.
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چكيده سخن آن كه روا نيست در چنين 
مسأله‌اى با اهمّيت كه با حقوق بشر پيوندى 
نزديك دارد، به چنين حديثى استناد شود و 
بر پايه آن حق نيمه بزرگتر جامعه انسانى كه 
در سراسر تاريخ بشر مظلوم بوده است از او 

ستانده شود.
يعنى  نخست  ديدگاه  دليل  دومين  دو: 
مطلق  به طور  قاضى  براى  بودن  مرد  شرط 
اين حديث نبوى است كه »من فاته شى‌ء فى 
صلاته فليسبحّ فإنّ التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء« اين حديث را پيشتر از كتاب خلاف 
طوسى نقل كرديم و نزديك به اين حديث نيز 
صحيحه حلبى است كه از امام صادق )ع( نقل 
شده و پيشتر آن را آورديم. شيخ براى اثبات 
شرط مرد بودن به همين حديث چنگ زده و 
نهادن  تفاوت  كه  است  كرده  استدلال  چنين 
در اين حديث ميان توجّه دادن مرد به نياز 
خويش در طول نماز به وسيله تسبيح گفتن 
كمك  به  خويش  نياز  به  زن  دادن  توجّه  و 
دست زدن بر اين دلالت مىك‌نند كه زن در 
حال نماز به هنگام نياز هم نبايد صداى خود 
را براى بيان خواسته خويش بلند كند، چرا 
كه ممكن است بيگانه‌اى صداى او را‌ بشنود. 
اكنون كه در نماز چنين است- آن سان كه 
از  زن  منع  مىك‌ند  استدلال  در خلاف  شيخ 
قضاوت ]كه لازمه آن بلند كردن صدا در ميان 
طرف‌هاى نزاع است[ به اولويت ثابت است.

در رد اين استدلال همان كه از تذكره نقل 
كرديم)41(  بسنده كند. علّمه در تذكره پس 
از طرح اين مسأله كه براى زن جايز است در 
حال نماز به وسيله كف زدن يا به وسيله قرآن 
خواندن ديگران را متوجّه خواسته خود كند 

چنين مى‌آورد:
چند فرع:

الف- اگر تنها قصد زن از خواندن قرآن، 
باشد  ديگران  به  خود  خواسته  فهماندن 
نمازش باطل است، زيرا قصد قرآن نكرده و 
از همين روى آنچه خوانده قرآن نبوده است.
ناشى  است  اشكالى  حكم  اين  در  البتهّ 
در  را  آن  كه  اين  به صرف  قرآن  كه  اين  از 
خارج  بودن  قرآن  از  نكنند  قصد  خواندن 

نمى‌شود.
ب- در اين مسأله ميان زن و مرد تفاوتى 
نيست ... اگر هم مرد و زن بر خلاف وظيفه 
خود عمل كنند و زن تسبيح بگويد و مرد كف 
بزند نمازشان باطل نيست، و تنها با مستحب 

مخالفت كرده‌اند.
كه  بود  نخواهد  نكوهشى  را  نگارنده 
بگويد: چگونه از كسى همچون شيخ طوسى 
چنين  زن  قضاوت  حرمت  اثبات  براى 
استدلالى صورت پذيرفته است؟ به ياد دارم 
استادمان حضرت آية الله بروجردى رحمه الله 
جانب  از  استدلالهايى  چنين  به  كه  هنگامى 
شيخ بر مى‌خورد چنين براى او عذر مى‌آورد 
كه  گونه‌اى  به‌  است  داشته  كوتاه  عمرى  كه 
اگر بنا بود عمرش بر آثار خجسته‌اى كه در 
و  آمده  پديد  او  قلم  از  گوناگون  زمينه‌هاى 

در كنار آن بر تدريس و تدبيرهاى 
حريم  از  دفاع  براى  كه  سياسى 
شود  قسمت  است  داشته  تشيعّ 
هرگز بسنده نمىك‌رد. خداى او را 
براى  كه  را هم  كند و آن  رحمت 
بيامرزد.  آورده  عذرى  چنين  او 
نگارنده نيز بر آن دو بزرگ درود 
پوزش  دو  آن  از  و  مى‌فرستد 

مى‌طلبد و مى‌گويد:
مسأله‌اى  در  مى‌توان  چگونه 
چنين با اهمّيت به روايتهايى استناد 

جست كه در مقام سفارش اخلاقى به زنان 
مؤمن و مسلمان مبنى بر خوددارى از ابتذال 

و آلودگى رسيده است؟
اين گونه روايات به منزلت و اهمّيت زن 
اشاره دارد و حاكى از اين است كه زنان را 
و  حجاب  و  عفّت  مسأله  در  است  بايسته 
خوددارى از خود نمايى و خود آرايى دقتى 
خدا  دين  در  دارند،  روا  معمول  از  افزونتر 
را  نكويى خويش  و  زيبايى  و  كنند  احتياط 
شهوت  دستخوش  ندهند  اجازه  و  بپوشانند 
لا  مَن  در  شده  نقل  نبوى  حديث  شوند. 
يحضره الفقيه كه در آن رسول خدا )ص( به 
على )ع( اندرز مى‌دهد به چنين مقصودى نظر 

دارد، آنجا كه فرمود:
اى على، بر زن نه جمعه است، نه جماعت، 
نه اذان، نه اقامه، نه عيادت بيمار، نه تشييع 
نه  مروه،  و  صفا  سعى  در  هروله  نه  جنازه، 
]در  سر  موى  تراشيدن  نه  و  حجر  بوسيدن 
نه  مى‌شود،  عهده‌دار  را  قضاوت  نه  حجّ[، 
نه ذبح مىك‌ند، مگر  او رايزنى مى‌شود و  با 
بلند  تلبيه  به  صدا  نه  ضرورت.  هنگامى  به 
مىك‌ند، نه در كنار قبرى مى‌ايستد، نه خطبه را 
گوش مى‌دهد، نه خود عهده‌دار شوهر دادن 
بدون  همسر  خانه  از  نه  و  مى‌شود  خويش 
اجازه  بى  اگر  كه  مى‌رود،  بيرون  او  اجازه 
را  او  ميكائيل  و  جبريل  و  خدا  رود  بيرون 

لعن كنند. )42 (
روايت نقل شده در خلاف »اخّروهن من 
حيث أخّرهن الله« نيز چنين حكمى است و 

چنين معنايى دارد. )43 (
گواهى  خود  كه  چونان  روى،  هر  به 
تكليف  يحضره  لا  مَن  روايت  كرد،  خواهيد 
تشييع  و  جماعت  و  جمعه  نماز  در  حضور 
جنازه و همانند آن را از دوش زن بر مى‌دارد 
و  جمعه  در  وى  حضور  از  نهى  مقام  در  و 
حفظ  در  پيشگفته  روايت  نيست.  جماعت 
آلودگى  از  آنان  داشت  پاك  و  زنان  حرمت 
به  تكليف  حتى  كه  دارد  مبالغه  اندازه  آن 
حضور در جمعه و جماعت و همانند آن را 
نيز از دوش زن بر مى‌دارد. به ديگر سخن، 
اين اخبار آن اندازه در مسأله حفظ حرمت 
زن و پاسداشت كرامت و پاكى او مبالغه دارد 
كه مصلحت نزديك را در برابر مفسده‌اى كه 
احتمالش وجود دارد فدا مىك‌ند. اين كرامت 
نه از آن سرچشمه مى‌گيرد كه آنان زن هستند 
و  مسلمان  زنِ  كه  مى‌خيزد  بر  اين  از  بلكه 

مؤمن‌اند. اين ويژگى سزامند غبطه را بهايى 
ويژه است و زن بايد با تقوا و پرهيز و دورى 
از محدوده قرق آنچه حرام الهى است اين بها 
را‌ بپردازد. پيش از اين نيز يادآور شديم كه 
اين گونه روايات در صدد توجّه دادن زنان 
آيين  در  آنان  والى  مرتبه  و  بلند  به جايگاه 
كه  است  حقيقت  اين  شدن  آور  ياد  و  الهى 
زنان مسلمان در مرتبه‌اى هستند كه هيچ زن 
نامسلمانى از آن برخوردار نيست تا آن پايه 
نيست و  نامسلمان را اساساً حرمتى  كه زن 

نگاه به سر و موى آنان اشكالى ندارد.
همه اين احكام و آثار در پى بيدار كردن 
كه  كرامتى  به  او  دادن  توجّه  و  مسلمان  زن 
آوردن  فراهم  نيز  و  بخشيده  او  به  خداوند 
ضمانت‌ها و تعهّدات كافى از سوى زن نسبت 
دورى  وسرانجام  پاكدامن  و  پاكى  پيمان  به 
در  را  او  كه  است  چيزهاى  همه  از  گزيدن 
معرض آلودگى و ناپاكى و تباهى مى‌گذارد، 
تا از اين رهگذر احتياط كامل در پيش گرفته 
و ريشه هر آنچه مى‌تواند طمع و فتنه را در 
دلهاى بيمار بر انگيزد، خشكانيده شود؛ چه 
و  داشته  وجود  عصرى  هر  در  بيمار  دلهاى 
پيروان  ميان  در  و  عصرى  هر  در  همچنان 
هر آيينى و نسبت به هر زنى وجود دارد و 
بر اين پايه، پاكى و طهارت زن و دورى او 
از آلودگى تنها و تنها به خوددارى ورزيدن 
عوامل  و  زمينه‌ها  همه  از  گزيدن  دورى  و 
زمينه‌ها  اين  بردن  ميان  از  و  كننده  تحريك 

و عوامل ميسّر است.
برخى  اين سخن  ارزش  آنچه گذشت  از 
كه  مى‌شود  روشن  نيز  سنتّ  اهل  فقهاء  از 
براى استدلال بر لزوم مرد بودن قاضى چنين 

مى‌گويند:
قاضى  نزد  مدعيان  و  مردان  »جمع‌هاى 
داورى  براى  هم  قاضى  و  مى‌يابند  حضور 
نيازمند كمال رأى و نظر و كامل بودن عقل 
است،  زيركى  و  هشيارى  از  برخوردارى  و 
در حالى كه زن به كاستى عقل و نااستوارى 
اهل  است،  گرفتار  نظر  و  رأى  نارسايى  و 
حضور يافتن در جمع‌ها و نشستهاى مردان 
نيست، هر چند هزار زن او را همراهى كنند 
گواهى‌اش پذيرفته نمى‌شود مگر آن كه مردى 
نيز  خداوند  دهد  گواهى  او  همراهى  به  نيز 
خود به ضلالت زن توجّه داده و فرمود است: 
»أنَْ تضَِلَّ إحْداهُمافتَذَُكِّرَ إحِْداهُمَا الُْخْرى«، 
امامت  نه شايستگى  انجام آن كه زن  و سر 
شايستگى  نه  و  داراست  را  جامعه  عمومى 

حكومت شهر يا سرزمين را. از همين روى، 
تا آنجا كه به ما رسيده است نه رسول خدا 
او و  نه خلفاء  آله و سلم،  صلى الله عليه و 
نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى 
برنگزيدند«  زمامدارى  به  يا  قضاوت  به  را 

بخوانيد و تعجّب كنيد!
مى‌بينيد كه اينها همه استحسان‌هايى سرد 
است و توجيه اين گونه استحسان‌ها نزد اهل 
اينها سدّ ذريعه هستند و  سنتّ آن است كه 
نزد  استنباط  كلّى  اصول  از  يكى  ذريعه  سدّ 

ايشان است.
دشمنان  براى  بهانه‌اى  احكام  گونه  اين 
اسلام و زمينه‌اى براى وارد آوردن اين تهمت 
شده است كه از ديدگاه اسلام زن بايد همواره 
نظر  اظهار  و  رأى  حقّ  باشد،  نشين  خانه 
ندارد، او را بهره‌اى از آزادى نيست، گروگان 
خانه و در زندان زندگى مرد است و از عقل 
تهمت‌هايى  و  است-  بهره  بى  خردمندى  و 
از اين دست كه در حقيقت زشتيهاى درون 
گونه  اين  سازندگان  بر  روان  نژنديهاى  و 
تهمت‌هاست كه هر روز اين آهنگ شوم را 

مى‌نوازند.
اين در حالى است كه از ديدگاه اسلام زن 
را بهايى همسان مرد است، از همان حقوقى بر 
خوردار است كه مرد بر خوردار است و همان 
تكاليفى بر اوست كه بر مرد است، و در اين 
ميان هيچيك از اين دو را بر ديگرى برترى 
نيست جز آن كه مرد خدمت زن مى‌گزارد و 
اسباب آسايش زندگى او را فراهم مى‌سازد 
را در  او  دارنده زندگانى زن است  برپاى  و 
پناه خود مى‌گيرد و از او به قدرت خويش 
دفاع مىك‌ند و براى او از درآمد خويش خرج 
مىك‌ند. تفاوتى كه هست در اينهاست و گرنه 

در ديگر جنبه‌ها زن و مرد يكسانند.
پانوشت ها :

---------------
رجوع  باره  اين  در  بيشتر  آگاهى  براى   -1
كنيد به: فراء، ابو يعلى )ف. 458 ه‍. ق(، الاحكام 
السلطانيه، ص 31؛ ماوردى، ابوالحسن على )ف. 

450 ه‍. ق(، الاحكام السلطانيه، ص 27.
2- ر. ك: الاحكام السلطانيه، ص 60.

3- ر. ك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص 
.69

4- ر. ك: ابن رشد، الوليد محمّد بن احمد، 
بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، ص 449.

ادامه پانوشت ها

ديدگاه اسلام زن را بهاىي همسان مرد است، از همان حقوقى بر خوردار 
است كه مرد بر خوردار است و همان تكاليفى بر اوست كه بر مرد است، 
و در اين ميان هيچكي از اين دو را بر ديگرى برترى نيست جز آن كه 
مرد خدمت زن م‌ىگزارد و اسباب آسايش زندگى او را فراهم م‌ىسازد و 
برپاى دارنده زندگانى زن است او را در پناه خود م‌ىگيرد و از او به قدرت 
خويش دفاع مك‌ىند و براى او از درآمد خويش خرج مك‌ىند. تفاوتى كه 

هست در اينهاست و گرنه در ديگر جنبه‌ها زن و مرد كيسانند.

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان
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اشاره :
در شهریور سال ۷۸ دکتر حسین مهرپور 
حقوقدان به اتفاق تنی چند از همکاران به 
خدمت حضرت آیت الله العظمی صانعی 
رسیدند و پس از گفتگوی کوتاه به طرح 
سوالات مختلف در زمینه کودکان دختر 
و پسر و سن کیفری آنها پرداختند. بازنشر 
این گفتگو ما را با فضای آن سالها بیشتر 
متفکـر  مرجع  چگونه  که  میسازد  آشنا 
توانسته اند با سخن و اندیشه ای والا این 
مهم را از بعد فقه اسلامی تحلیل نمایند. 
از آنجا که این قسمت از ویژه نامه صفیر 
نیز به حقوق و تکالیف زنان از منظرفقه 
اسلامی پرداخته، دریغمان آمد که به نشر 
این گفتگو نپردازیم. لذا اولین قسمت آن 
را که در ۷۸/۶/۲۷ در روزنامه اطلاعات 
به چاپ رسیده بود، در این شماره تقدیم 
مطالعه  به  را  عزیز  خوانندگان  و  میکنیم 

قسمتهای بعدی دعوت می نماییم:

یادداشت فوق برگرفته از متن گفتگویی 
است که دکتر مهرپور در سال ۷۸ با مرجع 
له  نواندیش شیعه مطرح کردند و معظم 
در همان سال یعنی ۱۳ سال پیش آنچنان 
آنها  بر  نگرشی جامع شمول  با  و  عمیق 
گفتگو  این  خواندن  که  اند  داده  پاسخ 

بسیار لذت بخش و مفید خواهد بود.
اولین مسأله در مورد »سن و مسئولیت 
در  که  مسائلی  از  یکی  است.  کیفری« 
سن  دارد  نقش  افراد  کیفری  مسئولیت 
آنهاست. اگر سن کسی که خلافی انجام 
باشد،  نرسیده  شرعی  بلوغ  حد  به  داده 
مسئولیت  و  می‌گردد  محسوب  طفل 
مسئولیت  نمی‌شود.  او  متوجه  کیفری 
به  که  می‌شود  افرادی  متوجه  کیفری 
حد بلوغ شرعی رسیده باشند. حد بلوغ 
قمری  تمام  دختران 9 سال  برای  شرعی 
و برای پسران 15 سال تمام قمری مقرر 
قبل  سال   6 دخترها  بنابراین  است.  شده 
از پسرها به بلوغ شرعی می‌رسند و طبعاً 
اگر خطایی انجام دهند، در سنی کمتر از 
پسرها مجازات می‌شوند، یعنی اگر دختر 
10 ساله‌ای خلافی مرتکب شود خودش 
مجازات می‌شود ولی اگر پسر 12 ساله‌ای 
جرمی انجام دهد مسئولیت کیفری ندارد.

یکی از مسائلی که در جهان و اسلام 
حل شده، این است که طفل مسئولیت ندارد 
و وقتی به سن بلوغ رسید، مسئول م‌یشود؛ 
امّا شبهه شما در این مورد است که: »چرا در 
اسلام سن تکلیف و مسئولیت‌پذیری دختر و 
پسر تفاوتش زیاد است؟« به بیان دیگر: دختر 
 15 از  پسر  و  م‌یشود  مکلف  سالگی   9 از 
سالگی. این تفاوت سن تکلیف هم در اعمال 
عبادی مؤثر است و هم در مجازاتهای قانونی؛ 
اگر دختری 8 ساله دزدی کند کمی از ناخش 
را خراش م‌یهند، اگر دختر 10 ساله دزدی 

کند، با شرایطی دستش را قطع م‌یکنند؛ اما اگر 
پسر 13 ساله دزدی کند ناخنش را خراش 
م‌یدهند و دستش قطع نم‌یشود. تفاوت سن 
بلوغ دختر و پسر را 6 سال دانستید و آن را 

به جنسیت دختر و پسر برگرداندید.
دارد:  جنبه  دو  کردید  طرح  که  مسأله‌ای 
یکی تفاوت دختر و پسر در سن تکلیف و 
دیگری در سن مجازات. در مورد جنبه اول: 
باید بگویم که به نظر ما تفاوت سن تکلیف 
دختر و پسر 6 سال نیست، بلکه 2 سال است؛ 
سن بلوغ دختر 13 سالگی و سن بلوغ پسر 
در  پسر  و  دختر  بنابراین  است.  سالگی   15
بلوغ عبادی و تکلیفی دو سال با هم فاصله 
دارند و این به جایی هم ضرر نم‌یرساند و با 
مسائل حقوقی هم سروکار ندارد. در دنیای 
پزشکی هم پذیرفته‌اند که بلوغ جنسی دختر 
قبل از بلوغ جنسی پسر است و ثابت شده 
بالغ  سالگی   13 در  دخترها  درصد   70 که 
سالگی   13 سن  در  پسر‌ها  ولی  م‌یشوند؛ 
حالت مردانگی پیدا نم‌یکنند و غدد جنسی 
آنها ترشح نم‌یکند. بنابراین بلوغ جنسی در 
دختر و پسر تفاوت تکوینی دارد و قابل انکار 
هم نیست. در اسلام در بحث عبادات و سن 
تکلیف از باب نشانه‌ها و علایم ابتدا به رشد 
بعد از آن به سن  غدد جنسی توجه شده و 
تکلیف اشاره شده است، آن هم در صورتی 
که نشانه‌ای در غدد جنسی بروز نکرده باشد. 
از نظر حقوق مدنی همان‌طور که م‌یدانید فقط 
بلوغ جنسی ملاک نیست و »رشد« هم مطرح 
کرده  اشاره  رشد  مسئله  به  قرآن  در  است 
م‌یفرماید: »فإَنْ ؤ آنسَتمُ ؤِ منهُم رُشداً فاَدفعَُوا 

قانون  بنابراین در اجرای  أموالهَُم«.)1(  إلیَهِم 
مدنی مهم نیست سن دختر و پسر چند سال 
باشد، آنچه مهم است »رشد« است. به عنوان 
مثال انسان گرچه نابالغ هم باشد ولی وقتی 
رشید شد، اموالش در اختیارش قرار م‌یگیرد 

و م‌یتواند در آن تصرف کند.
در مورد جنبه دوم: از نظر قانون مجازات 
و  علم  یعنی  »رشد«  است.  معتبر  رشد  هم 
آگاهی در حدی که فرد بداند کاری که م‌یکند 
عملش مجرمانه بوده و مجازات معین دارد. 
معتبر  مجازات  استحقاق  در  سال  و  سن  و 
 18 یا  ساله   16 پسری  اگر  یعنی  نیست. 
استحقاق  اینکه عملش  و  به جرم  ساله علم 
جزا دارد نداشته باشد، در حقیقت رشد نکره 
با سیلی زدن  است. حتی کسی که آدم‌کشی 
در نظرش تفاوتی نداشته باشد، علم به جرم 
آدم‌کشی ندارد. و کسی که جرمی به او تفهیم 

نشده باشد، قابل مجازات نیست.
القلم  أن  عَلِمَت  »أما  به حدیث:  حتی  ما 
یرَفعَُ عَنْ ثلَاثـه : عَنِ الصبی حتی یحتلم و 
حتی  النائم  عَن  وَ  یفَیق  حَتیَ  المَجنون  عن 
یسَتیقظُ«)2( هم اشکال کردیم که در این‌جا 
صباوت مطرح است نه سن بلوغ. احتلام به 
معنی جمع شدن حواس است، نوعاً کسی که 
محتلم شد عقلش م‌یرسد. احتلام نشانه رشد 
صبی  کنار  در  دلیل  همین  به  و  است  عقلی 
شده  ذکر  حدیث  این  در  خوابیده  و  دیوانه 
افکارش  هنوز  نشده  محتلم  که  کسی  است. 
و  م‌یگیرد  تصمیم  چون  است؛  نشده  جمع 
غدد  ترشح  اگر  برم‌یگردد.  تصمیمی  از  بعد 
فرد  و  م‌یشود  روحیه  تغییر  باعث  جنسی 

و  صباوت  حالت  از  را 
تصمیم‌گیری  و  کودکی 
م‌یکند؛  خارج  عجولانه 
دیگر تفاوتی میان دختر 
نم‌یشویم.  قائل  پسر  و 
ـ  آنها  میان  تفاوت  این 
پسر  و  زودتر  دختر  که 
دیرتر ـ ، تکوینی است. بنابراین شرط اصلی 

در مجازات رشد است نه سن.
و  قصاص  ادله  عموم  و  اطلاق  مقتضای 
دیات آن است که صبی ممیز که اهل درک 
و تشخیص است و خود، خوب‌یها و بد‌یها 
و مجازات داشتن اعمال بد را درک م‌یکند، 
غیر  صبی  اما  است.  خویش  اعمال  مسئول 
خویشان  باید  و  است  دیوانه  مانند  که  ممیز 
نمایند،  مواظبت  او  از  عاقله‌اش  و  اقوام  و 
و  است  عاقله  بر  اعمالش  مالی  مسئولیت 
العاقل«،  تحَمله  خَطأ  »عمدُالصِیبان  حدیث: 
مربوط به چنین موردی م‌یباشد و مطابق با 
قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است 
که جلو جنایت‌ها و ضرب و جرح‌های او را 
بگیرد. و اما دلیل اینکه ممیز مدرک خوب‌یها 
و بد‌یها، به نحوی که در اول بحث گذشت، 
عمدش با عمد دیگران در مواد سبق تصمیم 
و قصد قتل ظاهراً تفاوتی ندارد؛ اطلاقات و 
برای  که  اما دلائلی  عمومات قصاص است؛ 
الحاقش به غیر ممیز ذکر شده یکی: حدیث 
ضعفی  از  نظر  قطع  با  که  است  عمدالصبیان 
که در سندش ممکن است باشد، انصراف از 
ممیز داشته و اختصاص به غیرممیز دارد، و 
دیگری: حدیث رفع قلم که آن هم از جهاتی 
الافراد  علی  قصاص  قلم  م‌یباشد.  مخدوش 
الموضوع  بل علی  مرفوع شود.  تا  نم‌یباشد 

است.
به هر حال، ما معتقدیم طفل و صبی چه 
بلکه  ندارند.  مجازات  مطلقاً  پسر،  و  دختر 
با درک و شعور، مجازات دارد.  جرم همراه 

گفتگوی دکتر حسين مهرپور با حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالي

سن و مسئوليت کیفـری 
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کسانی که م‌یخواهند سن ـ یعنی یک امر 
تکوینی ـ ، را در جلوگیری از مجازات 
عقلی  نظر  از  هم  کارشان  کنند،  داخل 
اشکال دارد و هم از جهت نقلی و شرعی 

که اجمال هر دو را عرض کردم.
ما به هر حال یک ملاک خارجی 
از  کردن صبی  متمایز  برای  ملموس 
فقط  شما  اگر  داریم.  لازم  بزرگسال 
روشن  مردم  تکلیف  »رشد«،  بگویید 
قانون مدنی هم، در حال  نیست. در 
حاضر تکلیف روشن نیست. بالاخره 
باید مشخص شود تا چه زمانی این 
از چه  و  می‌دانیم  را کودک  شخص 
زمانی او را بزرگ محسوب می‌کنیم.

قرار  سن  را  ملاک  ندارد  مانعی 
جزو  چون  ندارد.  بحثی  اینکه  دهید! 
مقررات حکومتی است. شما طبق مبنای 
غالب را سن قرار دهید، اما وقتی مورد 
خلافی برای آن پیدا کردید، ادعا م‌یکنید 

با  به رشد رسیده است و  این فرد 14 ساله 
تشخیص یا با سبق تصمیم کسی را کشته است 
و در اینجا دیگر با او مثل بزرگسالان رفتار 

م‌یشود.
در  را  غالب  مبنای  این  می‌توانیم  آیا 
مسئولیت کیفری بیاوریم و با دختر و پسر 
یکسان برخورد کنیم و سن بلوغ را ملاک 

قرار ندهیم؟
چه مانعی دارد؟! چطور در مورد رأی 
پیش  اشکالی  و  کردید  رفتار  این‌‌طور  دادن 
نیامد؟ بنده معتقدم اگر فقه اسلام به درستی 
تسلیم  آن  مقابل  در  دنیا  همه  شود،  پیاده 

م‌یشوند.
اگر ممکن است کمی مفصل‌تر در مورد 
بخواهیم  اگر  کنید.  این موضوع صحبت 
مجازات‌ها را به طور مجزا بررسی کنیم، 
آیا ملاک مجازات در همۀ موارد »رشد« 

است و »جنسیت« تأثیر ندارد؟
دسته  سه  به  مجازاتها  کلی،  طور  به 
2:تعزیرات،  حدود،   :1 م‌یشود:  تقسیم 
چه  نیست  حدود  جزء  قصاص  3:قصاص. 

قصاص نفس و چه قصاص عضو. 
در باب حدود، سنّ دختر و پسر  	.1
در جاری شدن حدود تأثیر دارد و بر دختر از 
13 سالگی و بر پسر از 15 سالگی حد جاری 
تعیین  آنها  برای  حد  که  گناهانی  م‌یشود. 
م‌یشود، یا منشأ جنسی و یا منشأ غیرجنسی 
دارند. مثلًا زنا گناهی است که منشأ آن غریزه 
گناهانی  در  قذف.  طور  همین  است  جنسی 
که منشأ آنها غریزه جنسی است سنّ دختر 
و پسر لحاظ م‌یشود. چون هم اسلام تصریح 
پسر  از  زودتر  دختر  جنسی  غریزه  که  دارد 
ثابت  تکوین  عالم  در  هم  و  م‌یشود  ظاهر 
شده است. سن در اینجا برای بلوغ دختر و 
نشانه است. دختر در 13  اماره و  پسر یک 
بلوغ سنی  به  سالگی و پسر در 15 سالگی 
و  جرم  مرتکب  است  ممکن  و  م‌یرسند 
اختلاف  نم‌یکنم  فکر  بشوند.  خطای جنسی 

اختلاف  به  باشد؛ چون  تبعیض  در مجازات 
و شرب خمر  و سرقت  برم‌یگردد.  تکوینی 
از گناهانی است که منشأ غیرجنسی دارد. در 
سرقت اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات 
که  است  این  معنایش  اقرار  چون  م‌یشود 
خودش گناهش را قبول دارد و باید مجازات 
شود. دوباره این اشکال پیش م‌یآید که چرا 
دختر در 13 سالگی و پسر در 15 سالگی 
مجازات م‌یشود؟! جوابش این است که اگر 
فردی  بگیریم،  الحلم«  یبلغ  را: »حتی  معیار 
دارد؛  تصمیم‌گیری  قدرت  شده  محتلم  که 
حالا تفاوت ندارد زن باشد یا مرد، بالاخره 
از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد 
تبدیل شده و دیگر کودک نیست. در حقیقت 
به  فرد  که وقتی  این م‌یشود  معیار مجازات 
بلوغ رسید، آیه برایش خوانده شد و متوجه 
خود جرم شد، دیگر در حالت کودکی مرتکب 
جرم نشده و در حال بزرگسالی مرتکب جرم 
شده است؛ یعنی در حالت مردانگی و زنانگی. 
دختر بنابر طبیعتش در موقع خاصی زودتر به 
حُلم م‌یرسد و پسر در موقع خاص دیگری. 
بنابراین باز جنسیت سبب این نشده که یکی 
زودتر مجازات شود و دیگری دیرتر. به تعبیر 
در  زن  حقوق  نظام  کتاب  در  مطهری  شهید 
اسلام، این تبعیض نیست، بلکه تفاوت است و 

در واقع تساوی است.
به هرحال در نظام قانون مدنی، مقطع 
سنی ازدواج دختر پایین‌تر از پسر است. 
در کشورهای دیگر هم شاید همین طور 
و  بین سن رشد  معمولاً  آنها  البته  باشد. 
بلوغ تفاوت نمی‌گذارند، در حالی که در 
طبیعت و عالم تکوین چنین تفاوتی وجود 

دارد.
طبق فرمایش شما، در مسئولیت جزایی 
رشد  است،  مهم  آنچه  حقوقی  مسائل  و 
عقلانی است و این محرز است که رشد 
البته  است.  پسر  رشد  از  زودتر  دختر 
برای زن  امتیازی  را  تفاوت  این  می‌شود 

دختر  شخصیت  چون  کرد؛  محسوب 
می‌گیرد.  شکل  پسر  شخصیت  از  زودتر 
دختر می‌تواند زودتر از پسر در امور مالی 
خود دخل و تصرف کند و مسئولیتش هم 
بیشتر است و حتی می‌توان ادعا کرد که 
در انتخابات و رأی دادن هم نباید دختر و 
پسر را یکسان در نظر گرفت و باید برای 
مسائل  در  قائل شد.  بیشتری  دختر سهم 
این نظر را داشت که  باید  اجتماعی هم 
دختر 13 ساله بیشتر مسائل اجتماعی را 
درک می‌کند و رشد عقلانی و اجتماعی 
بیشتری دارد؛ اما در عرف و عادت، همه 

این مسائل اینگونه نیست.
 در علوم انسانی جدید و روانشناسی 
رشد و شخصیت، پذیرفته‌اند که تفاوت 
تأثیر  جنسی  غدد  شدن  فعال  در  جنس 
تفاوت  که  است  نشده  تأیید  اما  دارد؛ 

جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است.
حق با شماست. هیچ‌گاه رشد عقلانی، 
وراثت،  تابع  بلکه  نیست؛  جنسی  غدد  تابع 
است.  دیگر  چیزهای  و  اجتماع  محیط، 
بلوغ  تابع  هم  مدنی  حقوق  مسئولیت‌های 
مسائل  درک  چون  رشد؛  تابع  هم  و  است 
مدنی نیازمند تجربه است و صِرف لحاظ سن 
کافی نیست. کسی که م‌یخواهد خانه بخرد 

باید تجربۀ خرید و فروش داشته باشد و 
م‌یآید.  دست  به  زمان  گذشت  با  تجربه 
در امور مالی و در حقوق مدنی و ازدواج 
احتیاج به رشد است. فرد باید رشید باشد 
باید  باشد  بتواند ازدواج کند. صبیه هم  تا 

رشیده شود.
دارند؛  حدود  که  جرم‌هایی  دربارۀ  اما 
مثل اینکه دزدی بد است این دیگر احتیاج 
بفهمد  که  ندارد، همین  فرهنگ  به رشد و 
آیه‌اش  اگر  یا  است  کافی  است  بد  دزدی 
بد  دزدی  که  باشند  خوانده  فرد  برای  را 
کسی  است.  کافی  او  مجازات  برای  است 
که بدی جرمی را بفهمد، رشد جزایی پیدا 
کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند، قابل 
مجازات است. به طور کلی انسان، گناه و 
بلوغ م‌یفهمد،  از سن  قبل  را خیلی  جرم 
بروز  به  کرده  منوط  را  این  اسلام  منتها 
مردانگی و زنانگی، و الّا هر بچه‌ای م‌یفهمد 
که سر راه مردم را گرفتن و جیب آنها را 
این  به  فقط  اسلام  است.  جرم  کردن  خالی 
دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است، 
درک  اما  است؛  نداده  قرار  آن  برای  حدود 
دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست، 
حدود دارد. بنابراین ما نم‌یخواهیم در مورد 
کل رشدها یک نظر بدهیم. رشد در جرم و 
ارتکاب جرم خیلی زود حاصل م‌یشود؛ اما 
اسلام تصمیم در مورد رشد قبل از سن بلوغ 
را تصمیم قبل از اجتماع حواس م‌یداند و 
تصمیم بعد از تکلیف را تصمیم بزرگسالانه. 
ممکن است بچه 6 ساله بفهمد آدم‌کشی بد 
است. به قول مرحوم فلسفی بچه هم خیانت 
م‌یگوید  اسلام  فقط  م‌یفهمد.  را  امانت  در 
اما  آگاهی هست  که درک هست،  هنگامی 
است.  کودکانه  تصمیمات  نیست؛  حُلم  هنوز 
که  زمانی  م‌یکند.  خراب  و  م‌یسازد  کودک 
فرد از تصمیمات کودکانه خارج شد مسئولیت 
جزایی دارد. اما اینکه چه زمانی از تصمیمات 
تکوین  به  بستگی  م‌یشود  خارج  کودکانه 
 13 از  غالب  و  طبع  حسب  بر  دختر  دارد. 
از  پسر  و  م‌یشود  خارج  کودکی  از  سالگی 

15 سالگی.
نتیجه کلی این شد که رشد ـ نه رشد به 
صورت مطلق ـ بلکه رشد جزایی، قبل از سن 
بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن 
شود؛ اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. 
این را هم ما قبول داریم، هم اسلام گفته است 

و هم تکوین م‌یگوید.
کلی  قاعده  یک  باید  ما  قانون  در  ما 
ارائه کنیم. وقتی می‌گوییم این فرد هنوز 
درک و شعور معامله یک 10 تومانی را 
ندارد، چطور مسئولیت جزایی می‌توانیم 

برای او قائل شویم؟
حق  فرد  این  بزرگ،  معاملات  در 
حد  در  اما  ندارد،  را  اموالش  در  تصرف 
متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق 
تصرف در اموالش را به او ندهیم ظلمی به او 
نکرده و مسئولیت دیگری را زیاد کرده‌ایم. اما 

چه  صبی  و  طفل  معتقدیم  ما 
مجازات  مطلقاً  پسر،  و  دختر 
ندارند. بلکه جرم همراه با درک 
و شعور، مجازات دارد. کسانی 
که می‌خواهند سن ـ یعنی یک 
امر تکوینی ـ ، را در جلوگیری 
از مجازات داخل کنند، کارشان 
هم از نظر عقلی اشکال دارد و 

هم از جهت نقلی و شرعی
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اگر این فرد بخواهد عفت عمومی را لکه‌دار 
بگیرد،  را  مردم  راه  سر  و  کند  دزدی  کند، 
است.  مطرح  از طفولیت  دیگر خروج  اینجا 
جرم‌های قبل از طفولیت مجازات ندارد و بعد 

از طفولیت مجازات دارد.
2. اما در مورد تعزیرات: تعزیرات به طور 
دست  در  مطلقاً  و  دارد  وسیعی  حوزه  کلی 
حکومت است و به اشخاص ارتباطی ندارد؛ 
این  بگوید  شخص  که  نیست  این‌طور  یعنی 
تعزیر به صورت قانون دربیاید. در تعزیر گفته 
یرَاهُ  »بمِا  یعنی:  الحاکم«  یرَاه  »بمِا  م‌یشود: 
الحُکومـه«. حق هم همین است که تعزیرات 
در دست حکومت باشد. بعضی فکر م‌یکنند: 
»بمِا یرَاه القاضی« داریم اما در واقع: »بما یراه 
الوالی و الحاکم« داریم. در روایتی هم »بیده 
الحکم« داریم که به معنای حکومت و حاکم 
است. حاکم کسی است که با توجه به قرائن 
عقلی و عقلایی م‌یتواند مجازاتی تعیین کند 
که مناسب با مجرم باشد. حاکم م‌یتواند در 
داشته  برخورد  یک  کودک  به  نسبت  جامعه 
و  دیگر  برخوردی  ضعیف  به  نسبت  باشد، 
نسبت به غنی برخوردی دیگر. الان وضعیت 
هم  قاضی  یک  که  شده  این‌طور  دادگاه‌ها 
هم  و  م‌یکند  بررسی  را  قتلها  مرموزترین 
ارتکاب به جرم یک کودک را. درحالی که در 

بیشتر کشورهای جهان همان طور 
بزرگسالان  از  کودکان  زندان  که 
جداست قاضی کودکان هم از قاضی 

بزرگسالان جداست.
دلیلی  ما  قصاص  مورد  در   .3
بلوغ  به  فرد  باید  حتماً  که  نداریم 
خردسال  و  باشد  رسیده  سنی 
که  دلیل‌هایی  شود.  قصاص  نباید 
اقامه  خردسال  قصاص  عدم  برای 
الصبیان  »عَمُد  یکی:  است  شده 
فقها  است.  العاقل«  تحَمله  خطأ 
کودکان  یعنی  ـ  صیبان  فرموده‌اند: 
غیربالغ و کسی که غیربالغ است ـ 
گردن  به  عمدش  مطلق،  طور  به   ،

این است که معنای  عاقله اوست. عرض ما 
حکمی  چنین  چون  نیست،  این  روایت 
روایت  از  تعبیر  این  است.  ضوابط  برخلاف 

بیان دیگری است از:
گنه کرد در بلخ آهنگری 

به شوشتر زدند گردن مسگری
 : در حالی که آیه قرآن صریح داریم که 
چگونه   )3(.  _ أخری  وزر  وازرٌ  ولاتزر  ـ 
شد  جرمی  مرتکب  صبیان  وقتی  که  است 
برخلاف  این  بدهد؟!  را  جرمش  عاقله  باید 
قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت 
حکم و موضوع م‌یگوییم که حدیث این را 
را  صبیانی  آن  م‌یخواهد  حدیث  نم‌یگوید. 
بگوید که غیر ممیزند که مسئولیتش به عهده 
عاقله است. کودکانی که هنوز تحت سرپرستی 
عاقله هستند، عاقل به آنها م‌یگوید: بنشین، 
اگر کسی کودک را آزار داد،  یا  بلند شو! و 
دیگران به او اعتراض م‌یکنند که: »چرا بچه 

کار  اگر  نم‌یفهمد.  که  این  کردی؟  اذیت  را 
بدی کرد به بزرگترش بگو.« منظور حدیث، 
در  کنترلش  که  کودکی  است،  کودکی  چنین 
اصول  مشمول  هنوز  و  است  دیگران  دست 
در  دلیل  به همین  است.  مادر  و  پدر  تربیتی 
حدیث در کنار آن دیوانه آمده است: »عمد 
المجنون خطا تحمله العاقلـه«، که اگر دیوانه 
کسی را کشت گناهش متوجه عاقلی است که 
مسئول نگهداری اوست. اگر از عبارت: »عمد 
الصبیان خطأ تحمله العاقلـ}« چنین نتیجه‌ای 
نتیجه‌گیری  عقلایی،  فهم  با  مطابق  بگیریم 
کنترلش  دیگر  که  صبیانی  نه  گر  و  کرده‌ایم 
در دست عاقل نیست خطایش هم به عهده 

عاقل نیست.
در مادۀ 1215 قانون مدنی آمده است: 
»مسئولیت خساراتی را که کودک و مجنون 
به بار می‌آورند بر عهده خودشان است«، 
یعنی خسارت از اموال خود آنها پرداخته 
می‌شود. در قانون مجازات اسلامی همین 
را داریم؛ یعنی ما صبی و مجنون را از نظر 
مسئولیت مدنی مبرا نمی‌دانیم. اگر صبی 
یا مجنون شیشه‌ای را شکست یا خسارت 
دیگری وارد کرد خسارت از اموال خود 
ولی  و  و سرپرست  می‌شود  پرداخت  او 

طرف دعوا قرار می‌گیرد.

بعد  که  مدنی هم  مسئولیت  قانون  در 
تصویب  به   39 سال  در  مدنی  قانون  از 
سرپرستی  که  »کسی  است:  آمده  رسید 
اگر  دارد  عهده  بر  را  مجنون  و  کودک 
لحاظ  از  کند،  تقصیر  آنها  نگهداری  در 
پرداخت خسارات  و  است  مسئول  مالی 
می‌بینیم  البته  اوست«.  عهده  بر  مستقیماً 
تعارضی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی 
مدنی  قانون  دارد.  وجود  مدنی  قانون  و 
طبعاً مبتنی بر موازین شرعی است و طبق 
به عهده خود کودک  مالی  آن مسئولیت 
مجازات  قانون  اما  می‌باشد.  مجنون  و 
اسلامی در مورد قتل می‌گوید: اگر کودک 
خطا  کشت  را  کسی  عمداً  مجنون  یا 
نیست  محسوب می‌شود و قصاص لازم 
و وقتی خطا محسوب شد مجازاتش دیه 
عاقله  عهده  بر  آن  پرداخت  و  می‌شود 

است.

و  مدنی  قوانین  از  نظر  صرف  شما   
م‌یتوانم  بنده  آنچه  بفرمائید.  بحث  مصوب 
»عَمدُ  م‌یگویند:  اینکه  کنم  قانع  را  خود 
معنی  این  به  العاقلـ}«  تحَمله  خطاٌ  الصبیان 
نیست که اگر پسر 14 ساله‌ای که خوب و بد 
را درک م‌یکند جرم و مجازاتش را م‌یفهمد 
باشد.  بر عهده عاقله  کسی را کشت دیه‌اش 
چون او دیگر کنترلش از دست پدر و مادر 
خودش  شخصی  چنین  است.  شده  خارج 

مسئول اعمال خودش است.
عاقله و سرپرست همیشه یکی نیستند. 
قتل  مرتکب  و  ندارد  پدر  بچه‌ای  گاهی 
که  دارد  پسرعمویی  مثلًا  و  است  شده 
بنابراین  می‌شود.  محسوب  او  عاقله 
نمی‌توان همیشه این دو را یکی در نظر 

گرفت.
طبع عاقله این است. طبع عاقله، عقل، 
یعنی منع است عاقله را عاقله می گویند چون 
جلو کودک را م‌یگیرد. اگر جایی خلافی از 

او سر زند با طبع عاقله ناسازگار است.
اگر ولیّ نباشد که خود به خود کسی 
ولیّ  پدری  جد  یا  پدر  نمی‌شود.  قـیمّ 
قهری است؛ اما اگر پدر یا جد پدری نبود 
ولیّ حاکم می‌شود و قـیمّ تعیین می‌کند.

 در آنجا ممکن است بگوییم اگر کسی 

ضامن  فرد  همان  دادند،  قرار  سرپرست  را 
م‌یشود. ما وقتی از این جمله چنین برداشتی 
وقتی  بپذیریم.  باید  هم  را  آن  لوازم  داریم 
حکم داریم که: _ وَ لا تزَِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أخُْرى 
مسئولیت  که  هم  عاقله‌ای  شامل  حکم   ،_
به  بنابراین  م‌یشود.  دارد،  را  او  سرپرستی 
که  کسی  هر  است.  قصاص  اصل  بنده  نظر 
مجازاتش  باید  م‌یدهد  انجام  گناه  آگاهانه 
رفع  باعث  القَلم«،  »رُفعَِ  حدیث:  و  ببیند  را 
مجازات از او نم‌یشود و شاید نظر معروفی 
را  وضعیه  احکام  رفع،  حدیث  م‌یگوید  که 
آنجایی  القلم  رُفعَِ  است.  همین  برنم‌یدارد، 
شامل صبی م‌یشود که قلم روی افراد آمده 
و  نم‌یآید  افراد  روی  قلم  که  آنجایی  است. 
قلم روی موضوعات است آن را برنم‌یدارد. 
به نظر بنده‌ اگر سن مجازات پایین بیاید مانعی 
ندارد و پسر و دختر هم هیچ تفاوتی با هم 
پدید  معنوی جرم  عنصر  که  آنجایی  ندارند. 

آمد مجازات بر عهده مجرم است با هر سن و 
هر جنسیتی، و هر قدر سن مجازات پایین‌تر 
م‌یآید.  پایین  در جامعه  آمار جنایات  بیاید 
درست است که باید یک سنی را ملاک قرار 
دهیم؛ اما کارشناسان م‌یتوانند این سن را از 
18 سال مثلًا به 17 سال تقلیل دهند و بگویند 
با پیشرفت وسایل در این دوره از زمان، یک 
کودک 17 ساله فهم و درک انجام جنایت را 
دارد. وقتی سن قرار داده شد دیگر دختر و 

پسر ندارد و با هر دو یکسان رفتار م‌یشود.
ب : جنسیت و شهادت

دومین مسأله در مورد »شهادت« است. 
در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با 
یکدیگر تفاوت دارند. ما در باب شهادت 
در مقررات قانون مجازات مواد مختلفی 
داریم. در میان همه این موارد فقط قتل 
خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت 
مورد  دو  در  نکنم  اشتباه  اگر  شود.  می 
دیگر هم شهادت سه یا چهار زن عادل به 
علاوه یک یا دو مرد عادل مسموع است 
گناه  مرد،  فقط شهادت  موارد  بقیه  در  و 
پذیرفته  زن  شهادت  و  می‌کند  ثابت  را 
نمی‌شود. حتی در مواردی که شهادت زن 
برابر  زن  دو  است شهادت  پذیرفته شده 
با شهادت یک مرد است و بدین ترتیب 
اعتبار  نصف  زن  شهادت 
شهادت مرد را داراست. من 
در باب فقه هم احصا کردم، 
اکثر  در  هم  فقه  در  معمولاً 
زن  شهادت  کیفری،  امور 
در  فقط  و  نیست  پذیرفته 
امور مالی است که شهادت 
دو زن عادل با شهادت یک 
مرد پذیرفته شده است. البته 
در این زمینه مستند قرآنی هم 
داریم: »فَإنِْ لمَْ يكَُونا رَجُلَينِْ 
در  امْرَأتَانِ«.)۴(  وَ  فَرَجُلٌ 
قرآن چند مورد دیگر هم در 
باب شهادت آمده که اسمی 
از زن و مرد به میان نیامده است. یکی در 
باب زناست: »وَ الَّذينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ 
اللاَّتي‏  »وَ  شُهَداءَ«)۵(  بأَِرْبعََةِ  يأَْتوُا  لمَْ  ثمَُّ 
فَاسْتشَْهدُِوا  نسِائكُِمْ  منِْ  الفْاحِشَةَ  يأَْتينَ 
عَلَيهْنَِّ أرَْبعََةً منِكُْم«.)۶(  دیگری در مورد 
وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد 
از زن و  عادل ذکر شده است و سخنی 
و  روایات  در  نیست.  میان  در  بودن  مرد 
برابر  زن  دو  شهادت  اعتبار  هم  احادیث 

یک مرد مطرح است.
در سطح بین المللی سؤال است و خود 
من چند سال پیش در کمیته حقوق بشر 
شما  »چرا  که:  شدم  واقع  خطاب  مورد 
اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟« 
داشتند،  حضور  زن  حقوقدان  چند  آنجا 
یکی از آقایان از من پرسید: »این خانم‌ها 
به اندازه من تحصیل کرده‌اند، می‌فهمند و 
درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان 

اما دربارۀ جرم‌هایی که حدود دارند؛ مثل اینکه دزدی بد است این دیگر احتیاج 
به رشد و فرهنگ ندارد، همین که بفهمد دزدی بد است کافی است یا اگر آیه‌اش 
را برای فرد خوانده باشند که دزدی بد است برای مجازات او کافی است. کسی 
که بدی جرمی را بفهمد، رشد جزایی پیدا کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند، 
از سن بلوغ  انسان، گناه و جرم را خیلی قبل  قابل مجازات است. به طور کلی 
هر  الاّ  و  زنانگی،  و  مردانگی  بروز  به  کرده  منوط  را  این  اسلام  منتها  می‌فهمد، 
بچه‌ای می‌فهمد که سر راه مردم را گرفتن و جیب آنها را خالی کردن جرم است. 
اسلام فقط به این دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است، حدود برای آن قرار 

نداده است؛ اما درک دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست، حدود دارد. 

فقه اسلامی؛ حقوق و تکالیف زنان
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ارزشی نصف من قائل هستید؟!«.
نژاد،  نباید  که  است  این  کلی  بحث 
تأثیر  افراد  ارزش  در  آن  مانند  و  جنسیت 
بگذارد چرا که: »لَ فضَْلَ للِْعَرَبيِِّ عَلَى العَْجَمِيِّ 
 ، باِلتَّقْوَى«)۷(  إلَِّ  الَْسْوَدِ  عَلَى  للَِْحْمَرِ  لَ  وَ 
َّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أنُثْى‏إ«)۸( ، »خَلَقَكُمْ  »إنِ
عَمَلَ  أضُيعُ  لا  ِّي  »أنَ  ، واحِدَهٍ«)۹(  نفَْسٍ  مِنْ 
عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثْی«)۱۰(  با توجه 
و  مرد  میان  تفاوتی  روایات  و  آیات  این  به 
زن نیست. نظر مقدس اردبیلی)ره( این است 
که زن م‌یتواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد 
اعلام  را  چیزی  چنین  هم  دیگران  داریم  را 
فقیه  ولی  م‌یتواند  زن  ما  نظر  به  کرده‌اند. 
اجتهاد،  و  مرجعیت  فقاهت،  در  بنده  شود. 
مرد بودن را شرط نم‌یدانم. مرد بودن نه در 
اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. 
بنابراین زن م‌یتواند فقیه شود؛ م‌یتواند مرجع 
باید  فقیه  الرسل«)۱۱(،  امناء  »الفقهاء  شود. 
امین‌الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست. 
»ان العلما ورثه الانبیاء«)۱۲(  علما وارث انبیا 
هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد 
است.  نشده  لحاظ  آن  در  و جنسیت  نیست 
پس م‌یبینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک 
مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت 
مساوی برای زن و مرد قائل شده است. فقط 
در یک حدیث داریم »ولکن انظروا الی رجل 
این  قضایانا«.)۱۳(   من  شیئاً  یعلم  منکم 
حدیث هم مساله غالب است که گفته است 
بروید سراغ یک مرد. در واقع، نظر علمی و 
فقهی است که مهم است چه زن و چه مرد! 
چه کسی گفته نظر زن ب‌یارزش و نظر مرد 
نظر اسلام  این  با ارزش است؟! مسلم است 
فاطمه  حضرت  نظر  م‌یشود  چطور  نیست. 
ب‌یارزش  م‌یشود،  وحی  او  به  که  را  )س( 

دانست؟
او،  قضاوت  زن،  شهادت  من  نظر  به 
او و ریاست جمهوری  او، رهبری  مرجعیت 
او همه پذیرفته شده و مسلم است. حتی در 
قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده 
هم  زن  که  باشد  سیاسی«  رجال  »از  است: 

بتواند رئیس‌جمهور شود.
مورد  در  قانونی  و  شرعی  نظر  از  آیا 
وجود  مانعی  زن  شدن  رئیس‌جمهور 

ندارد؟!
 نه، هیچ کدام از شرع و قانون منعی 

ایجاد نکرده‌اند.
در مورد ولایت فقیه چه؟

در ولایت هم اشکالی وجود ندارد. اگر 
شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته‌ام 
و مقدّس اردبیلی احتمالش را داده است، دیگر 
پذیرفتن ولایت مانعی ندارد. شما وقتی گفتید: 
واقع  در   ، الْسِْلَمِ«)۱۴(  حُصُونُ  »الفُْقَهَاءَ 
مرد  و  زن  علما  پذیرفته‌اید؛ چون  را  ولایت 
ندارد. حضرت امام )س( در کتاب ولایت فقیه 
این حدیث را آورده است. آنجا هم گفته نشده 
که منظور از علما، علمای ذکور اسلام است. 

علما حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.

خلاف  که  هستند  احادیث  از  بعضی 
این مطلب را می‌رسانند.

دارند.  سند  ضعف  احادیث  آن  همة   
حضرت  مظلومیت  هم  آنها  تمام  ریشه 
این  در  معتبر  روایت  یک  است.  زهرا‌)س( 
صاحب  را  روایات  آن  عمده  نداریم.  مورد 
نقل  القضاء  کتاب  در  سره(  مستند‌)قدس 

فرموده‌اند. 
باید  اولًا  شهادت،  اعتبار  مورد  در  اما 
است.  دردسر  نیست.  امتیاز  شهادت  بگویم: 
نیست،  مطرح  شهادت  دنیا  در  امروزه  ثانیاً: 
آنچه مطرح است قرائن است در واقع امروزه 
شهادت از آن جهت که شهادت است، معتبر 
نشانه  و  اماره  که  جهت  آن  از  بلکه  نیست، 
است، معتبر است. آیا کسی تا به حال گفته 
میان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود 
دارد؟ بسیار نادرند کسانی که بین زن و مرد 
شاید  بلکه  شده‌اند.  قائل  تفاوت  قرائن  در 
نداشته  وجود  صاحبنظران  از  افرادی  چنین 
باشند. آنچه در دنیای امروز مطرح است قرینه 
است نه شهادت. دنیای امروز اصلًا شهادت ما 
را ندارد؛ شهادت خاص خودش را دارد که 
ما هم آن را پذیرفته‌ایم. این در مورد قسمت 

اول بحث شما.
قسمت دوم بحث شما این بود که: »چرا 
اما  نم‌یشود؛  پذیرفته  عادل  زن  دو  شهادت 
شهادت دو مرد عادل پذیرفته‌ م‌یشود؟!« بنده 
دلیل این مسأله را برای خود این‌طور توجیح 
م‌یکنم که چون اسلام نم‌یخواهد زن سر و 
به  بیفتد و هر روز  دادگاه  به دعوا و  کارش 
دادگاه برود و بیاید، چنین حکمی صادر کرده 
است. ما ترجیح م‌یدهیم زن به کار خودش 
است، خانه‌داری  اگر خانه‌دار  کند.  رسیدگی 
دهد.  انجام  را  کارش  است،  متفکر  اگر  کند. 
شاید جامعه روزی به این سو پیش برود که 
نقش زنان در آن بسیار مؤثرتر از نقش مردها 
مراتب  به  استعدادشان  زنها  از  بعضی  باشد. 
بالاتر از مردهاست. با توجه به این پیش‌بینی 
خواسته  اسلام  که  بود  پاسخگو  م‌یتوان  هم 
زنها از کارشان بیکار نشوند. در ادای شهادت 
چیزی جز گرفتاری به دادگاه رفتن و برگشتن 
چیز دیگری وجود ندارد. اسلام خواسته زنها 
گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتیازی از زنها 
ساقط و حقی تضعیف نشده است. در اسلام 
است.  نبوده  زن  کردن شخصیت  هدف خرد 
اگر م‌یخواست شخصیت زن را خرد کند که 
حق حکومت و ولایت، که مرتبه بسیار برتری 

نسبت به شهادت دارد، به آنان نم‌یداد.
اینجا یک نکته پیش می‌آید. آنچه شما 
یعنی  می‌کنید؛  فرض  مسلم  صورت  به 
زن  حکومت  و  ولایت  قضاوت،  اینکه 
فقهای  از دیدگاه اسلام و  ندارد،  اشکال 
معتقدند  بسیاری  و  نیست  مسلم  اسلام 
زن نمی‌تواند چنین مسئولیت‌هایی را در 

جامعه به عهده بگیرد.
حسب  بر  را  اسلام  قوانین  من 
شیخ  و  جواهری  فقه  فقهی،  صناعت 

فتوای  و  م‌یکنم  معرفی  انصار‌ی)رحمهماالله( 
با  من  نیست.  مدنظرم  مورد  این  در  معروف 
توجه به شواهد و قرائن و ادله فقهیه نتوانستم 
خودم را قانع کنم که اسلام چنین حقی برای 

زن‌ها قائل نشده است.
اگر شواهد و قرائن و ادله به گونه‌ای 
به  شما  برای  را  مسأله  این  که  باشد 
باید  هم  دیگران  درآورد،  مسلم  صورت 
در  برسند.  تشخیصی  و  نتیجه  چنین  به 
حالی که دیگران هم بنابر قرائن و شواهد 
و ادله به نتیجه رسیده و فتوا داده‌اند که 
زن نمی‌تواند از چنین حقوقی برخوردار 

باشد.
 من حرفی ندارم! اگر کسانی که چنین 
بتوانند هم خودشان را قانع  فتواهایی دادند، 
کنند و هم پاسخ بین المللی برای این مسأله 
داشته باشند، ایرادی ندارد. من به این صورت 
توانستم خودم را قانع کنم و اسلامی هم که 
به آن مؤمن هستم، دینی طرفدار حقوق بشر 
است. من اعتبارات و ادله را در نظر گرفتم و 
نتیجه رسیدم، شخص دیگری ممکن  این  به 
است به نتیجه دیگری برسد، من ضامن نظر 
او نیستم، او هم در نظرش یا یک اجر دارد 
و یا دو اجر: »ان للمصیب اجرین و للمخطئ 

اجراً واحداً«. 
زن  شهادت  مورد  در  دیگری  مسألۀ 
مطرح است، فرض کنید تخلفی رخ داده 
و پنج زن شاهد آن بوده‌اند. اگر شاهدی 
برای این تخلف بخواهند، باید چهار زن 
در دادگاه حضور پیدا کنند. در حالی که 
باشند،  دیده  را  تخلف  این  مرد  پنج  اگر 
ادای شهادت  برای  آنان  از  نفر  دو  رفتن 
کفایت می‌کند. چنین مواردی نشان دهنده 
ارزش کمتر شهادت زنهاست یا گرفتاری 

تعداد بیشتری از آنان؟
ما م‌یخواهیم خانم‌ها به محکمه نروند؛ 
به این دلیل م‌یگوییم قاضی به جای استفاده 
از شهادت آنان به دنبال ادله دیگری بگردد تا 
اسلام  نشود.  کشیده  محکمه  به  پایشان  زنها 
تا  کرده  مشکل  را  زن‌ها  شهادت  از  استفاده 
آنها کمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. 
است.  این  زن‌ها  مورد شهادت  در  من  تلقی 
این تلقی هم با دیدگاه: »النساء عی و عور×« 
و »جهاد المراه حسن التبعّل« سازگار است و 
هم با دیدگاهی که پیش‌بینی م‌یکند زنها در 
آینده وقتشان بسیار ارزشمندتر از آن است که 
آن را در دادگاه تلف کنند. در ضمن، نه حقی 
از زنها ضایع شده، نه ارزشی را از دست دادند 

و نه تضعیفی صورت گرفته است.
است.  شاهد  خود  مورد  در  دیگر  مسأله 
مگر ما شاهدی را برای شهادت دادن قبول 
باید  یعنی  باشد؛  عادل  باید  شاهد  م‌یکنیم؟ 
گناهان  مرتکب  و  باشد  داشته  عدالت  ملکه 
حتی  باشد  نشده  صغیره  بر  اصرار  و  کبیره 
بعد هم  باشد.  نداده  انجام  خلاف مروّت هم 
کسی که م‌یخواهد شهادت بدهد، باید تمام 
تاریخ  کل  در  بگوید.  را  جرم  خصوصیات 

حکم  یک  ندرت  به  شما  اسلامی  قضای 
جزایی خواهید دید که قاضی فقط با حکم دو 
شاهد عادل حکمی صادر کرده باشد. چنین 

مواردی بسیار نادر است.
چرا  اینکه  به  پاسخ  در  شما  توجیه 
مساوی  را  مرد  و  زن  شهادت  اسلام 
نمی‌داند این است که اسلام نمی‌خواهد 
زنها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. 
اما نکته دیگری مطرح است و آن اینکه 
در طلاق باید دو مرد عادل شاهد باشند و 
شهادت دهند تا طلاق صحیح باشد. اگر 
دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند 

طلاق صحیح نیست.
آیت الله العظمی صانعی: باب طلاق اصلًا 
بند  و  قید  طلاق  باب  نیست.  شهادت  باب 
است. این قید در طلاق گذاشته شده که طلاق 
با حضور دو نفر صورت گیرد و گرنه کسانی 
که شاهد م‌یشوند نه زن را م‌یشناسند نه مرد 
را. آقای مطلِّق م‌یگوید زن فلانی مطلقه است. 

این‌ها اصلًا نم‌یدانند فلانی اسمش چیست.
فرمودید اسلام تفاوتی میان زن و مرد 
قائل نشده است. اگر واقعاً  این‌طور است، 
قائل  تفاوت  نباید  هم  شهادت  مورد  در 
می‌شد. در حالی که در قرآن آمده است: ـ 
نْ  فَإنِْ لمَْ يكَُونا رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتَانِ ممَِّ
إحِْداهُما  تضَِلَّ  أنَْ  هَداءِ  الشُّ منَِ  ترَْضَوْنَ 
الُْخْر‏ىـ چطور از زنان  رَ إحِْداهُمَا  فَتذَُكِّ
چنین  ولی  شده  یاد  گمراهی  و  تضل  با 

صفتی به مردها نسبت داده نشده است؟
علامه  که  است  نکته‌ای  این   

است.  داده  پاسخ  آن  به  )ره(  طـباطبـایی 
»تضَّلّ« یعنی زن ممکن است در امور منزل، 
در امور عاطفی، در امور مادری گاهی چیزی 
را فراموش کند و در آیه تصریح شده است که 
دو زن لازم است که اگر یکی یادش رفت، 

دیگری یادش باشد. 
اگر  نظر من  به  کنم؛  من خدمتتان عرض 
بگوییم: اسلام دین زن‌سالاری است به معنای 
اینکه همه کارهای سخت و دشوار را بر عهده 
آسایش‌ها  و  راحت‌یها  همه  و  گذاشته  مرد 
گزاف  سخنی  است  داده  قرار  زن  برای  را 

نگفته‌ایم.
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پرسش و پاسخ

اشاره : 
نوشته  خمس  مقاله  اینکه  از  پس 
حجت الاسلام والمسلمین عابدینی را 
چاپ  به  صفیر  نشریه   ۲۰ شماره  در 
ذهن  از  مختلفی  سوالات  رساندیم، 
خوانندگان عزیز گذشت که گاهی بی 

پاسخ ماند.
گرفت  تصمیم  فرهیخته  نویسنده 
به  پرده  بی  های  پاسخ  بر  علاوه 
اختیار  در  را  آنها   ، رسیده  سوالات 
قسمت  اولین  لذا  دهد.  قرار  نشریه 
با چراها  این مجموعه در شماره قبل 
و انگیزه های مختلفی به چاپ رسید 
بخش  آخرین  و  دومین  اینک  و 
پی  هم  با  را  پاسخها  و  پرسشها  این 
نشریه  که  پیداست  ناگفته  میگیریم. 
صفیر مسئولیت محتوای مطالب را به 
عهده نمیگیرد و تنها جهت تنویر افکار 
عمومی و علاقه مندان به فقه و مباحث 

خمس آن را منتشر کرده است.

می‌بینیم  روحانیونی  امروزه  ما   ،17
و  می‌کنند  انتقاد  حکومت  از  هم  که 
یا  می‌گیرند.  حقوق  حکومت  از  هم 
مثلًا دانشگاهیان که از حکومت حقوق 

نیز می‌کنند. پس  انتقاد  می‌گیرند 
باید  می‌گویید  که  شما  حرف 
باشد  داشته  وجود  مستقلی  منبع 
بتواند حرف خود را  تا روحانی 

صریح بزند درست نمی‌باشد.
و  حرف  قوا‌،  تفکیک  اولاً 
قوای  نباید  و  است  خوبی  روش 
مادی  قوای  با  معنوی  و  روحانی 
ثانیا  و  کنند  ارتزاق  منبع  یک  از 
مطلبی که می‌گویید صحیح نیست. 
وابسته  حکومتها  به  که  کسانی 
انتقاد  درست  نمی‌توانند  باشند 
کرده‌،  انتقاد  کسی  هم  اگر  کنند. 

انتقاد کوچکی کرده است. خودتان دیده 
چه  اند  کرده  انتقاد  واقعا  که  کسانی  اید 

شده اند.
صحیح  آیا  حساب  این  با   ،18
صرف  را  خمس  پول  اینهمه  ما  است 
و  برسد  روزی  تا یک  کنیم  روحانیون 

یکی از آنها صریح انتقاد کند؟
مستقل  حوزه  کلی  طور  به  اگر 
گرفت  آن  از  بهتری  نتایج  میتوان  باشد، 
مستقل  که  ای  روحانی  وجود  به  مردم 
باشد دلگرم می‌شوند و هرچه تعداد این 
افراد بیشتر باشد بهتر است. علاوه بر این‌، 
ثمرات علمی‌ای که از آن می‌آید به مراتب 
بیشتر از دانشگاهی است که با پول کلان 
اداره می‌شود یعنی ثمرات حوزه به نسبت 
بودجه ی اندکی که دارد بیشتر از ثمرات 
ی  بودجه  دارای  که  است  دانشگاهی 

کلانی می‌باشد. به هر حال وجود منبعی 
امور حوزه می‌تواند  مستقل برای صرف 
باشد.  داشته  ای  العاده  فوق  ثمرات 
به  حوزه  وابستگی  بحث  اساسا  بنابراین 

حکومتها بحثی انحرافی است. 
19، با این حرفها آیا این منبع‌، مثل 
منبع پول فقراء ضرورتی دینی دارد یا 

ضرورتی عقلی است؟
خود  جای  اش  عقلی  ضرورت 
تامین  همچنانکه  گفت  می‌توان  ولی 
احتیاج فقراء یک امر دینی است و خدا 
ایجاد فضاهای  است‌،  داده  آن دستور  به 
فرهنگی و بیان حقائق دینی بدون ترس 
که  است  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  نیز 
مردم خود‌، باید در این امر شرکت داشته 
کردن،  محدود  با  حکومتها  وقتی  باشند. 
را  دینی  حقائق  صحیح  بیان  اجازه‌ی 
نمی‌دهد آیا خدا راضی است که این کار 

روی زمین بماند؟
گرفتن  پول  گفت  می‌توان  بنابراین 
کاملا  معضلی‌،  چنین  برای حل  مردم  از 
ائمه  همچنانکه  خداست.  رضایت  مورد 
برای  می‌گرفتند  که  خمسی  پول  از  هم 
حل معضلات جامعه استفاده می‌کردند. 

بیان  ابتدا  در  که  همانطور  بنابراین 
سنت‌،  اهل  حکومتهای  همچنانکه  شد 
حق فقراء را ندادند و با این کار موجب 
برای  دیگری  سهم  ائمه‌،  که  شدند 
حکومتها  اگر  همانطور  دهند  قرار  فقراء 
از  و  کردند  درست  حکومتی  عالمانی 
کردند  جلوگیری  مستقل  عالمان  وجود 
می‌توان  نیز  مستقل  عالمانی  ایجاد  برای 

سهمی‌از مال خمس را قرار داد.
20، طبق همه ی حرفهائی که گفته 
شد آیاتی مثل ) انِمَا الصَدَقَات للِفُقَراء 
با  آیا  می‌شود؟  چه   )60  – توبه  و‌.... 

وجود خمس‌، آیه ی زکات بلا استفاده 
می‌ماند؟

حکومتها  که  دادیم  توضیح  قبلًا 
به زور از مردم زکات می‌گرفتند و ادعا 
داشتند که به مصارف 8 گانه می‌رسانند 
ولی این کار را نکردند. حال ما به زور 
نه‌، بلکه از طریقی شرعی از مردم پولی 
نیازهای  و  فقراء  به مصرف  و  می‌گیریم 
بنابراین  می‌رسانیم.  جامعه  ضروری 
اشکالی که اهل سنت به شیعه می‌گیرند و 
می‌گویند چرا شیعه خمس دارد و زکات 
را کنار گذاشته است اصلا صحیح نیست 
و باید به آنها گفته شود اینکه ما مجبور 
شده ایم خمس بگیریم تقصیر شماست. 
که حکومت دست  اید  باعث شده  شما 
مشکل  به  را  ما  و  بیفتد  لیاقت  بی  افرد 
دچار کرده اید و بعد ما برای حل مشکل 
شما  حال  ایم‌،  رفته  خمس  سراغ  به 
می‌گویید چرا به سراغ خمس رفته اید؟ 
این واقعا بی انصافی است. آیا بگذاریم 
کتابهای  آیا  شوند؟  تلف  شیعه  فقرای 
روحانیون‌،  به  آیا  نکنیم؟  را چاپ  شیعه 

شهریه ندهیم؟ آیا‌.... 
حاکمان شما باعث شدند که گروهی 
فقیر شوند‌، حال ما اگر راهی پیدا کردیم 
نمیرند  گرسنگی  از  فقراء  که 
را  راه  این  شما می‌گویید چرا 

پیدا کرده‌اید؟
ماندن  استفاده  بلِا  واقع  در 
آیه‌ی زکات به این خاطر است 
به  عمل  اجازه‌ی  که حکومتها 

آن را به ما نمی‌دهند. 
21، ائمه که آیه 41 سوره 
معنا  این صورت  به  را  انفال 
لغوی  معنای  از  اند  کرده 
یا  اند  کرده  استفاده  غنیمت 
اگر  آن؟  اصطلاحی  معنای 
از معنای لغوی استفاده کرده 
به  دیگر  آیات  در  می‌توانیم  آیا  باشند 
لغوی  معنای  اصطلاحی‌،  معنای  جای 
را در نظر بگیریم؟ مثلا در آیه ی فیء 
معنای لغوی فیء را در نظر بگیریم یا 
معنای  الصَلَوَات‌،  عَلَی  حَافظُِوا  آیه  در 

لغوی صلاة را در نظر بگیریم؟
ظاهرا ائمه از معنای لغوی غنیمت 
این استفاده را کرده اند و قبلا گفته شد 
که در آیه‌، لفظ غنمتم وجود دارد که از 

ماده ی غنم است. 
باید  بحال گفته شد  تا  آنچه  بر  علاوه 
دانست که برخی از کلمات را دلیل و قرائن 
داریم که فقط معنای اصطلاحی یا لغوی یا 
هر دو مورد نظر است. برخی از کلمات 
لغوی مورد  معنای  آیا  مشکوک است که 
نظر است یا اصطلاحی. در چنین صورتی 

نمی‌توان استفاده‌ی صریح از آن کرد.

اگر به طور کلی حوزه مستقل باشد، میتوان نتایج بهتری از آن گرفت مردم 
به وجود روحانی ای که مستقل باشد دلگرم می‌شوند و هرچه تعداد این 
افراد بیشتر باشد بهتر است. علاوه بر این‌، ثمرات علمی‌ای که از آن می‌آید 
اداره می‌شود یعنی  به مراتب بیشتر از دانشگاهی است که با پول کلان 
ثمرات حوزه به نسبت بودجه ی اندکی که دارد بیشتر از ثمرات دانشگاهی 
است که دارای بودجه ی کلانی می‌باشد. به هر حال وجود منبعی مستقل 
باشد.  داشته  ای  العاده  فوق  ثمرات  می‌تواند  حوزه  امور  صرف  برای 

بنابراین اساساً بحث وابستگی حوزه به حکومتها بحثی انحرافی است. 
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قرائنی  خمس  ی  آیه  مورد  در  حال 
قرائن  آن  به  توجه  با  که  دارد  وجود 
می‌توان معنای غنیمت در آیه را به معنای 
لغوی گرفت و یکی از آن قرائن روایات 
لفظ  آمدن  همچنین  و  آیه  از  ما  ائمه‌ی 
)غنمتم( نه )غنیمت( در آیه است که قبلا 

توضیحاتش داده شد.
علاوه بر این‌، اینکه خودِ لفظ غنیمت 
برای غنیمت جنگی اصطلاح شده باشد 

معلوم نیست 
22، از طرفی پیامبر اکرم گفته است 
) لَ اسَاَلکُُم علیه اجَرَا یعنی من اجری 
از شما طلب نمی‌کنم. انعام، 90 ( و از 
طرفی در آیه ی خمس آمده است که 
خمس ) للِرَسُول ( است؟ آیا این آیات 
کلی  به طور  و  ندارند؟  منافاتی  هم  با 
تبلیغ  برای  نباید  مبلغ  نمی‌گویند  مگر 
درخواست  نباید  و  بگیرد  پول  دین‌، 
برای  روحانیون  چرا  پس  کند؟  اجر 
مگر  می‌کنند؟  دریافت  پول  کارشان 
در آیه ی 21 سوره‌ی یس نیامده است 
که: اتَّبعُِوا مَنْ لا يسَْئلَُكُمْ أجَْراً یعنی  از 
كسانى پيروى كنيد كه پاداشى از شما 

نم‏ىخواهند؟
آیه‌ای که می‌گوید خمس )للرسول( 
ولی  است  رسالت  مقام  به  مربوط  است 
مربوط  شاید  اجرا(  علیه  اسالکم  )لا  آیه 
به شخص محمد صلی الله علیه و آله و 
پول  عنوان محمد‌،  به  من  که  است  سلم 
از خمس  مقدار  آن  بنابراین  نمی‌خواهم. 
شئون  به  مربوط  می‌رسد  پیامبر  به  که 
رسالت است که پیامبر آن پول را صرف 
شئون رسالتش می‌کند. همچنانکه خدا با 
اینکه در آیات مختلف گفته است من غنی 
آورده  )لله(  خمس  آیه‌ی  در  ولی  هستم 
خمس  از  قسمتی  اینکه  بنابراین  است. 
برای خداست نه به این معنی که خدا به 
خمس احتیاج دارد بلکه یعنی آن پول در 

رابطه ی با دین خدا باید صرف شود.
باید  هم  سوال  دوم  قسمت  مورد  در 
بتواند  دین  مبلغ  یک  اگر  که  شود  گفته 
باشد  داشته  حقوق  طریقی  از  خودش 
طریق  از  و  کند  کار  خودش  مثلًا  و 
آن‌،  کنار  در  و  آورد  بدست  درآمد  کار‌، 
دهد  انجام  را  گری  هدایت  وظیفه‌ی 
است  بسیار خوب  بلکه  و  ندارد  اشکال 
ولی باید توجه داشت که امروزه با توجه 
به وسعت علوم دینی هر کسی نمی‌تواند 
هم سر کار رود و هم درس بخواند و هم 
انجام  به درستی  وظیفه ی هدایتگری را 
دهد. به همین خاطر گروهی از افراد باید 
هدایتگری  بعد  در  را  خود  وقت  تمام 
باقی  آنها  برای  وقتی  دیگر  و  گذاشته 
نمی‌ماند که سر کار روند و درآمد بدست 
دینی،  رهبران  خاطر  همین  به  آورند. 

گروه  این  به  را  المال  بیت  از  بخشی 
متوسط  حد  در  آنها  زندگی  تا  می‌دهند 
تامین شود تا آنها بتوانند وظیفه‌ی هدایت 
که  دهند  انجام  احسن  نحو  به  را  گری 
این مطلب‌، چیزی غیر از درخواست اجر 
برای هدایت است چرا که این افراد طلب 
اجر نمی‌کنند بلکه این‌، دین است که با 
قرار دادن قانونی مالی برای چنین افرادی 
خود به خود آنها را تامین می‌کند و اتفاقا 
دین  این  قوانین  بودن  کامل  مطلب‌،  این 
مواردی هم  برای چنین  که  را می‌رساند 
قانون تصویب کرده است. جامعه‌ای که 
اسلامی ‌است نیاز به هدایتگر دارد و این 
هدایتگران وظیفه‌ی هدایت همان جامعه 
را بر عهده دارند و اگر بخواهند به طور 
صحیح این وظیفه را انجام دهند معمولا 
باید تمام وقت خود را صرف هدایتگری 
جامعه کنند. حال آیا این مطلب عقلانی 
همان  مسلمین  المال  بیت  از  که  نیست 

در  افراد  این  خرج  جامعه 
حد نیـازشـان داده شـود؟ آیا 
از  که  نیسـت  عـقـلانی  ایـن 
خرج  مسلمین‌،  المال  بـیـت 
تمام  که  شود  داده  افرادی 
وقت خود را برای هدایتگری 
آن جامعه گذاشته اند و دیگر 
کسب  برای  آنها  برای  وقتی 
است؟  نمانده  باقی  درآمد 
بنابراین همان خدائی که گفته 
نباید  دین‌،  تبلیغ  برای  است 
همان  کرد‌،  اجر  درخواست 
برای  دیگری  طریق  از  خدا 
داده  قرار  حقی  دینی  مبلغین 
دنیوی  پاداش  حتی  و  است 
قوانین  طریق  از  نیز  را  آنها 
دیگری  طریق  از  یا  دینی 
)‌مثل قرار دادن خدیجه برای 
داده  اسلام‌(  پیامبر  با  ازدواج 

به  خدا  که  است  درست  بنابراین  است. 
که  داده  دستور  دینی  مبلغین  و  پیامبران 
از  خودش  ولی  نکنید  اجر  درخواست 

طریق دیگری جبران کرده است.
از  حکومتها  که  همانطور  حال  هر  به 
را  مردم  دنیای  تا  می‌گیرند  مالیات  مردم 
تامین کنند می‌توان از آنها مالیاتی گرفت 
آنها  معنوی  اینکه مسائل روحی و  برای 
تامین شود. چطور بعضی از مسئولین از 
به  استفاده می‌کنند و کسی  مالیات مردم 
آنها ایرادی ندارد‌، همانطور می‌توان گفت 
از  می‌توانند  نیز  مبلغ هستند  که  گروهی 

مالیات مردمی‌استفاده کنند.
قانون  این  از  نمی‌تواند  هرکسی  البته 
مالی اسلامی‌استفاده کند بلکه طبق فتوای 
استفاده  می‌توانند  کسانی  مراجع  برخی 

کنند که دارای خصوصیات زیر باشند :

1، اگر کسی خودش دارای شغل باشد 
که از آن شغل درآمد کافی بدست آورد 
اش  زندگی  مخارج  دیگری  طریق  از  یا 
قانون  این  از  استفاده  تامین می‌شود حق 

را ندارد.
استفاده  قانون  این  از  که  شخصی   ،2
بعد  در  صحیح  طور  به  باید  می‌کند 
اینکه  نه  باشد  داشته  فعالیت  هدایتگری 
فقط اسم هدایتگر داشته باشد ولی ثمره 
دین  برای  مدت  کوتاه  یا  مدت  بلند  ای 

نداشته باشد.
3، شخصی که می‌خواهد از این قانون 
استفاده کند باید در حد متوسط و در شأن 
یک مبلغ از این قانون بهره ببرد. بنابراین 
بیت  پول  از  اندازه  از  بیش  ی  استفاده 

المال برای افراد خاص صحیح نیست.
یا  طلبه  یا  روحانی  یک  اگر   : تذکر 
هر شخص دیگری وضع مالی اش خوب 
پول  از  که  در صورتی  بدانیم  ولی  باشد 

خمس به او هدیه بدهیم دفاع جانانه ای 
از اسلام می‌کند در این فرض نیز می‌توان 
به او پول خمس را داد. بنابراین می‌توان 
جلب  یا  شر  دفع  برای  را  خمس  پول 

منفعت برای دین مصرف کرد.
بعد از مطالب فوق به دو مطلب اشاره 

می‌شود :
 1، با توضیحاتی که داده شد شبهاتی 
و  طلاب  حقوق  و  خمس  باب  در  که 
کاملا  طور  به  است  مطرح  روحانیون 

عقلانی جواب داده می‌شود.
با  است  ممکن  گفته شد  که  آنچه   ،2
تفاوت  می‌شود  دیده  عمل  در  که  آنچه 
آندو فرق  بین  باید  بنابراین  باشد.  داشته 
گذاشت و اگر افرادی از این قانون مالی 
آن  یا  و  می‌کنند  استفاده  اسلامی‌سوء 
این  بر  دلیل  نمی‌کنند  عمل  درست  را 

دارد.  اشکال  قانون  اصل  که  نمی‌شود 
البته مردم باید در حین انفاق مالی آن را 
صحیح عمل کنند و انفاقهای خود را به 
دست کسانی برسانند که به صورت فوق 

عمل می‌کنند.
مصرف   6 خمس  ی  آیه  در   ،23
پولی که  است.  بیان شده  برای خمس 
به روحانی داده می‌شود از کدام یک از 

این شش قسم است؟
و  طلاب  حقوق  است  ممکن 
البته  و  باشد  فقیر  عنوان  ذیل  روحانیون 
خرج  که  است  کسی  فقیر  از  منظور 
زندگی اش را ندارد و مثل بقیه ی مردم 
و  طلاب  چون  و  کند  زندگی  نمی‌تواند 
را صرف  خود  وقت  ی  همه  روحانیون 
برای  وقتی  دیگر  می‌کنند  تبلیغ  و  درس 
کسب درآمد ندارند و در نتیجه نمی‌توانند 
خرج زندگی را در بیاورند. در نتیجه از 

باب فقر به آنها داده می‌شود.
حقوق  است  ممکن  همچنین 
طلاب و روحانیون ذیل عنوان الله 
چرا  باشد  القربی  ذی  و  رسول  و 
روحانیون‌،  و  طلاب  واقع  در  که 
در مسیر خدا و رسول و ائمه کار 
می‌کنند. البته اگر طلبه یا روحانی‌، 
پول  عنوان  دو  این  از  یکی  تحت 
باید  خودش  گرفت  را  خمس 
مواظب باشد که بیش از حد از این 

پول استفاده ی شخصی نکند.
روحانیون  و  طلاب  چرا   ،24
استفاده  خمس  پول  از  می‌توانند 
کنند ولی دانشجویان نمی‌توانند؟

دانشجوست  که  شخصی 
بعد  و  می‌خواند  درس  سالی  چند 
بنابراین  می‌شود.  کار  بازار  وارد 
درس  آخر‌،  تا  که  نیست  قرار 
درس  سالی  چند  بلکه  بخواند 
دنبال کسب  به  و سپس  می‌خواند 
است  قرار  طلبه  ولی یک  می‌رود  درآمد 
تبلیغ  و  درس  کارش  عمر  آخر  تا  که 
باشد‌، به همین خاطر است که برای تامین 
خرجی  مقداری  آنها  به  طلاب‌،  زندگی 
را  خود  زندگی  بتوانند  تا  می‌شود  داده 
نزد  که  پولی  از  مقداری  باز  دهند.  ادامه 
که  است  مراجعاتی  برای  است  روحانی 
معمولا به او می‌شود ولی دانشجو‌، محل 

مراجعه ی فقیران و بی بضاعتان نیست.
پول خمس  از  قسمتی  این‌،  بر  علاوه 
معمولا  و  است  دینی  مسائل  به  مربوط 
دانشجویان در امور دینی فعالیتی ندارند. 
دانشگاه  در  بخواهد  دانشجوئی  اگر  بله 
و  دهد  انجام  دینی  و  فرهنگی  فعالیت 
احتیاج به پول داشته باشد می‌توان از پول 
خمس به او داد. همچنین اگر دانشجوئی 
عنوان فقیر داشته باشد باز می‌توان برای 

اگر یک مبلغ دین بتواند خودش از طریقی 
حقوق داشته باشد و مثلًا خودش کار کند 
در  و  آورد  بدست  درآمد  کار‌،  از طریق  و 
انجام  را  گری  هدایت  وظیفه‌ی  آن‌،  کنار 
دهد اشکال ندارد و بلکه بسیار خوب است 
ولی باید توجه داشت که امروزه با توجه 
به وسعت علوم دینی هر کسی نمی‌تواند 
هم سر کار رود و هم درس بخواند و هم 
انجام  درستی  به  را  هدایتگری  ی  وظیفه 
باید  افراد  از  به همین خاطر گروهی  دهد. 
تمام وقت خود را در بعد هدایتگری گذاشته 
باقی نمی‌ماند که  آنها  برای  و دیگر وقتی 

سر کار روند و درآمد بدست آورند. 
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تحصیلِ او از پول خمس به او داد.
25، آیا به نظر شما سهم فقراء حتما 

باید به سادات فقیر داده شود؟
زمان  در  بله  لزومی ‌ندارد.  امروزه 
ائمه چون حکومتها بخصوص سهم بنی 
‌هاشم را نمی‌دادند در آن زمان ائمه‌ی ما 
گفتند سهم فقراء مخصوص سادات باشد 
و به دیگران داده نشود چون دیگران را 
حکومت‌، مقداری سهم برایشان مشخص 
برای  دیگر  که  امروزه  ولی  بود  کرده 
مطرح  سید  غیر  و  سید  بحث  حکومتها‌، 
نیست می‌توان سهم فقراء را به فقیر غیر 

سید هم داد.
از  قسمتی  پرداخت  واقعا  آیا   ،26
پول خمس به طلاب و روحانیون ثمره 
دارد؟ امروزه ما طلاب و روحانیونی را 
می‌بینیم که ثمره ی چندانی ندارند و به 
طور صحیح درس نمی‌خوانند در حالی 

که از پول خمس هم استفاده می‌کنند.
وارد  دیگری  دید  یک  با  اینجا  از 
دیگری  ی  جنبه  از  تا  می‌شویم  بحث 
شود.  روشن  برایمان  خمس  فوائد  نیز 
مردود   ( خمس  پول  داریم  روایات  در 
 )  17  : : 21 ص  ج  بحارالأنوار  علیکم، 
یعنی پول خمس در واقع به خود مردم بر 
می‌گردد. بنابراین خرج کارهای فرهنگی 
که بشود به نفع مردم است. طلبه ای که 
به خود  نفعش  واقع  در  درس می‌خواند 
مردم می‌رسد. این طلبه و روحانی است 
دعوای  میگذارد‌،  جلسه  مردم  برای  که 
و  نوجوانان  برای  می‌کند‌،  حل  را  محل 
برای  می‌کند‌،  فرهنگی  فعالیت  جوانان 

کتاب  و  جزوه  مردم‌، 
منتشر می‌کند و‌.....

دقت  هم  نکته  این 
شود که ثمره‌، یا کوتاه 
بلند  یا  است  مدت 
مردم  بنابراین  مدت. 
ی  ثمره  منتظر  نباید 
باشند.  مدت  کوتاه 
ممکن است لازم باشد 
خمس  پول  سالها  که 
روحانی  و  طلبه  به 
از  بعد  تا  شود  داده 
ظاهر  اش  ثمره  آن 
سرمایه  بنابراین  شود. 
گذاری کردن بر روی 

به  نفعش  واقع  در  روحانیون  و  طلاب 
مردم می‌رسد.

از هر کسی کاری  اینکه  مطلب دیگر 
ذهن  ای  طلبه  است  ممکن  می‌آید.  بر 
فعال نداشته باشد ولی کار دیگری بتواند 
انجام دهد که طلاب و روحانیونِ خوش 
فکر نتوانند انجام دهند. بنابراین ثمره ی 
دید.  باید  او  استعداد  طبق  را  فردی  هر 

نباشد  فکر  است شخصی خوش  ممکن 
و  رود  منبر  ولی خوب  نخواند  درس  و 
ممکن است کسی درس خوان باشد ولی 
نه  کسی  است  ممکن  رود.  منبر  نتواند 
درس بخواند و نه منبر برود ولی کاری 
دیگری  روحانی  و  طلبه  که  دهد  انجام 
نتواند انجام دهد. خلاصه اینکه هر طلبه 
انجام  می‌تواند  کار  یک  ای  روحانی  و 
دهد. ممکن است طلبه ای برای جلسات 
خاصی مفید باشد و طلبه ی دیگری برای 
ممکن  مثلا  باشد.  مفید  دیگری  جلسات 
است طلبه ای با اینکه خیلی با سواد است 
نتواند با قشر خاصی رابطه برقرار کند که 
در چنین شرائطی باید از طلبه ی دیگری 

استفاده کرد. پس باید طلبه‌های مختلف با 
استعدادهای مختلف تربیت کرد.

در  نباید  را  فوائد  همه‌ی  بنابراین 
افردی  از  خیلی  دانست.  خواندن  درس 
همین  می‌دانیم  حافظه  کم  را  آنها  ما  که 
افراد کارهائی می‌کنند که افراد پر حافظه 

نمی‌توانند انجام دهند.
باید ثمره ای را  از هر فردی  بنابراین 

درس  ای  طلبه  دیدیم  اگر  داشت.  توقع 
نمی‌کند  تبلیغ  درست  یا  و  نمی‌خواند 
درد  به  طلبه  این  بگوییم  نمی‌توانیم 

نمی‌خورد.
بله خود طلاب و روحانیون باید تمام 
تلاششان‌، پیشبرد اسلام باشد و واقعا اگر 
کسی ثمره اش کم باشد باید دقت کند که 

در برابر شهریه ای که می‌گیرد وظیفه‌‌ای 
دارد و در برابر آن مسئول است. تازه ما 
نمی‌توانیم به خاطر وجود افرادی که کم 
به  را  تشکیلات  هستند  ثمر  بی  یا  ثمر 
هم بزنیم. بله در هر جائی سوء استفاده 
ممکن است ولی ما باید سعی کنیم این 

سوء استفاده‌ها را به حداقل برسانیم.
در  را  خمس  پول  می‌توان  آیا   ،27
مثلا  کرد؟  مصرف  مورد   6 آن  از  غیر 
می‌توان پول خمس را در 8 موردی که 

مصرف زکات است مصرف کرد؟
 بله می‌توان‌، و البته در واقع در هر 
به همین 6 عنوان  جائی که مصرف شد 
بر می‌گردد و اصلا شاید به همین خاطر 

و  خمس  مصارف  در  خداوند  که  باشد 
زکات عناوین کلی آورده است که با هم 

تداخل نیز داشته باشند.
است  رایج  مردم  بین  اینکه  آیا   ،28
خود  دست  احکام  پیچ  می‌گویند  که 

علماء است صحیح است؟
این  به  نه  ولی  است  صحیح  بله 
معنی است که احکام را به نفع خودشان 
تغییر دهند بلکه به این معنی 
دین  عالم  و  مجتهدند  که 
ی  آینده  دنبال  به  و  هستند 
از  و  هستند  اسلام  جهان 
چنین  دورند‌،  نفس  هوای 
جامعه  نیاز  طبق  افرادی 
تصمیم‌های  متغیر  امور  در 
به  می‌گیرند.  مختلف 
دین  احکام  در  کلی  طور 
داریم  ثابت  احکام  یکسری 
و  متغیر  احکام  یکسری  و 
است  همان  متغیر  احکام 
دست  پیچش  می‌گویند  که 
هستند  علماء  است.  علماء 
کدام  می‌دهند  تشخیص  که 
و  هستند  متغیرات  جزو  احکام‌،  از  یک 

طبق شرائط جامعه می‌توانند تغییر کنند.
29، منظور از یتیم در آیه ی خمس 

آیا یتیم فقیر است؟
 بله. عناوینی که در آیه ی خمس 
آمده است با هم تداخل دارند ولی علت 
ذکر جداگانه‌ی آنها تاکیدی است که در 

رابطه ی با هریک از آنها وجود دارد.

داده  که  توضیحاتی  همه‌ی  با   ،30
است  تعبدی  خمس  پرداخت  آیا  شد 
و همان دیدی که نسبت به نماز داریم 
مثلا  باشیم؟  داشته  خمس  برای  باید 

قصد اخلاص در آن شرط است؟
که  ای  جنبه  از   : دارد  جنبه  دو 
می‌خواهیم خودسازی کنیم‌، تزکیه شویم‌، 
بخلمان برطرف شود و‌.... باید اخلاص و 
نیت قربت داشته باشیم و به عنوان عمل به 
آیه ی قرآن و روایات باید آن را بپردازیم. 
اما از جنبه ی این که به فقیران رسیدگی 
کنیم‌، شخصی سرِ گرسنه بر زمین نگذارد 
داشته  اخلاص  قصد  نیست  لازم  و‌.... 
باشیم. پس‌، از جنبه ی عقلائی نمی‌توانیم 
تعبدیِ  مسأله ی  که خمس یک  بگوییم 
بگوییم  می‌توانیم  حتی  است.  محض 
برای گرفتن  زمان خودشان  در  ائمه  کار 
بله‌،  است.  نبوده  محض  تعبدیِ  خمس‌، 
داشتن قصد اخلاص در همه جا توصیه 
دین  به  خمس  بالاخره  چون  و  می‌شود 
آن  در  اخلاص  قصد  وجود  برمی‌گردد 

دارای تأکید است.
 31، آیا ائمه در زمان خودشان خمس 

را صرف امور فرهنگی می‌کردند؟
نیز  فرهنگی  امور  ظاهرا خرج  بله 

می‌کرده اند.
نقل  ع  امام صادق  از  كافى  كتاب  در 
شده كه به" مفضل" )ىكي از ياران امام( 
فرمود: هنگامى كه ميان دو نفر از پيروان 
امور  به  مربوط  )كه  ببينى  مشاجره‏اى  ما 
مالى است( از مال من غرامت بپرداز" )و 
 2  : ج  )الكافي  ده(.  هم صلح  با  را  آنها 

ص : 20(
از  ديگر  ىكي  در  دليل  همين  به  و 
دو  روزى  مفضل  كه  م‏ىخوانيم  روايات 
نفر از شيعيان را ديد كه در مورد ارث با 
هم نزاع دارند آنها را به منزل خود دعوت 
كرد، و چهارصد درهم كه مورد اختلاف 
آنها بود به آنها پرداخت و غائله را ختم 
كرد، سپس به آنها گفت: بدانيد كه اين از 
من  به  ع  امام صادق  ولى  نبود،  من  مال 
دستور داده است كه در اينگونه موارد با 
استفاده از سرمايه امام، صلح و مصالحه 

در ميان ياران ايجاد كنم.
)الكافي ج : 2 ص : 20( 

همچنین در کتاب کافی آمده است : وَ 
إنَِّ الخُْمُسَ عَوْننُاَ عَلَى ديِننِاَ )الكافي ج:1 
ما  کار  کمک  خمس  یعنی   )548  : ص 

برای دین ما است.
شاید پولی که امام رضا علیه السلام به 

دعبل خزائی داد همین گونه باشد.
اگر  گفت  مردم  به  می‌توان  آیا   ،32
باید  قیامت  ندادید روز  پول خمس را 

جواب گو باشید؟
بله‌، چون اگر ندهند دین از دست 

اگر دیدیم طلبه ای درس نمی‌خواند و یا درست تبلیغ 
نمی‌کند نمی‌توانیم بگوییم این طلبه به درد نمی‌خورد.

بله خود طلاب و روحانیون باید تمام تلاششان‌، پیشبرد 
باید  اگر کسی ثمره اش کم باشد  اسلام باشد و واقعا 
ای که می‌گیرد وظیفه‌‌ای  برابر شهریه  در  که  کند  دقت 

دارد و در برابر آن مسئول است. 
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نشده  عمل  روایات  و  آیه  به  و  می‌رود 
خودسازی  شهری  مسلمانِ  فرد  و  است 
لازم را نکرده است زیرا روستائیان زکات 
داده اند و شهری‌ها نه خمس و نه زکات 

داده اند. 
33، مراجع وقتی مریض می‌شوند با 
درمانی  مراکز  به  پولهای خمس  همین 
سطح بالا در کشور یا خارج از کشور 
کار  این  آیا  می‌روند.  درمان  برای 

صحیح است؟
بالاخره کسی که مرجع است دارای 
علم و وجهه ی بالائی است و باید برای 
همچنانکه  کرد  گذاری  سرمایه  بیشتر  او 
است  گونه  همین  مختلف  شغل‌های  در 
مثلًا اگر یک ورزشکار یا یک دانشگاهیِ 
برای  می‌کنند  سعی  شود  بیمار  معروف 
چه  حال  کنند.  گذاری  سرمایه  بیشتر  او 
ما  دینی  رهبران  وقتی  که  دارد  اشکالی 
بیمار می‌شوند برای آنها بیشترین سرمایه 
گذاری را کنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر از 
دانشگاه  اساتید  آیا  ببریم؟  استفاده  آنها 
آنها  آیا  به سفرهای مطالعاتی نمی‌روند؟ 
وقتی بیمار می‌شوند به خارج نمی‌روند؟

ما خمس  که  دارد  اشکالی  آیا   ،34
یا  بدهیم  فقیر  به  خودمان  را  مالمان 
و روحانیون خمس  به طلاب  خودمان 

بدهیم؟
ندارد  اشکالی  نفسه  فی  کار  این   
و  داده شود  مرجع  به  اینکه خمس  ولی 
است  بهتر  بدهد  طلاب  و  فقراء  به  او 
چون اگر شخصی خودش به طلاب پول 
بدهد ممکن است آن طلبه مجبور بشود 
در صحبتهایش طبق خواسته‌ی او سخن 
بگوید و یا عمل کند یا مثلا آن شخص 
منت بر سر او بگذارد‌، بنابراین‌، اینکه پول 
مسلما  برسد  طلاب  به  مراجع  طریق  از 
بهتر است تا مردم با نگرش حقوق بگیرِ 

خودشان به طلاب نگاه نکنند.
و همچنین در مورد فقراء چون معمولاً 
برخی از مردم کم ظرفیت هستند ممکن 
است به خاطر کمکهایشان بخواهند منت 
مثلا  کنند.  تحقیر  را  فقراء  و  بگذارند 
رسید  بالا  ی  درجه  به  بعدا  فقیری  اگر 
بگویند ما به او پول دادیم و او را به اینجا 
رساندیم و این حرفها موجب می‌شود که 
آن فرد احساس حقارت کند. تازه شاید 
که  باشد  خمس  برای  مهمتری  مصرف 

خود مکلف به آن توجه نداشته باشد.
به هر حال درست است که اگر مردم 
پول خمس  فقراء  و  به طلاب  خودشان 
را بدهند فی نفسه بلا اشکال است ولی 
به  دیگری  طریق  از  پول  این  است  بهتر 

آنها داده شود.
35، چه اشکالی دارد که روحانیون 
آن  از  و  باشند  داشته  شغلی  خودشان 

طریق امرار معاش کنند؟
کار  دو  هر  بتواند  کسی  اگر 
هم  و  کند  کار  هم  یعنی  دهد  انجام  را 
درس بخواند اشکالی ندارد و این دو با 
وسعت  خاطر  به  ولی  ندارد  منافات  هم 
علوم‌، امروزه چنین کاری به این راحتی 
نیست. اگر طلبه ای هم بتواند کاری پیدا 
باشد  از جای دیگر داشته  کند و حقوق 
به  می‌تواند  علمی‌کمتری  ثمره‌ی  طبیعتا 
مردم برساند. مثلا اگر کسی فقط کارش 
درس و تبلیغ باشد می‌تواند سالی چهار 
مقاله منتشر کند ولی اگر بخواهد نصف 
وقت خود را به کار دیگری بپردازد سالی 
دو مقاله می‌تواند منتشر کند و این خود‌، 
است.  فرهنگی  ماندگی  عقب  موجب 
میشود  موجب  کردن  کار  این‌،  بر  علاوه 
که طبیعتاً ثمرات علمی ‌نیز کمتر شود و 
منتشر  بالا  کیفیت  با  هم  مقاله  دو  همان 

نشود.
بنابراین‌، این کار یک کار عقلائی است 
که گروهی را تمام وقت برای فعالیتهای 
دینی مسئول کنیم و حقوقی هم برای آنها 
فرهنگی  لحاظ  از  جامعه  تا  کنیم  تامین 
هرچه سریعتر و با کیفیت بیشتر پیشرفت 
کند‌، چیزی شبیه بورسیه ی تحصیلی که 

برای دانشجویان وجود دارد.
از  گروهی  می‌بینیم  که  امروزه  اصلا 
کیفیت  با  نمی‌توانند  طلاب و روحانیون 
سواد  آنها  از  گروهی  و  کنند  تبلیغ  بالا 
زیادی ندارند و ثمره ی زیادی در جامعه 
لحاظ  از  که  است  این  خاطر  به  ندارند 
مالی تامین نیستند و به دنبال کسب درآمد 

از راه‌های دیگر هستند.
از  گفتیم  قبلا  که  همانطور  بنابراین 
بحث  یک  خمس  بحث  عقلائی‌،  نظر 
تعبدی صرف نیست بلکه عقل نیز آن را 

می‌پذیرد.
خود  یا  مراجع  که  موافقید  آیا   ،36
طلاب در شرکتها سرمایه گذاری کنند 
در  و  بیاورند  بدست  بیشتری  پول  تا 
و حوزویان شود؟  نفع حوزه  به  نتیجه 
حقوق  روحانیون  و  طلاب  امروزه 
زیادی ندارند. اگر طلاب از لحاظ مالی 
تامین بودند بهتر و بیشتر برای درس و 

تبلیغ وقت می‌گذاشتند.
 اصل سرمایه گذاری خوب است 
ولی آیا هرکسی می‌تواند سرمایه گذاری 
کند و ضرر نکند. چه بسیار طلابی که از 
این طریق ضرر کردند. تازه اگر هم قرار 

گذاری  سرمایه  باشد 
سرمایه  مراجع‌،  شود 
بهتر  کنند  گذاری 
ترتیب  هر  به  است. 
لحاظ  از  را  طلبه  باید 
تا  کنند  تامین  مالی 
بتواند فقط به درس و 

تبلیغ بپردازند. 
که  دیگری  مطلب 
است  خوب  اینجا  در 
این  شود  اشاره  آن  به 
هم  مراجع  که  است 
سرمایه‌گذاری  اگر 
است  ممکن  کنند 
باشد  داشته  ضررهائی 
استقلال  با  که  چرا 
نمی‌آید.  در  جور 
مرجعی  اگر  بالاخره 

خود  به  خود  کند  گذاری  سرمایه 
می‌شود.  دولت  و  حکومت  به  وابسته‌‌ی 
چنین  مراجع‌،  گذاری  سرمایه  بنابراین 

تبعاتی را ممکن است داشته باشد.
به  مراجع  گذاری  سرمایه  با  ما  البته 
طور کلی مخالف نیستیم ولی به هر حال 
می‌توان  دارد.  نیز  تبعاتی  کارهائی  چنین 
پول  که  است  این  کار  بهترین  گفت 
حوزه‌ها دست مردم باشد و آنان سرمایه 
خمسِ  آنگاه  ببرند‌،  سود  کنند‌،  گذاری 
سود و سایر درآمدها از آنان گرفته شود. 
سرمایه  خودشان  مردم  دیگر  عبارت  به 
از  مقداری  و  ببرند  و سود  کنند  گذاری 
یا هر عنوان  به عنوان خمس  را  پولشان 

دیگری به حوزه‌ها بدهند.
طلاب  به  امروزه  که  حقوقی   ،37
از  بعضی  اینکه  به  توجه  با  می‌دهند 
آیا  اند‌،  کرده  گذاری  سرمایه  مراجع 

دیگر سهم امام نیست؟
سهم  است  ممکن  بله‌،   : جواب 
اطلاع  مورد  این  در  من  ولی  نباشد  امام 
چندانی ندارم. باید از مراجع پرسیده شود 
که شما شهریه ای که به طلاب می‌دهید 
شرکت‌ها  سود  از  یا  است  امام  سهم  از 

است؟ این را باید از مراجع پرسید.
به طلاب  مراجع مختلفی  اینکه   ،38

شهریه می‌دهند چه ثمره ای دارد؟ 
جواب : بهترین ثمره اش این است 
که اگر از یک طریق شهریه ی طلبه ای 
امرار  دیگری  طرق  از  بتواند  شد  قطع 
معاش کند. اگر شهریه دادن به یک منبع 

ختم می‌شد بسیار بد بود. 
مشغول  فقط  طلاب  از  بعضی   ،39
نمی‌روند  تبلیغ  اصلا  و  هستند  درس 

فقط  مثلا  می‌روند  تبلیغ  کم  خیلی  یا 
ماه رمضان به تبلیغ می‌روند. آیا چنین 
استفاده  خمس  پول  از  که  افرادی 
درس  آیا خودِ  ندارد؟  اشکال  می‌کنند 
خواندن یک شغل حساب می‌شود که 

بتوان در برابر آن پول داد؟
است  طلبه  که  کسی  حال  هر  به 
ثمره‌ای دارد و نمی‌توانیم بگوییم بی ثمر 
در  یا  می‌نویسد  ای  مقاله  یا  حال  است. 
محله و منطقه ی خودشان تبلیغ می‌کند 
و یا به طلاب دیگر درس می‌دهد یا کار 

تحقیقی می‌کند یا ‌.....
همیشه  طلبه  گفت  نمی‌توان  بالاخره 
کمتر  است  ممکن  چون  باشد  تبلیغ  در 
به درس برسد. چه اشکالی دارد گروهی 
 10 طول  در  آنها  به  امکانات  دادن  با  را 
ماه آماده کنیم تا آنها 2 ماه به طور خوب 

تبلیغ کنند؟
بله اگر طلبه ای عمدا هیچ کاری برای 
دین انجام نمیدهد مسئول است ولی اگر 
انجام دهد‌، معلوم  نمی‌تواند کاری  واقعا 
برود  که  هم  دیگر  کارهای  در  که  است 
بنابراین از  نمی‌تواند پول بدست بیاورد. 

باب فقر می‌توان به او خمس داد.
ممکن  در یک سیستم  این‌،  بر  علاوه 
است طبیعتا گروهی از پول استفاده کنند 
انجام  را  خود  وظایف  درستی  به  ولی 
ما  که  نمی‌شود  دلیل  این‌،  ولی  ندهند 
سیستم را از بین ببریم. بالاخره وقتی به 
درختی آب می‌دهند در کنارش علفهائی 
استفاده  از آب  آنها هم  هم در می‌آید و 

می‌کنند.

اگر کسی بتواند هر دو کار را انجام دهد 
بخواند  درس  هم  و  کند  کار  هم  یعنی 
منافات  هم  با  دو  این  و  ندارد  اشکالی 
ندارد ولی به خاطر وسعت علوم‌، امروزه 
اگر  این راحـتی نیـست.  چنین کـاری به 
طلبه ای هم بتواند کاری پیدا کند و حقوق 
از جای دیگر داشته باشد طبیعتا ثمره‌ی 
برساند.  مردم  به  می‌تواند  علمی‌کمتری 
اگر کسی فقط کارش درس و تبلیغ  مثلًا 
منتشر  مقاله  چهار  سالی  می‌تواند  باشد 
کند ولی اگر بخواهد نصف وقت خود را 
مقاله  دو  سالی  بپردازد  دیگری  کار  به 
موجب  خود‌،  این  و  کند  منتشر  می‌تواند 

عقب ماندگی فرهنگی است.
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بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها در آستانه‌ شهادت رئیس مذهب 
السلام(  الصادق)علیه  جعفر  آقا  جعفری 
درباره  جمله‌ای  چند  است  مناسب  هستیم. 
قسمتي  آن  از  قبل  کنم.  بزرگوار عرض  آن 
را  السلام(  صادق)علیه  امام  روایت  يک  از 

عرض م‌یکنم:
یفزعُ  ثلاثةٍ  عن  َبلدٍ  کُل  أهَلُ  »لایسَتغَنی 
عَدِمُوا  فإن  آخرتهِِم  و  دنیاهم  أمر  فی  إلیهم 
اهل  که  است  چیز  سه  هَمَجاً«،  کانوا  ذلک 
دنیا  امر  در  که  نیستند  ب‌ینیاز  منطقه‌ای  هر 
آن  اگر  پس  برند  پناه  آن  به  آخرتشان  و 
و  هستند  احمق  و  نادان  دهند  دست  از  را 
جا  این  در  نيست.  آنها  در  خوبي  و  خير 
مهم  گروه  سه  به  السلام(  صادق)علیه  امام 
این  با  که  م‌یکند  سیاس‌یاشاره  و  اجتماعی 
با  همراه  انسان‌ها  تمدن  که  است  گروه  سه 
اگر  که  بود  خواهد  مسالمت‌آمیز  همزیستی 
هر یک از این سه گروه و جمعیت از تمدن 
خدشه  آنها  تمدن  به  شد،  تهی  جامعه‌ای  و 

وارد م‌یشود:
فقیهی،  ،یعنی  وَرِعٍ«  عالمٍ  »فقیهٍ  یکی: 
متتبعی  محققِ  و  دانشگاهی  دانشمندی، 
فقهایش  و  دانشمندان  باشد.  جامعه  آن  در 
نوآوری  و  پويايي  مسائل،  ریشهی‌ابی  اهل 
برای  انگیزه  که  نشود  گونه‌ای  به  و  باشند 
نباشد تا خدای ناخواسته بزرگان و  تحقیق 
دانشمندان ما، دانشجویان متفکر و مغزهای 
ما در دانشگاه‌ها فراری شوند و در حوزه‌ها 
هم عمق و ریشهی‌ابی مسایل اسلامی گرفته 
عالم  یک  که  برسد  روزی  نکند  خدا  شود. 
باسواد  کند  احساس  دانشگاهی  یا  حوزوی 
طرح‌های  و  فکر  از  و  ندارد  ارزشی  بودن 
البته  نشود.  داده  بها  آن  به  نشده  استفاده  او 

م‌یفرماید:  السلام(  صادق)علیه  امام 
این دانشمندان و عالمان باید پرهیزگار 
به  کشور،  و  تمدن  منطقه  آن  تا  باشند 

رشد و بالندگی برسد.
امروز جذب به اسلام از این راه است 
رعایت  باره  در  اسلام  واقعیات  که 
و  مرام  و  مذهب  هر  با  انسان  حقوق 
بگوئید.  را  بشريت  جهان  براي  نژادي 

اسلام واقعی طرفدار بشریت است
دوم: »و أمیرٍ خَیِّرٍ مُطاعٍ« ، و حاکمان 
مردمند.  اطاعت  مورد  که  خیرخواهی 
حکمرانان و قدرتمندانی که برای حفظ 
شخصیت،  سیاست،  اقتصاد،  امنیت، 
امر  ده‌ها  و  جامعه  آزادی  و  فرهنگ 
دیگر، قدرت را در دست گرفته‌اند باید 
بسیار خیرخواه مردم باشند، و هیچ‌گاه 

م‌یفرماید:  سپس  نخواهند.  را  مردم  بد 
بود  مردم  خیرخواه  حاکمی  وقتی  »مُطاعٍ« 
که  اوست  حق  یعنی  باشد  هم  مطاع  باید 
مردم از او اطاعت کنند. چون مردم م‌یبینند 
او  و  داده‌اند  قدرت  حاکم  این  به  خودشان 
است  به‌گونه‌ای  گرفت  قرار  مسند  بر  وقتی 
نم‌یکند. در حقیتقت مردم  به مردم ظلم  که 
تا  آورده‌اند  سرکار  را  او  آمده‌  صحنه  به 
اینکه  نه  باشند  مردم  اختیار  در  قدرتمندان 
قدرتمندان،  قدرتمندان.  اختیار  در  مردم 
که  مردمند  این  بلکه  نیستند  مردم  بر  حاکمِ 
لحاظ  به  اما  هستند.  قدرتمندان  بر  حاکمِ 
نظر  مورد  فرد  و  داده‌اند،  رأی  مردم  اینکه 
هر کس  و  کرده‌اند  انتخاب  آزادانه  را  خود 
بیشتر رأی آورده و مورد اقبال است و سر 
کار آمده پس باید مردم به عهد خود وفادار 
باشند و از او اطاعت کنند. البته اطاعت نباید 
از روی زور و غلبه باشد ورابطه میان مردم 
باشد.  دوستی  و  محبت  رابطه  حاکمان  و 
مردم  وقتی  که  باشد  گونه‌ای  به  باید  حاکم 
او را دیدند به یاد تربیت‌های اسلام و قرآن، 
نه  بیفتند.  السلام(  علی)علیه  و  پیامبر)ص( 
ستمگر  قدرتمندان  دیدند  را  او  وقتی  اینکه 
برایشان تداعی کند و با عملکرد بد او خدای 
بر  مبتنی  ، دین و حکومت  از اسلام  نکرده 

آن ب‌یزار شوند.
عامل  ثقِةٍ«،]1[  بصیرٍ  »طَبیبٍ  سوم:  و 
وجود  تمدن‌ها  و  کشورها  رشد  دیگر  مهم 
پزشکان آگاه، بصیر و مورد اطمینان است. 
تمدن،  دارای  جامعه  که  است  این  منظور 
و  پرهیزگار  دانشمندان  و  عالمان  با  فقط 
حاکمان خیرخواه اطاعت شده کامل نیست 
بلکه جامعه به متخصصان هر رشته ازجمله 
پزشک‌های بینا و بصیر نیاز دارد که مردم به 

آنها اطمینان دارند و جسم خویش را برای 
معالجه در اختیار آنها قرار م‌یدهند. بنابراین 

هر جامعه‌ای به بهداشت هم نیاز دارد.
و  بشر  حقوق  رعایت  از  هم  نمونه  یک 
صادق)علیه  امام  حضرت  نیکوی  اخلاق 
کلینی در کافی  کنم که مرحوم  نقل  السلام( 
صادق)علیه  امام  »روزی  است:  کرده  نقل 
فرستاد  کاری  دنبال  به  را  غلامش  السلام( 
ولی غلام دیر کرد. امام)ع( خودش شخصاً 
بدون اینکه فرد دیگری را دنبال او بفرستد، 
به دنبال غلام راه افتاد ؛ دید غلام کنار کوچه 
نشد،  عصبانی  امام)ع(  است!  برده  خوابش 
بیدارش هم نکرد بلکه شروع کرد او را باد 
بیدار شد  وقتی  بیدار شد.  بالاخره  تا  زدن، 
امام صادق)علیه السلام( فرمود: این فرصتی 
که خوابیدی، در اختیار ما بودی، الآن وقت 
هم  که  نیست  درست  این  نیست،  خوابیدن 
شب بخوابی هم روز! بلکه شب‌ها را بخواب 
و استراحت کن و روزها کارهایی که به تو 

محول شده انجام بده«.
شما کجا م‌یتوانید جایی پیدا کنید که مثل 
شود؟!  داده  اهمیت  بشر  حقوق  به  اسلام 
کجا م‌یتوانید دینی پیدا کنید که مثل اسلام 
تحقیر  و  توهین  انسان  و  بشر  به  که  باشد 
و  آیات  سراغ  دیدگاه  این  با  ندارد؟!  روا 
برای  را  اسلام  جاذبه‌های  و  بروید  روایات 
مردم بیان کنید. امروز جذب به اسلام از این 
راه است که واقعیات اسلام در باره رعایت 
با هر مذهب و مرام و نژادي  انسان  حقوق 
براي جهان بشريت را بگوئید. اسلام واقعی 
و  متحجران  اسلام  نه  است  بشریت  طرفدار 
است  بد  آدمی هم  اگریک  خشونت طلبان. 
ولی بالاخره آدم است با هر مذهب و مرامی 
رعایت  حقوقش  باید  باشد،  م‌یخواهد  که 

بنی  منا  کرَّ لقََد   (( م‌یفرماید:  قرآن  شود. 
آدم((.]2[ امروزه معجزهی‌ اسلام ، طرفداری 
با این معجزه اگر  او از حقوق بشر است و 
خوب بیان شود دنیا به طرف اسلام گرایش 

پیدا م‌یکند.
شهادت  روز  شوال   25 که  است  معروف 
امام  وقتی  است.  السلام(  صادق)علیه  امام 
ابی  فرمودند  رحلت  السلام(  صادق)علیه 
امام  یعنی  ـ  السلام(  الاول)علیه  الحسن 
کاظم)علیه السلام( ـ ، فرمودند: پدرم را در 
پنج قطعه پارچه کفن کردم: دو ثوب شطوی 
گفته  که  بوده  مخصوص  پارچهی‌  که  ـ 
است  مصر  از  قریه‌ای  به  منسوب  م‌یشود 
 ، ـ  نم‌یدانیم  ما  داشته  خصوصیتی  چه  که 
که حضرت موقع حج با این دو تکه پارچه 
احرام م‌یبسته است. و همچنین پیراهنی که 
حضرت م‌یپوشیده و در آن عبادت م‌یکرده 
از  که  بوده  عمامه‌ای  چهارم  قطعه  است. 
امام  برای  السلام(  سجاد)علیه  امام  جدش 
و  بود  مانده  یادگار  به  السلام(  صادق)علیه 
آن را  برُد یمانی بوده که ظاهراً  قطعه پنجم 

هم برای احرام استفاده م‌یکرد.
کننده  امیدوار  روایتی  بحث  این  پایان  در 
از امام صادق)علیه السلام( عرض م‌یکنم و 
آن اینکه: حضرت)علیه السلام( ذکر خیری 
قاسم  که دختر  فروه م‌یکند  ام  مادرشان  از 
برای  شاید  و  است  اب‌یبکر  بن  محمد  بن 
نم‌یتوانستند  پدر  ناحیه  از  عده‌ای  اینکه 
بگیرند  السلام(  صادق)علیه  امام  به  ایرادی 
نورانیت  مادر  ناحیه  از  م‌یخواسته‌اند  لذا 
حضرت را خدشه‌دار کنند. برای همین است 
که امام)ع( م‌یفرماید: » مادرم از کسانی بود 
که به خدا ایمان آورد، پرهیزگار و نیکوکار 
دارد«.  را دوست  نیکوکاران  و خداوند  بود 
سپس حضرت)علیه السلام( از مادرش نقل 

م‌یکند که پدرم فرمود:
» اي ام فَروه! همانا من هر شبانه روز هزار 
مرتبه برای شیعیانمان از خدا طلب مغفرت 

م‌یکنم«.
لطف  و  مغفرت  طلب  این  از  امیدواریم 
بیت  السلام( و دیگر اهل  امام صادق)علیه 
بشود.  ما  شامل  هم  ناچیز  لو  و  گوشه‌ای 

ان‌شاء‌الله
منبع: وب سایت معظم له

----------------------
کلامه   من  و   ،321 ص  تحف‌العقول:   .]1[
سمّاه بعض الشیعة نثر الدّرر؛ بحارالانوار، ج 
75، ص235، ح59، باب23 مواعظ الصادق.

]2[. الإسراء)17(، 70.

به مناسبت شهادت رئيس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق )عليه السلام(

سه گروه مهم اجتماعی - سیاسی در جامعه از دیدگاه امام صادق )ع( 
گفتاری از حضرت آیت الله العظمی صانعی )مدظله العالی(

یاد



حضرت آیت الله العظمی صانعی :
ميان  تفاوتی  هيچ  اسلام،  و  قرآن  مفاهيم  منظر  از 
سياست  يا  و  كار  بازار  به  ورود  نظر  از  مرد  و  زن 
وجود ندارد و ملاك را نيز در دانش دينی، پاكی و 

پرهيزگاری جست و جو كرده‌ام نه در جنسيت
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درج مقاله ها و تحلیل ها در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء 

سطح فکری می باشد و دلالتی بر تأیید آن نیست.

يوسف  العظمي‌شيخ  الله  آيت  ما،  خبرنگار  گزارش  به   
يوسف صانعي، در خطبه هاي نماز عيد فطر که با حضور 
جمعي از مردم در محل دفتر خويش در قم برگزار شد، 
و  بدانيم  ناظر  را  خدا  حال  همه  در  بايد  داشت:  اظهار 
و  خوب  پاداش  را  خوب  اعمال  خدا  که  باشيم  مطمئن 

اعمال بد را جزاي بدي خواهد داد.
وي افزود: البته نبايد هيچ گاه از رحمت خدا نا اميد و 
همچنين نبايد مغرور شد و به اين امر نيز يقين داشته باشيم 

که بزرگترين گناهان تجاوز به حقوق مردم است. 
آيت الله صانعي با بيان اين که بايد براي رفع مشکلات 
در  عامل  تنها  گفت:  کرد،  تلاش  ها  انسان  ديگر  و  خود 
اين همه مشکلاتي که گرفتار آن شده ايم و از جمله فقر 
و بيکاري، گراني و ديگر مشکلات در جامعه، اين است 

که حقوق مردم در برخي موارد ناديده گرفته شده است.
وي خاطرنشان کرد: اگر امروز به متخصصين اعصاب و 

روان جامعه مراجعه کنيم 
ميزان،  چه  تا  مي‌بينيم 
زياد  ها  آن  به  مراجعه 
بايد  که  حالي  در  شده، 
جوان  بايد  چرا  پرسيد 
ايراني  مسلمان  جامعه 

گرفتار بيماري هاي اعصاب و روان باشد؟
زماني  کرد:  فقه حوزه، خاطرنشان  استاد درس خارج   
مرحوم آيت الله فلسفي در مراسم ترحيم آيت الله العظمي 
خاص  امتياز  مي‌گفت  و  داشت  سخنراني  ‌بروجردي)ره( 
ملت ايران نسبت به ساير ملت ها اين است که اين ملت به 
واسطه اعتقاد و ايمان به خدا و اهل بيت)ع(، بيماري هاي 
فکري و روحي و رواني ندارند، اما امروزه کار به جايي 
گرفتار  ما  جوانان  از  درصد   40 حدود  که  است  رسيده 
افسردگي و بيماري هاي فکري و روحي و رواني هستند 
و مخصوصا اين آمار در ميان جوانان آگاه و متوجه جامعه 
اين گونه شده  پرسيد چرا  بايد  بيشتر است در حالي که 

است؟چرا امروزه در جامعه ما همه چيز گران است.
وي گفت: پيامبر اسلام)ص( و آل او همواره براي جان 
و وقت مردم ارزش قائل بوده و هيچ گاه راضي نبودند به 
خلاف انسانيت با کسي برخورد شود که نمونه آن رفتار 
امام علي)ع( با خوارج است که وقتي در مسجد کوفه عليه 
ايشان صحبت مي‌کنند و هواداران امام)ع( قصد برخورد با 
آن ها را دارند، امام علي)ع( مي‌فرمايد تا زماني که دست 
به شمشير نبرده و فقط حرف مي‌زنند نبايد با آن ها کار 
داشت و حتي در اين شرايط سهم آن ها را از بيت المال 

نيز قطع نمي‌کرد.
اين مرجع تقليد تأکيد کرد: راه رهايي از مشکلات فعلي 
جامعه عمل به سيره ائمه اطهار)ع( به معناي واقعي کلمه 
که  باشد  اي  گونه  به  شرايط  که  است  اين  راهش  است؛ 
که  کشور  دلسوز  و  انديشمند  و  متفکر  هاي  انسان  همه 

سال ها با تدبير و سياست و عملکرد صحيح خود مملکت 
را به پيش برده، فرصت اظهار نظر داشته و از نظريات آن 
ها براي اداره بهتر جامعه استفاده شود؛ چرا که اين افراد 

ذخائر کشور و انقلاب اسلامي‌هستند.
مشکلات  حل  براي  بايد  کرد:  تأکيد  صانعي  الله  آيت 
استفاده  افراد دلسوز  و  از همه سليقه ها  جامعه و کشور 
کنيم چرا که همه افراد و گروه ها در اداره مملکت حق 
دارند و اين مسئله اي است که در عقل و فقه ما تثبيت 

شده است. 
*رژيم صهيونيستي کاسه داغ تر از آش است

نماز  دوم  خطبه  در  صانعي،  الله  آيت  ايلنا،  گزارش  به 
عيد فطر با اشاره به تهديدات اخير رژيم صهيونيستي مبني 
وارد  نمي‌خواستم  داشت:  اظهار  ايران،  نظامي‌به  بر حمله 
اين مسئله شوم اما شاهديم که امروز صهيونيست غاصب، 
جنايت کار و لجوج، گاهي سخن از جنگ نظامي‌با ايران 
مي‌زند که متأسفانه اين قدر هم جرأت پيدا کرده اند که از 

تهديدات خود کوتاه نمي‌آيند. 
*جنگ رژيم صهيونيستي عليه ايران، بالاترين جنايت 

در حق ملت ايران است 
جنگي  صهيونيستي  رژيم  اگر  گفت:  تقليد  مرجع  اين 
عليه  را  جنايت  بالاترين  کند،  عملي  را  ايران  نظامي‌عليه 

ملت ايران انجام داده است. 
جمهوري  از  انتقام  صدد  نظامي‌در  جنگ  با  *اسرائيل 
اسلامي‌و از بين بردن زحمات 100ساله آزاديخواهان ايران 

است.

وي تأکيد کرد: اسرائيل غاصب براي اين که مي‌خواهد 
با  رابطه  عدم  اسلامي‌و  جمهوري  مقاومت  30سال  انتقام 
نظامي‌به  حمله  با  که  است  آن  صدد  در  بگيرد،  را  ايران 
ايران، تمام رنج هاي انقلابيون اصيل، زحمات امام و ياران 
باوفايش، خون شهداء و تمام زحمات 100ساله طرفداران 

آزادي در ايران از زمان مشروطه تا کنون را از بين ببرد.
صورت  در  صهيونيستي  رژيم  گفت:  صانعي  الله  آيت 
حمله نظامي‌به ايران، ننگي را براي خود مي‌خرد که هيچ 

گاه از تاريخ اسلام و ذهن مسلمانان پاک نخواهد شد. 
*اسرائيل با جنگ عليه ايران، با باروت بازي مي‌کند.

بازي  باروت  با  صهيونيستي  رژيم  اقدامات  افزود:  وي 
کردن است و علاوه بر آن ضربات سختي از نظر فيزيکي 
را  بزرگ  ننگي  همچنين  و  خورد  خواهد  جغرافيايي  و 
جبران  قابل  که  مي‌کند  ثبت  خود  براي  اسلام  تاريخ  در 
فـراموش  را  آن  مسلـمانان  تمام  و  ايـران  و  نيست  هم 

نخـواهند کرد.
وي با بيان اين که ما فرزندان 
که  هــستيم  خـميني  امام 
برخـي ها را سرجايشان نشاند، 
افزود: بنده طرفدار آزادي انسان 
آن  ها و حقوق بشر و رعايت 
هستم، اما ما در مقابل حمله احتمالي رژيم صهيونيستي، به 
ايران موظف به عکس العمل هستيم، به گونه اي که اين 

رژيم ديگر نتواند به چنين مسائلي فکر کند. 
* بايد همه تلاش کنيم جنگ اسرائيل عليه ايران انجام 

نگيرد 
فطر  عيد  نماز  در  به حاضران  الله صانعي خطاب  آيت 
اين  تا  کنيم  تلاش  ممکن  نحو  هر  به  همه  بايد  گفت: 
جنگ احتمالي رژيم صهيونيستي بر عليه ايران رخ ندهد، 
رژيم  چه  اگر  اتفاق،  اين  دادن  رخ  صورت  در  که  چرا 
صهيونيستي بيشتري صدمه و لطمه را خواهد ديد، کشور 
ايران نيز صدمه مي‌بيند، چرا که در جنگ نان و حلوا تقسيم 

نمي‌کنند. 
پرهيز کرد،  زا  از سخنان تنش  بايد  اين که  بيان  با  وي 
گفت: نبايد خداي ناکرده ما نيز در داخل کشور آتش بيار 
معرکه باشيم و باعث شويم که اين جنگ احتمالي خداي 

ناکرده روي دهد. 
شرايط  کشور  امروز  شرايط  گفت:  تقليد  مرجع  اين 
خاصي است و عمده اين است که دهان رژيم صهيونيستي 
را با فکر و قلم و انديشه و سعي و تلاش صحيح، ببنديم. 
با  صهيونيستي  رژيم  چه  اگر  کرد:  تأکيد  پايان  در  وي 
حمله احتمالي به ايران جنايت مي‌کند، اما ضرري که خود 

اين رژيم خواهد ديد، قابل مقايسه با ايران نيست. 
تاريخ: 29/5/1391

آيت الله العظمی صانعی در خطبه های نماز عيدفطر: 

باید تلاش کنیم جنگی صورت نگیرد و کسی هم آتش بیار جنگ نشود


